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 جهاد امیدآفرینی با فسادستیزی

سیاست ها و رویکردهای جدید و جدی قوه قضائیه در موضوع 
مبارزه با فســاد می تواند فصل نوینی را در آغــاز گام دوم انقلاب 
اسلامی با هدف سنگین تر کردن کفه عدالت به منزله اصلی ترین شعار 
جمهوری اسلامی و نظام ولایی پدید آورد. اگر شعار عدالت از جمهوری 
اسلامی گرفته شود و در عمل آثاری از عدالت به معنای واقعی در ایران 
مشاهده نشود، جمهوری اسلامی دیگر هیچ تفاوت اساسی با دیگر 
نظام های سیاسی در دنیا نخواهد داشت. در سال های پس از انقلاب، 
تلاش های فراوانی در حوزه عدالت گستری انجام گرفت، اما با وجود 
پیشرفت های قابل ملاحظه در این مسیر همچنان وضعیت موجود با 
وضعیت مطلوب فاصله بســیار دارد. رهبر حکیم انقلاب اسلامی در 
بیانیه گام دوم، جایگاه و شأن عدالت در جمهوری اسلامی را این چنین 
توصیف می کنند: »عدالت در صدر هدف های اولیه همه بعثت های الهی 

است و در جمهوری اسلامی نیز دارای همان شأن و جایگاه است.«
از منظر و دیدگاه معظم له، رسیدن به عدالت بدون مبارزه جدی 
با فساد ناممکن خواهد بود. ایشان در چهارمین توصیه راهبردی در 
بیانیه گام دوم به این مهم اشاره کرده و می نویسند: »عدالت و مبارزه 
با فســاد؛ این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی، اخلاقی 
و سیاسی، توده چرکین کشــورها و نظام ها اگر در بدنه حکومت ها 
عارض شود، زلزله ویرانگر و ضربه زننده به مشروعیت آنهاست و این 
برای نظامی چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیتی فراتر از 
مشروعیت های مرسوم و مبنایی تر از مقبولیت اجتماعی است، بسیار 

جدی تر و بنیادی ترین از دیگر نظام هاست.«
اکنون در جمهوری اســلامی به دلیل ضعف در ستیز با فساد 
از ســوی دستگاه های مسئول طی چهل ســال گذشته، بیشترین 
نارضایتی مردم از فسادهای موجود اســت. برای مردم کاستی ها، 
کمبودها و نداشتن ها به راحتی قابل تحمل بوده؛ اما برای آنان، فساد، 
 تبعیض و بی عدالتی های ناشی از ضعف عملکرد مسئولان قابل تحمل

 نیست.
در چنین شرایطی، دشمن با بزرگنمایی ضعف ها و سیاه نمایی کامل 
از وضعیت از طریق دروغ پراکنی، تلاش می کند بر عمق نارضایتی ها، 
گله مندی ها و بدبینی های مردم نسبت به وضع موجود بیفزاید و آنان 
را نسبت به مسئولان کشور و نظام بی  اعتماد و نسبت به آینده ناامید 
کند. اکنون دشمنان تلاش می کنند با برجسته سازی فساد در کشور، 
نظام جمهوری اسلامی را به فساد سیستمی فراگیر و گسترده متهم 
کرده، مردم را نسبت به کل نظام بی اعتماد کنند. رهبر معظم انقلاب 
در بیانیه گام دوم در زمینه برنامه های دشمن با هدف ناامیدسازی مردم 
می گویند: »در طول این چهل سال ـ و اکنون مانند همیشه ـ سیاست 
تبلیغی و رسانه ای دشمن و فعال ترین برنامه های آن، مأیوس سازی 
مردم و حتی مســئولان و مدیران ما از آینده است. خبرهای دروغ، 
تحلیل های مغرضانه، وارونه نشــان دادن واقعیت ها، پنهان کردن 
جلوه های امیدبخش، بزرگ  کردن عیوب کوچک و کوچک نشــان 
دادن یا انکار محسنات بزرگ، برنامه همیشگی هزاران رسانه  صوتی 
و تصویری و اینترنتی دشــمنان ملت ایران است و البته دنباله های 
آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهده اند که با استفاده از آزادی ها، 

در خدمت دشمن حرکت می کنند.«
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هفته نامه داخلی
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

 گام سوم را محکم برداریم

تروئیکای اروپایی همچنان سیگنال های گفتاری قاطعانه ای را برای استمرار 
توافق هسته ای ارسال می کند! »امانوئل مکرون« رئیس جمهور فرانسه سعی دارد 
در این معادله خود را فردی پیشتاز نشان دهد که حتی با وجود مخالفت ترامپ 
در صدد حفظ توافق هسته ای با ایران و کاهش تنش ها در نظام بین الملل برآمده 
است! از ســوی دیگر، »جوزف بورل« جانشین آتی »فدریکا موگرینی« مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا بر لزوم حفظ برجــام تأکید ویژه ای دارد. با این 
حال به نظر می رســد میان رفتار ظاهری مقامات اروپایی و آنچه در پشت پرده 
مراودات واشــنگتن ـ بروکســل رخ می دهد، تناسب چندانی وجود ندارد! اگرچه 
دونالد ترامپ اعلام کرده اســت که مکرون نماینده و پیام آور وی در قبال ایران 
نیست، اما هم پوشانی بازی پاریس و واشنگتن علیه ایران از ابتدای حضور ترامپ 
تاکنون بر همگان مسجل است. در چنین شرایطی مرزبندی صورت گرفته از سوی 
ترامپ )با مکرون( در قالب تاکتیک »جابه جایی اجزای بازی« قابل تفسیر است. 
این روش به بازیگران امکان می دهد تا در عین حفظ هدف اصلی و نهایی خود، 
فرصت تنفس و قدرت مانور بیشــتری در مصاف با حریف به دست بیاورند. کاخ 
سفید و کاخ الیزه نیز همچنان »مهار همه جانبه ایران قدرتمند« در ابعاد هسته ای، 
موشکی و دفاعی را هدف غایی خود می دانند؛ بنابراین مجادله ظاهری و کلامی 
ترامپ و مکرون بر سر ایران، نباید ما را نسبت به بازی مشترک و خطرناک این 
دو علیه کشــورمان بی تفاوت کند. این بی تفاوتی و انفعال، همان فاکتوری است 

که رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه به دنبال آن هستند. 
نکته دیگــر اینکه »جوزف بورل« جانشــین آتی موگرینــی، درباره لزوم 
»بسترســازی« برای مذاکرات جدید ســخن می گوید. به راستی منظور وی از 
»مذاکرات جدید« چیســت؟ بدون شــک منظور وی در این باره مذاکرات ایران 
و اعضای 1+4 )اعضای باقیمانده در برجام( نیســت؛ زیرا این مذاکرات به صورت 
طبیعی در حال انجام اســت. در واقع مقامات اروپایی همچنان درصدد چینش 
میز مذاکره میان ایران و ایالات متحده آمریکا هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا نیز با توجه به نتایج نظرسنجی های اخیر در کشورش و فاصله یک ساله 
باقیمانده تا انتخابات، درصدد مدیریت مناقشــه با ایران و جلوگیری از افزایش 
بیشتر هزینه های خود در منطقه و نظام بین الملل است. مطابق نظرسنجی های 
اخیر، کمتر از 30 درصد شــهروندان آمریکایی با سیاست خارجی ترامپ موافق 
هســتند؛ از این رو سیاست خارجی وی می تواند به پاشنه آشیل او در انتخابات 
ریاســت جمهوری سال 2020 تبدیل شــود. بر اساس شواهد موجود، تروئیکای 
اروپایی به دنبال آن است تا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
در نیویورک، برای ملاقات مقامات ایرانی و آمریکایی زمینه سازی کرده و به عبارت 
بهتر، دوباره ترکیب 1+5 را آن هم بدون اعلام بازگشــت آمریکا به برجام شکل 
دهد. بدون شک این بازی خطرناک باید به صورتی دقیق و هوشمندانه مورد رصد 

دستگاه دیپلماسی کشورمان قرار گیرد. 
آنچه دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان را در مواجهه با این بازی 
پیچیده غرب مقاوم می کند، »تمرکز بر مقوله کاهش تعهدات برجامی« و تأکید بر 
اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. هرگونه لغزش و توقفی که در 
مسیر کاهش تعهدات برجامی کشورمان صورت بگیرد، منجر به تقویت موقعیت 
ایالات متحده و اتحادیه اروپا در مواجهه با کشورمان خواهد شد؛ از این رو اصرار 
جمهوری اسلامی ایران بر کاهش تعهدات برجامی خود و برداشتن گام سوم کاهش 
تعهدات برجامی نه تنها پاسخی به بی تعهدی آمریکا و انفعال اروپا در قبال توافق 
هسته ای خواهد بود، بلکه منجر به بر هم ریختن تاکتیک های رقیب در مواجهه 
با کشورمان می شود. در این مسیر، باید استوار ماند و مقهور و مغلوب وسوسه ها و 
زمزمه های بازیگران اروپایی مبنی بر توقف روند کاهش تعهدات برجامی ایران نشد.
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جناب آقای فتح الله پریشان
جانشین محترم سردبیر هفته نامه صبح صادق

با نهایت تأسف و تأثر ضایعه درگذشت والده گرامی تان را به جناب عالی و 
خانواده محترم تان تسلیت عرض کرده و از خداوند منان برای آن مرحومه 

غفران الهی و برای شما و بازماندگان صبر و اجر مسئلت می کنیم.
همکاران شما در معاونت سیاسی سپاه و هفته نامه صبح صادق

جناب آقای عباس سلیمی نمین
با نهایت تأسف و تأثر ضایعه درگذشت فرزند دلبندتان را به جناب عالی و 
خانواده محترم تان تسلیت عرض کرده و از خداوند منان برای آن مرحومه 

غفران الهی و برای شما و بازماندگان صبر و اجر مسئلت می کنیم.
معاونت سیاسی سپاه و هفته نامه صبح صادق

برادر عزیز آقای عباس سلیمی نمین
ضایعه درگذشــت فرزند دلبندتان را بــه جناب عالی و خانواده محترم تان 
تسلیت می گوییم و از ایزد منان برای آن مرحومه رحمت و مغفرت و برای 

جناب عالی و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می کنیم.
دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا

رژیم حقوقی دریای خزر پرمناقشه ترین مسئله میان کشورهای ساحلی این 
دریا طی دهه های اخیر است. در سالروز امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر و 
هم زمان با پرسش نمایندگان مجلس از وزیر امور خارجه در این خصوص، موضوع 
ســهم ایران در دریای خزر به بحث داغ روز کشور در فضای مجازی تبدیل شد. 
در این میان، عقده گشایی رسانه های ضد انقلاب و سلطنت طلب و دامن زدن به 
اظهار نظرهای غیر تخصصی سبب شد. فضای مجازی مملو از مشابهت سازی خزر 
به واگذاری بحرین در زمان رژیم گذشته و انتقاد به »فروختن خاک« )در اینجا 
آب( وطن به همسایگان شمالی، »نقض تمامیت سرزمینی« و خیانت مسئولان 

کشور در چشم پوشی از »سهم پنجاه درصدی ایران« از خزر شود.
در این هیاهو کسی به این موضوع توجه نداشت که در عهدنامه های 1921 
و 1940 میلادی که اســناد حقوقی پایه ای دریای خزر قبل از کنوانسیون اخیر 
میان ایران و شوروی سابق است، سخنی از درصد و تقسیم دریای خزر به میان 
نیامده و مهم تر اینکه بحث منابع نفتی و گازی دریای خزر نیز مطرح نشده است. 
تنها بر اســاس فصل 11 عهدنامه 1921 طرفین رضایت داده بودند که بالسویه 
حق کشــتیرانی آزاد را زیر پرچم های خود در دریای خزر داشته باشند. در مواد 
12 تا 15 عهدنامه 1940، حقوق ایران و شوروی برای کشتیرانی در دریای خزر 
بررسی و حد 10 مایل دریایی برای ماهیگیری در نظر گرفته شده است. علاوه بر 
این، سهم 50 درصدی ایران در خزر از نظر جغرافیایی نیز قابلیت تحقق نداشته 
و امکان پذیر نیست؛ زیرا در آن صورت دو کشور آذربایجان و ترکمنستان باید با 

استفاده از دیوار و نرده ای از دریای خزر جدا شوند.
اما واقعیت کنوانسیون حقوقی دریای خزر چیست؟

اگرچه شرح این سند مفصل است، اجمالاً باید توجه داشت که کنوانسیون 
دریای خزر ضعف ها و قوت هایی دارد و مواجهه با آن با نگاه صفر و صدی صحیح 
نیست. در واقع تا این مرحله، هیچ تعییین درصد یا سهمی از دریا صورت نگرفته 
و جمهوری اسلامی ایران همچنان از حقوق حاکمه بیست درصدی خود در خزر 
برخوردار اســت. این سند کلیات و اصولی اساسی را درباره ابعاد مختلف دریای 
خزر در برگرفته است. در این میان دو موضوع مهم و حیاتی یعنی »تعیین خط 
مبدأ« و »تحدید حدود بســترو زیربستر« را به دلیل اختلافات موجود از دستور 

کار این کنوانسیون خارج و به مذاکرات آینده سپرده شده است.
از نکات مثبت این سند می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

1ـ به رسمیت شناخته شدن خزر به عنوان »دریاچه« که بر اساس آن مسائل 
این دریا تنها با »اتفاق نظر پنج کشور ساحلی« اجرایی می شود؛ 2ـ اشاره به حضور 

همه طرف ها در موافقت نامه تعیین خطوط مبدا مستقیم و در نظر گرفتن شکل 
ساحلی خاص یک کشور که تعیین آب های داخلی اش را در وضعیت نامساعدی 
قــرار می دهد؛ 3ـ عدم امکان حضور قدرت هــای بیگانه در خزر؛ 4ـ ممنوعیت 
استقرار پایگاه نظامی قدرت های بیگانه در قلمرو کشورهای ساحلی؛ 5ـ انعکاس 

موارد مندرج در قراردادهای 1921 و 1940 در زمینه کشتیرانی و ماهیگیری؛
 6ـ همکاری و تعهد در موضوعاتی مانند ســامانه بوم زیســتی، تحقیقات علمی 

دریایی، مبارزه با تروریسم، قاچاق اسلحه، صیدغیرمجاز و...
از نکات منفی کنوانســیون می توان به موارد زیر اشــاره کرد: 1ـ در ماده 1 
کنوانسیون، چارچوبی در تعریف خط مبدأ گنجانده شده که موجب محدودیت 
مذاکره کنندگان ایرانی در مذاکرات آتی می شود و اختصاص آب های داخلی کشور 
را با چالشی جدی مواجه می کند؛ 2ـ امکان عبور کشتی های بیگانه تحت لوای 
پرچم کشورهای ساحلی؛ 3ـ عدم اشاره صریح به قراردادهای 1921 و1940 در 
سند اخیر؛ 4ـ اشاره نکردن به نام ایران در بند مربوط به وضعیت خاص ساحل 
کشور ساحلی؛ 5ـ عدم اشاره صریح به اصول و قواعد حقوق بین الملل نظیر اصل 

انصاف در حل و فصل اختلافات.
ارائه پیشنهاد

بدین جهت پیشــنهادهای زیر در ســه ســطح مردم، نخبگان و مسئولان 
مطرح می شود: 1ـ مردم عزیز باید پیش از اظهارنظر و قضاوت درباره پدیده های 
تخصصی، اطلاعات و آگاهی خود را از موضوع افزایش دهند و از باز نشر پیام های 
غیرمســتدل و غیردقیق پرهیز کنند. 2ـ نخبگان رسمی و غیر رسمی باید دور 
از هرگونه هیجان در جست وجوی یافتن نواقص فنی و خلأهای حقوقی موجود 
در کنوانسیون با هدف تأمین منافع ملی کشور برآمده و از انتقال ناقص مباحث 
تخصصی به بدنه جامعه پرهیز کنند. 3ـ مجلس شورای اسلامی این کنوانسیون 
را در کمیته های تخصصی بررســی کرده و تصویب آن را به نتایج مذاکرات آتی 
مربوط به تعیین خط مبدأ موکول کند. 4ـ مســئولان دستگاه دیپلماسی کشور 
باید پیش از برگزاری نشست سران کشورهای ساحلی اولاً پیش نویس سند را در 
اختیار مراکز تخصصی و کارشناسان به منظور دریافت نظرات اصلاحی آنها قرار 
می دادند و در ثانی نســبت به طرح ایده های غیر حقوقی که پیش بینی می شد 
در جامعه تولید ابهام خواهد کرد، اطلاع رسانی می کردند. از این پس نیز انتظار 
می رود با جمع آوری دیدگاه های کارشناســان درباره نقاط ضعف کنوانسیون، به 

تهیه اصلاحیه یا پروتکل های الحاقی در مذاکرات آینده اهتمام کنند.  
در نهایت در هر سه سطح یاد شده باید به طراحی رسانه های معاند مانند 
بی بی سی فارسی توجه کرد که با طرح ایده های غیر حقوقی و انحرافی می کوشند 
مباحث کارشناســی محافل رسمی و تحقیقاتی کشور را که در پی نقد عالمانه 
کنوانســیون و یافتن خلأهای حقوقی و فنی آن هستند، به سطح مطالبه افکار 

عمومی در مورد ایده های غیر حقوقی منتقل کنند.

ننگ بحرین با آب خزر شسته نمی شود

محسن محمدی الموتی
استاد دانشگاه

حنیف غفاری
روزنامه نگار

منطق حجاب
نگاهی به پشتوا نه عقلاا نی حجاب و رفتار شناسی  مخالفان آن

سیدحسن نصرالله هشدار داد

اعلام جنگ علیه ایران
اعلام جنگ علیه 
محور مقاومت است

 چرا اپوزیسیون خارج نشین نگران پوشش زنان ایران است؟
 حجاب ایرانی ها از اندیشکده های غربی سر درآورد!

 پاسخ های »حجت الاسلام داود مهدوی زادگان« در گفت وگو با صبح صادق

الزام حجاب از شئون حاکمیت فضیلت مدار است

  صفحات ۶ و ۷

پیام شفاهی فرمانده معظم کل قوا به دلیرمردان نیروی دریایی و هوافضای سپاه

سلام برسانید
و بگویید دست تان

درد  نکند



مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی 
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اعتراف نیویورک  تایمز
»نیویورک  تایمز« در گزارشی 
فاش کرده که برخی فعالیت های 
آمریکایی دستگیر  1۷ جاسوس 
شده در ایران تلاش هایی مخفیانه 
برای گــردآوری اطلاعات درباره 
فروش نفت ایران را شامل می شده 
اســت. این روزنامه آمریکایی در 
ادامه نوشته است: »از زمانی که 
ترامــپ رئیس  جمهوری آمریکا، 
تحریم هایی را علیه فروش نفت 
ایران اعمال کرد، دســتیابی به 
اطلاعات در خصوص فروش نفت 
به یک سلاح باارزش ژئوپلیتیک 
تبدیل شده... و فروش نفت ایران 
که زمانی یک کسب و کار ایمن 
و جذاب برای افــراد متنفذ بود 
اکنون یــک بازی پــر مخاطره 
جاسوسی و ضدجاسوسی است.« 
به گــزارش نیویــورک  تایمز با 
وجود تکذیبیه ترامپ، مقام های 
آمریکایی اذعان کردند که بخش 
نفت ایران از حوزه های به شدت 
برای آمریکا و دستگاه های  مهم 
اطلاعاتی این کشــور به شــمار 
می رود. افراد دخیل در مبادلات 
نفت ایــران گفته اند به آنها همه 
نوع مشوق های فریبنده در ازای 
اطلاعات در مــورد فروش نفت 

ایران داده شده است.
انتقاد از فرهنگ توئیتی

»ســعید جلیلــی« عضــو 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
نوشــت: »با یک کلمــه یا یک 
جمله نمی توان راجع به مســائل 
کشــور تحلیل به دست آورد. با 
 فرهنــگ توئیتی، بی حوصلگی و 
اخذ تحلیل یک جمله ای از افراد 
مختلف نمی توان عملیات تعریف 
کرد. این عرصه کار جدی و تأمل 
دقیق می طلبــد. منظومه فکری 
جــوان مؤمن انقلابــی به جای 
توئیت به مبانی عمیقی همچون 
سیره امام خمینی نیاز دارد. امام 
تحصیلات  بالاترین  جوانــی  در 
و مطالعــات فقهی و فلســفی را 
داشتند و عمیق ترین کتب عرفانی 
را تألیف کردند. این نشان دهنده 
یک منظومه قوی معرفتی پشتوانه 
انقلاب اســلامی بود که آن را به 

ثمر رساند.«
مشاور خاتمی، منتقد دولت

مشــاور  ناصری«  »عبدالــه 
روزنامه  در  خاتمی«  »سیدمحمد 
شرق نوشت: »ضعف و ناهماهنگی 
شش ســاله تیم اقتصادی دولت، 
]بحران های اقتصادی[ را پررنگ تر 
کرده اســت. بحران ارز که پدید 
آمد، چه عوامــل اصلی آن درون 
دولت یا بیرون از دولت باشد، حتماً 
دولت بهتر از این می توانســت آن 
را مدیریــت کند. این تلقی که در 
یک سال اخیر برای عموم جامعه 
ایجاد شــده، اینکــه دولت هیچ 
راهبرد اقتصادی ندارد، قابل تأمل 
و توجه اســت و حتماً با این تیم 
اقتصادی بعید است بتوانیم با وجود 
کاهش نرخ ارز شاهد کاهش قیمت 

کالاهای اساسی باشیم.«
تهاجم با ده پهپاد

یگان پهپادی ارتش و انصارالله 
یمن با ده فرونــد پهپاد تهاجمی 
مراکز حساس نفتی و پالایشگاه های 
دولت سعودی را در جنوب شرق 
این کشور و در نزدیکی مرز امارات 
هدف قرار دادند.ســرتیپ »یحیی 
سریع« سخنگوی نیروهای مسلح 
یمن اعلام کرد، با ده فروند پهپاد 
تهاجمی، تأسیسات نفتی آرامکو را 
در نزدیکی مرز امارات هدف قرار 
داده و ایــن عملیات در چارچوپ 
عملیات »بازدارنده شــماره یک« 
است.به گفته وی، در این عملیات 
حوزه نفتی و پالایشگاه »الشیبه« 
از شرکت های وابسته به آرامکو در 
شــرق عربستان و در نزدیکی مرز 
امارات )10 کیلومتری مرز امارات ـ 
ابوظبی( هدف قرار گرفته اســت. 
ارتش یمن همچنین از شرکت های 
خارجی خواست از اهداف مهم در 
عربستان ســعودی خارج شوند و 
از آن دوری کننــد. حوزه نفتی و 
پالایشگاه »الشــیبه« بزرگ ترین 
ذخایر استراتژیک عربستان سعودی 
را در خود جای داده است و ظرفیت 
ذخیره بیش از یک میلیارد بشکه 

را دارد.

»علی ربیعی« سخنگوی دولت، در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: »نفت کش گریس1 به  رغم تلاش ها، فشارها و کارشکنی های آمریکاـ که همچنان 
ادامه داردـ از توقیف غیرقانونی خارج و آزاد شد و شکست دیگری برای کاخ سفید به ثبت رسید. این پیروزی بدون هیچ تعهدی ثمره اقتدار، دیپلماسی فعال و 

کوتاه نیامدن از حقوق ملت است.«

 ثمره
مقاومت

روی خط خبر
دوشنبه 2۸ مرداد 139۸   سال نوزدهم     شماره 91۰  

یادداشت

عیــد غدیرخم که در مکتب اهل بیت)ع( و ادبیات شــیعه از آن با عنوان 
»عیدالله الاکبر« یاد کرده اند می تواند سرفصلي نو در سیاست ورزي و ارائه الگوي 
حکومت دیني باشد. در این روز، خداوند متعال با تثبیت جایگاه ولایت و رهبري 
جامعه و معرفی مصداق اتم آن، دین خود را کامل و نعمتش را بر آدمیان تمام 
کرده و »اســلام با ولایت« را به عنوان دین مطلوب و مورد رضایت خود براي 

هدایت بشریت معرفي کرد.
براي فهم دقیق حماســه غدیر باید به این مقدمه توجه داشــت که اسلام 
آخرین و کامل ترین نسخه هدایت بشري است که از سوی خاتم النبیین)ص( ارائه 
شده است. نگاه اسلام نگاهي فردگرایانه و تلاش براي هدایت معدودي از مردم 
در زمان و مکان خاصی نیست، بلکه اسلام آن نسخه شفابخشي است که براي 
هدایت تمام بشریت در همه زمان ها و مکان ها آمده است. لازمه چنین هدایتي 
داشتن اقتدار و توانایي اثرگذاري بر تمام ابعاد جامعه است. چنین دیني نمي تواند 
نسبت به مهم ترین نهادهاي اجتماعي اثرگذار بر سرنوشت آدمیان بي توجه باشد. 
چطور مي توان در جامعه اي که حاکمیت و ســاختار و کارگزاران آن مبتني بر 
شرک و بي خدایي چینش شــده اند، انتظار داشت که توده ها و اکثریت جامعه 
به ســمت اهداف دین که نجات انسان از اسارت هاي دروني و بیروني از طریق 
عبودیت و بندگي و اطاعت خداوند متعال است حرکت کنند! بنابراین دین براي 
تحقق اهداف خود نمي تواند نسخه اي براي حکومت و اداره جامعه نداشته باشد.

غدیر فراتر از آن آمده است تا این حقیقت را آشکار کند که تنها »شایستگان« 
حق حاکمیت دارند و حکومتي که مبتني بر صلاحیت هاي اسلامي شکل نگیرد، 
نامشروع خواهد بود. به واقع غدیر بنیانگذار قاعده و معیارها در حکومت داري است 

و این ویژگي ها را در سه گانه فقاهت ، عدالت، درایت تبیین مي کند.
در زمــان حضور امام معصوم)ع( مطلق این صفــات در امام جمع بوده و 
رهبــري و زمام امور جامعه اســلامي باید در اختیــار او قرار گیرد؛ اما در زمان 
غیبت، شایسته رهبري و حکمرانی در نظام اسلامي »فقیهِ  و عادل    زمان شناس« 
است. همان که از او با عنوان »ولي فقیه« یا »رهبري انقلاب اسلامي« در قانون 

اساسي یاد شده است.
در کنــار تأکید بر صلاحیت ها و معیارهــا، آنچه تکمیل کننده بحث حق 
حاکمیت در نظریه سیاسي اسلام است، توجه به این نکته اساسي است که روند 
به قدرت رسیدن فقیه عادل زما ن شناس، از فرایند مردم سالاري مي گذرد. به واقع 
از میان صاحبان صلاحیت، آن کس را که مردم به حاکمیت او رضایت دهند، حق 
حاکمیت خواهد داشت. در حقیقت براي کسب قدرت، راه هاي متعددي اعم از 
غلبه و زور، کودتا و براندازي، دست نشاندگی، وراثت و انتصاب و رضایت مردمي 
قابل تصور است. مبتني بر آموزه هاي اسلامي، تنها راه مشروع رسیدن به قدرت 
»کسب رضایت مردمي« است و دیگر راه هاي پیشنهادي نامشروع بوده و با روح و 
گوهر آموزه هاي دیني قابل جمع نیست. حاصل این فرایند جمع شایسته سالاري و 
مردم سالاري است. به همین دلیل با جرئت مي توان گفت مهم ترین ویژگي رهبري 
جامعه در نظام مردم سالاري دیني ارتباط و اتصال و پیوستگي جدایي ناپذیري 
میان مردم و رهبري است و هر حکومتي که این طور نباشد، این ولایت نیست؛ 

یعني حاکمیتي که اسلام پیش بیني کرده است، نخواهد بود!
از ســوي دیگر غدیر با معرفي امیرالمؤمنین)ع( به عنوان اســوه و الگوي 
حاکمیت، مســئله چگونگي حکمراني را نیز تعیین کرده است. در این الگو اگر 
اهداف حکومت اســلامي را تحقق چهارگانه عدالت، امنیت، رفاهت و معنویت 
بدانیم، مکتب غدیر این حقیقت را آشکار می کند که این مهم از طریق آموزه هایي 
مانند اجرای شــریعت، اجراي حدود الهي، مردم ســالاري دیني، عدالت ورزي 
حاکمان و کارگزارن نظام اســلامي اولویت دادن به محرومان و مستضعفان و... 

ممکن خواهد بود. 
در عصر جاهلیت ثاني که نفســانیت و اهوای آدمي در قالب خرد، ابزاري 
صورت بندی شده و حاصل آن شکل دادن به نظام لیبرال دموکراسي است، تنها 
راه تحقق عدالت، آزادي و صلح و امنیت و ســعادت بشري بازگشت به غدیر و 

تمسک به مکتب امیرالمؤمنین)ع( خواهد بود.

غدیر؛ تجلي منطق شایسته سالاري

    امیــن پناهی/  پس از گذشــت بیش 
از یــک ماه از توقیف نفت کش ایرانی گریس ـ1 در 
سواحل جبل الطارق، این روزها اخباری منتشر شده 
است که نشان می دهد نفت کش ایرانی توقیف شده 
از ســوی انگلیس آزاد شــده و پس از تغییر نام به 
»آدرین دریا« راه خود را به ســوی مقصدی که در 

پیش داشته، ادامه می دهد. 
پایان چشم پوشی از تخلفات

پس از توقیف این نفت کش فعالیت جمهوری 
اسلامی ایران در دو کانال گوناگون برای آزادی آن 
آغاز شد. یک مسیر، مسیر دیپلماتیک بود. وزارت 
خارجه کشــورمان اقدامات خود را برای آزادسازی 
این نفت کش آغاز کــرد. تقریباً دو هفته ای از این 
دزدی دریایی گذشــت و نــه تنها هیچ توفیقی در 
جهت آزادســازی این کشــتی حاصل نشد؛ بلکه 
برخی زمزمه های مصادره این کشــتی هم مطرح 
شد که رهبر معظم انقلاب درباره عواقب این ماجرا 
به انگلیسی ها هشدار دادند پس از چند روز نیروی 
دریایی سپاه پاســداران انقلاب اسلامی نفت کش 
انگلیســی را به دلیل تخطی از قوانین بین المللی 
توقیف کرد. پس از آن انگلیسی ها به تکاپو افتادند 
تا کشتی خود را به هر روشی آزاد کنند. ابتدا شروع 
به تهدید جمهوری اسلامی کردند. در همین راستا 
»بی بی سی فارسی« نوشــت: »جرمی هانت، وزیر 
خارجه بریتانیا گفته است اگر ایران نفت کش توقیف 
شده ای را که با پرچم بریتانیا حرکت می کند، آزاد 

نکند، با عواقب جدی روبه رو خواهد شد.«
آزادی بی قید و شرط

در مرحله بعدی پس از آنکه مشــاهده کردند 
بــا تهدید راه به جایی نخواهند بــرد، برای آزادی 
نفت کش ایرانی پیش شــرط هایی تعیین کردند؛ از 
جمله اینکه اول باید ایران نفت کش آنها را رها کند 
و سپس آنها این کار را درباره نفت کش ایرانی انجام 
می دهند. شــرط دیگر آنها، این بود که این کشتی 
نباید به سمت سوریه حرکت کند. جمهوری اسلامی 
ایران این شروط را هم نپذیرفت و در نهایت دادگاه 
فرمایشــی جبل الطارق حکم آزادی این کشتی را 
صادر کرد. وزیر ارشد جبل الطارق با قصد فضاسازی 
رســانه ای اعلام کرد، ایران تعهد داده اســت این 
کشتی به ســمت سوریه نخواهد رفت؛ اما »حمید 

بعیدی نژاد« ســفیر ایران در انگلیس گفته است، 
ایران هیچ تعهــد و ضمانتی بابت آزادی نفت کش 
از جبل الطارق نداده است. او همچنین اضافه کرده 
است: »از همان ابتدا نیز اعلام کرده بودیم مقصد این 
نفت کش سوریه نبوده و اگر هم به سوریه می رفت، 
هیچ کاری برخلاف حقوق  بین الملل نکرده بودیم.«

باخت انگلیس
بســیاری این اتفاق، یعنی آزادی کشتی ایرانی 
را یک باخت برای انگلیسی ها می دانند؛ اما بهتر است 
بگوییم این یک باخت برای اروپا و آمریکاست. همین 
چنــد ماه پیش بود که آمریکا ناو »آبراهام لینکلن« را 
به سمت خلیج فارس حرکت داد و سعی داشت چنین 
القا کند که دســت برتر را در خلیج فارس دارد؛ اما ناو 
هیچ گاه پایش به خلیج فارس نرسید. پس از آن بود که 

دیگری  طرح  آمریکایی ها 
برای آنچــه تأمین امنیت 
کشــتی ها در خلیج فارس 
عنــوان کردند، ارائه دادند. 
»ائتــلاف دریایــی« نــام 
طرح جدیــد آمریکا برای 
تأمین امنیت دریایی برای 
و  خــودش  کشــتی های 
بود.  منطقه  در  متحدانش 
ائتلافی که با اقبال بسیاری 
از کشورهای منطقه روبه رو 

نشد و کشورهای اروپایی متحد ایالات متحده، مانند 
آلمان و حتی کشورهایی چون عربستان که بزرگ ترین 
دغدغه  این روزهایــش تأمین امنیت نفت کش هایش 
است، حاضر نشدند در این ائتلاف مشارکت کنند.آنچه 
تا الآن مشخص شده، این است که کشورهای ژاپن و 
آلمان به روشــنی این خواست را رد کردند، بلژیک و 
نروژ روش نظاره گر را در پیش گرفته و استرالیا عنوان 

کرده است هنوز هیچ تصمیمی نگرفته است.
رؤیای که نقش برآب شد

»گلوبــال تایمز« چندی پیش در گزارشــی 
نوشته است: »برخی آمریکایی ها آرزو می کنند که 
چین در این ائتلاف مشارکت کند؛ زیرا فکر می کنند 
این کار به کاهش تنش هایی که بر اثر جنگ تجاری 
آمریکا علیه چین ایجاد شــده، منجر خواهد شد و 
همچنین به کاهش برخی انتقادات مبنی بر اینکه 

 ائتــلاف دریایی به زیان منافع ایران اســت، کمک 
خواهد کرد.«این نشــریه چینی همچنین افزوده 
است: »مطمئناً این یک اندیشه متوهمانه است. ایران 
شریک راهبردی چین است و چین خود را به حفظ 
صلح و ثبات در خلیج فارس متعهد می داند. هدف 
ائتلاف آمریکایی آســیب زدن به منافع ایران است 
که تضعیف منافع چین را نیز در پی خواهد داشت.«

پشت پرده ائتلاف دریایی
در واقــع ایالات متحــده آمریکا در این قضیه 
به دنبــال چند موضوع مهم بود که به آن دســت 
یابد. اول آنکه، بتواند طرحی را ارائه کند که نه تنها 
هزینه نظامی برای آمریکایی ها نداشته باشد؛ بلکه در 
مقام فرماندهی این ائتلاف هرگونه اتفاقی که دلش 
می خواهد هزاران کیلومتــر دورتر از مرزهای خود 
رقــم بزند. ائتلاف مذکور 
می تواند بــا یک حرکت 
اشتباه منطقه را به آتش 
بکشــد و آمریکا در مقام 
حامی برخی از کشورها که 
به آنها به چشم گاو شیرده 
فروش  با  نگاه می کنــد، 
سود  بیشــتر  سلاح های 
هنگفتی را به جیب بزند.

 دوم آنکــه، دونالد 
ترامپ از زمانی که بر سر 
کار آمده، همواره سعی کرده است از همه ائتلاف ها 
و پیمان هایی که دولت های قبلی آمریکا آن را منعقد 
کرده اند، خارج شود؛ اما پس از خروج از هر پیمانی 
تلاش کرده اســت پیمانی را جایگزین قبلی کند، 
ماننــد آنچه در قضیه خروجــش از برجام رخ داد. 
حالا ترامپ می کوشد در عوض تمام پیمان نامه هایی 
که نقض شان کرده، پیمان جدیدی را ایجاد کند تا 
بتواند همه امتیازاتی که می خواهد در ســایه این 

ائتلاف به دست آورد.
ســوم آنکه، آمریــکا می خواهد بــا ورود رژیم 
صهیونیستی به این ائتلاف روابط بین کشورهای عربی 
منطقه و رژیم صهیونیستی را عادی سازی کند؛ زیرا 
در طول مدتی که رژیم صهیونیستی اعلام موجودیت 
کرده، همواره با اعراب در نزاع بوده و هیچ کشــوری 
نتوانســته است روابط مســتقیمی با صهیونیست ها 

برقرار کند. نشستن بر سر میز و شرکت در ضیافت و 
بودن در گروه های مختلف سبب می شود تا کشورها 
برای رژیم صهیونیســتی جایگاهی را مشخص کنند 
که در آینده به نفع این رژیم تمام خواهد شد؛ یعنی 
رژیمی که تا دیروز به رســمیت شــناخته نمی شد، 
حالا صاحب رأی در جلســاتی باشــد که کشورهای 
دیگر جهان در آن حضور دارند. در حالی اســت که 
رژیم صهیونیســتی ناوگان دریایی آنچنان عظیمی 
هــم ندارد که بتواند تا خلیج فارس رفته و از آن برای 
امنیت نفت کش ها استفاده کند؛ پس این رژیم غاصب 
قطعاً هدف دیگری را دنبال می کند. از ســوی دیگر 
تسلط رژیم صهیونیستی بر امنیت منطقه خلیج فارس 
سبب می شود کشورهای عربی هیچ گاه نتوانند حتی 
یک سنگ به سوی رژیم صهیونیستی پرتاب کنند و 
با این کار ترامپ دست کشورهای عربی را در مقابل 

رژیم صهیونیستی می بندد.
بدون ایران نمی شود

همان گونه که مشــخص است، این ائتلاف دریایی 
ماننــد دیگر طرح هــای دونالد ترامپ نــوزادی بود که 
مــرده به دنیا آمد و عملًا وجــود چنین ائتلافی نه تنها 
بــه نفع کشــورهای منطقه نیســت؛ بلکه بســیاری از 
کشــورهایی هم که شــریک اقتصادی و سیاسی ایالات 
متحده محسوب می شــوند، رغبتی برای حضور در آن 
ندارند. اقتدار جمهوری اسلامی در آب های خلیج فارس 
و تنگه هرمز موضوعی نیســت که بتوان با ایجاد ائتلاف 
و جلســه و ســخنرانی با آن مقابله کرد.حالا همان طور 
که نشــریه »گلوبال تایمز« در ادامــه مقاله خود درباره 
رؤیای آمریکایی ها برای پیوستن چین به ائتلاف دریایی 
می نویسد، قطعاً امنیت دریاها نیازمند یک ائتلاف است. 
این نشریه چینی که به زبان انگلیسی منتشر می شود، در 
پایان تصریح می کند: »البته باید یک ائتلاف دریایی در 
منطقه تشکیل شود؛ اما قطعاً نه به رهبری آمریکا و نه در 
خدمت راهبردهای آمریکا. این ائتلاف دریایی باید از منافع 
کشورهای منطقه و شرکای تجاری مشروع آنها حمایت 
کند.« هر ائتلاف و گروهی در منطقه بدون حضور ایران 
نه تنها به هیچ نتیجه ای نخواهد رسید؛ بلکه مشروعیتی 
هم ندارد. ایران به منزله ابرقدرت منطقه غرب آسیا باید 
نقش اصلی را در چنین ائتلاف هایی بازی کند. آمریکا هم 
اگر واقعاً به فکر امنیت منطقه است، چاره  ای ندارد جز آنکه 

دست به دامان جمهوری اسلامی ایران شود.

ائتلاف دریایی، نوزادی که مرده به دنیا آمد

هر ائتــلاف و گروهی در منطقه بدون 
حضور ایران نه تنها به هیچ نتیجه ای نخواهد 
رسید؛ بلکه مشروعیتی هم ندارد. ایران به 
منزله ابرقدرت منطقه غرب آسیا باید نقش 
اصلی را در چنین ائتلاف هایی بازی کند. 
آمریکا هم اگر واقعاً به فکر امنیت منطقه 
است، چاره  ای ندارد جز آنکه دست به دامان 

جمهوری اسلامی ایران شود

سرمقاله

ادامه از صفحه اول
در چنین شــرایطی، در بیانیه گام دوم از »امیدآفرینی«، با عنوان 
»نخستین و ریشه ای ترین جهاد« یاد شده است؛ بنابراین هر یک از قوای 
سه گانه، دســتگاه های حکومتی، اقشار و آحاد مردم باید نقش و سهم 
خود در جهاد امیدآفرینی را مشخص کنند. بدون تردید، قوه قضائیه در 
وضعیت کنونی، نقش و سهم بی بدیلی در جهاد امیدآفرینی دارد. بر اساس 
آنچه پیشــتر در این نوشتار آمد، مبارزه با فساد در کشور، مهم ترین و 
ضروری ترین اقدام قوه قضائیه در وضعیت کنونی، در راستای امیدآفرینی 
و عدالت گستری خواهد بود. با ورود مجدد آیت الله سیدابراهیم رئیسی 
به دستگاه قضا با عنوان ریاست  این قوه، بارقه های امید در افق پدیدار 
شد و توده های مردم و به ویژه جریان انقلابی کشور، به این انتصاب در 

قوه قضائیه امید بست.
آشکار شدن عزم و اراده جدی رئیس محترم قوه قضائیه برای مبارزه 
با فساد در اشکال مختلف، برافراشته شدن پرچم دفاع از حقوق عامه در 
دستگاه قضا، گشودن باب پرونده های پر رمز و راز فساد از قبیل واگذاری ها 
در سازمان خصوصی سازی، توجه به دانه درشت های مفسد و فسادآفرین 
در خود دســتگاه  قضا و دیگر اقدامات در این فصل جدید، همگی برای 
کشور، نظام و مردم امیدآفرین بوده و استمرار این نگاه و رویکرد، کفه 
عدالت را نسبت به گذشته پررنگ تر و سنگین تر خواهد کرد. مردم تشنه 
عدالت بوده و اکنون یکی از بهترین راه های تحقق عدالت در کنار ده ها 
اقدام دیگر، مبارزه جدی و بی امان با مفسدان مالی و اقتصادی است. البته 
مبارزه با فساد، وظیفه همه دستگاه ها و قوای سه گانه است و در انحصار 
یک قوه و آن هم قوه قضائیه نیست؛ اما وقتی فسادهایی شکل گرفته و 
باندها، شبکه ها و افرادی در سال های گذشته با سوءاستفاده از اعتمادها، 
با برخورداری  از رانت ها، با سوءاستفاده از قانون و به دلیل ضعف  نظارت ها 
و ضعف در برخوردهای قضایی بدون اغماض، به غده های چرکین تبدیل 
شده اند، دستگاه قضا باید تیغ جراحی برداشته، بادقت و بدون لحاظ کردن 
خط قرمز در مســیر مبارزه با فساد، ریشه های فساد را از بن خشکانده 
و با مفســدان در هر سطح، رتبه و جایگاهی طبق قانون برخورد کرده و 
آنان را مجازات کند. روند جدی مبارزه با فساد از سوی قوه قضائیه، باید 
به گونه ای دنبال شود که مردم دیگر تحت تأثیر تبلیغات دشمنان قرار 
نگرفته، با تمام وجود احساس کنند مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی، 
هیچ خط قرمزی ندارد. آیت الله رئیسی از این روند باید مراقبت  کرده و 
جلوی هر نوع اغماض و انحراف در مسیر مبارزه با فساد را بگیرد. وظیفه 
همه دستگاه ها و رسانه ها هم کمک به دستگاه  قضا در این جهاد مقدس 

امیدآفرینی و عدالت گستری است.

 جهاد امیدآفرینی با فسادستیزی

»سیدحسن نصرالله«، دبیر کل حزب الله 
لبنان در ســیزدهمین ســالگرد پیروزی 
حزب الله در این جنگ و شکست ارتش رژیم 
صهیونیستی با مردم لبنان سخن گفت. وی 
در ابتدای سخنرانی این پیروزی را به مردم 
لبنان و جنوب این کشــور تبریک گفت و 
تأکید کرد: »آبادانی شهرک ها و روستاهای 
مرزی لبنان در جنوب، نشان دهنده اعتماد 
مردم به توانایی مقابله با صهیونیست است.«

او با بیان اینکه »سلامتی و امنیت دو نعمت 
ناشــناخته اند« اظهار داشــت، جنوب لبنان در 
مقایســه با گذشته و زمان جنگ، امنیت و ثبات 
بیشــتری دارد و این دو مقوله از موضع قدرت و 
پیروزی است و باید از آنها که اوجب واجبات است 
حفاظت کرد. سیدحسن نصرالله گفت: »زمانی که 
از موازنه قدرت و بازدارندگی و مقابله با دشــمن 
و تــرس او از مقاومت و حمله به لبنان ســخن 
می گوییم، این مسئله با سخنرانی و شعار محقق 
نمی شود.« ســیدنصرالله به توانمندی های امروز 
مقاومت لبنان اشــاره کرد و گفت، آنچه مقاومت 
امروز در اختیار دارد قابل قیاس با آنچه در جنگ 
33 روزه داشت، نیست. او گفت، آنچه جنگ رژیم 

صهیونیســتی علیه لبنان را متوقف کرد، قدرت 
حزب الله و »معادلــه طلایی« این حزب ]ارتش، 
مقاومت و مردم[ در مقابله با دشمن صهیونیست 
بــود. دبیر کل حزب الله لبنان مواضع »میشــل 
عون«، رئیس جمهور لبنان در جنگ 33 روزه را 
شــجاعانه و قوی خواند و گفت مواضع او یکی از 
مواردی بود که منجر به ناکامی دشمن در تحمیل 
شکست علیه لبنان بود. وی پیروزی حزب الله در 
جنگ مذکور را »نصرتی از جانب خداوند« خواند 
و گفت این پیروزی هیچ تفســیر دیگری ندارد. 
سید حسن نصرالله ادامه داد: »ارتش اسرائیل بعد 
از آنکه شکســت خورد به دنبال دستاورد نظامی 

زمینی بزرگی بود تا بر آن تأکید کند.«
او شرایط جنگ در جبهه ها را سخت خواند 
و گفت، نیروهای مقاومت در این جبهه ها با فاصله 
چند متری می جنگیدند و درگیری ها گاهی اوقات 
خانه به خانه بود. نصرالله در پاسخ تهدید مقامات 
رژیم صهیونیســتی، آنــان را تهدید کرد که در 
صورت تکرار جنگ 33 روزه، همه مناطق جنوب 
لبنان به بنت جبیل تبدیل خواهد شــد. او افزود 
که این جنگ با هدف نابودی حزب الله آغاز شد؛ 
ولی نه تنها این هدف محقق نشد، بلکه حزب الله به 

قدرتی تبدیل شد که امروز حضور منطقه ای دارد.
سیدحسن نصرالله صهیونیست ها را خطاب 
قرار داد و گفت: »اگر بار دیگر وارد لبنان شوید، 
شاهد پخش مســتقیم تصویر نابودی تیپ های 

ارتش خود خواهید بود.«
سیدحسن نصرالله گفت، حزب الله به اینکه 
بخشــی از محور مقاومت است، افتخار می کند؛ 
زیرا این محور از جنگ ممانعت می کند نه اینکه 
منطقه را به سمت جنگ و ویرانی سوق دهد. دبیر 
کل حزب الله گفت: »خــودداری آمریکا از اعلام 
جنگ علیه ایران دســتاورد است؛ چرا که ثابت 
می کند ترامپ متوجه قدرت نظامی ایران هست.«
او به ســرنگونی پهپاد متجاوز آمریکایی در 
آب های سرزمینی ایران طی ماه های گذشته اشاره 
کرد و گفت: »ایران با سرنگون کردن هواپیمای 
جاسوســی آمریکایی و توقیف کشتی انگلیسی 
]استینا ایمپرو[ شجاعت خود را ثابت کرد.« دبیر 
کل حزب الله لبنان گفت: »ایران تحت فشار، هرگز 
با آمریکا مذاکره نمی کند و این بدین معناست که 
بزرگــی و کرامت مردم ایران، بالاتر از همه چیز 
است و اگر جنگی علیه ایران اعلام شود، این به 
معنای اعلام جنگ علیه تمام محور مقاومت است 

و به منزله منفجر شدن سراسر منطقه خواهد بود.«
نصرالله گفت: »آتشی که برخی می خواهند 
آن را در منطقه مشــتعل کنند، شعله های این 
آتش، نه تنها دســتان آن ها بلکه چهره و وجود 
آنها را نیز خواهد ســوزاند«. سیدحسن نصرالله 
گفت: »دونالد ترامپ«، رئیس جمهوری آمریکا به 
یقین رسیده است که ایران در سطح نظامی قوی 
و مقتدر اســت و جسارت و شجاعت دارد؛ برای 

همین از حمله به ایران اجتناب کرد.
دبیر کل حزب الله گفت که بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی، 
امارات متحــده عربی و برخی کشــورهای عربی 
خلیج فارس به دنبال ســوق دادن منطقه به جنگ 
هستند و ما به دنبال این هستیم که جنگ در یمن 
و سوریه متوقف و ثبات در لبنان و عراق نیز حفظ 
شــود. سیدحســن نصرالله گفت، آنچه مانع وقوع 
»جنگ ویرانگر« در منطقه می شود، انسجام جبهه 
محور مقاومت اســت و با مقاومت اســت که نفت، 
خاک، کرامت، حاکمیت، آبرو و شرف حفظ می شود. 
او ادامه داد: »با قدرت جبهه مقاومت می توان قدس 
و مقدسات اســلامی را بازگرداند و با این مقاومت 
است که امید در دل های فلسطینیان زنده می شود.«

سیدحسن نصرالله هشدار داد

اعلام جنگ علیه ایران، اعلام جنگ علیه محور مقاومت است

نماینده ولی فقیه در سپاه در جریان سفر 
به منطقه دریایی نازعات و جزایرجنوبی پیام 
قدردانی امام خامنه ای را به دلیرمردان سپاه 

پاسداران انقلاب اسلامی ابلاغ کرد.
گــزارش صبح صــادق حجت الاســلام  به 
والمســلمین حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در 
سپاه با اشاره به ســفر به منطقه دریایی نازعات 
و جزایر جنوبی خلیج فارس پس از اســقاط پهپاد 
آمریکایی و توقیف نفت کش انگلیسی در منطقه 
خلیج فــارس، اظهار داشــت: »بــه منظور اخذ 
رهنمود از رهبر فرزانــه انقلاب و فرمانده معظم 
کل قوا)مدظله العالی( در تاریخ ششــم مرداد ماه 
به محضر معظم له شــرفیاب شــدم و از ایشان 
درخواســت نمودم اگر تدبیر خاصی در مورد این 
ســفر )ســفر به منطقه دریایی نازعات( خصوصاً 
در مورد اسقاط پهپاد آمریکایی و توقیف کشتی 
انگلیسی و دلاور مردانی که در این اقدام انقلابی، 
شــجاعانه و بی نظیر نقش داشتند، بفرمایند که 
حضرت آقا)مدظله العالی( فرمودند: »سلام برسانید 
و بگویید دســت تان درد نکند. کار بزرگی انجام 
دادید.«« وی درخصوص نکات جالب این ســفر 
افزود: »فرمانده گروه پدافندی هوا فضا تصریح کرد 
که در شب عملیات اسقاط پهپاد، بسیاری از بچه ها 
نماز شــب خواندند و با ذکر و نیاز و اســتمداد از 

شهید مهدی لطفی نیاسر )فرمانده سابق اطلاعات 
شناسایی پدافند و از شهدای مدافع حرم( و واسطه 
کردن این شــهید به درگاه احدیت کارِ نشدنی و 
بسیار سخت اسقاط مجهزترین، پیشرفته ترین و 
گران قیمت ترین پهپاد آمریکایی را با فاصله بسیار 
دور و بــالا برای اولین بار )16/5 کیلومتر بالاتر از 
ســطح زمین و با فاصله بیش از 90 کیلومتر( با 

موفقیت انجام دادند.«
نماینده ولی فقیه در ســپاه در همین زمینه 
ادامه داد: »همین فرمانده در ادامه توضیح داد که 
مادر شــهید لطفی هم بعد برای شان تعریف کرد 
که در همان عملیات فرزندش را در خواب می بیند 

که در حال پوشــیدن لباس و مهیای سفر است. 
می گوید: پسرم باز هم به عراق و سوریه می روی؟ 
می گوید: نه مادرم این دفعه با دوستانم به جنوب 
می رویم.« حجت الاسلام والمسلمین حاجی صادقی 
همچنین افزود: »یکی از فرماندهانی که در عملیات 
توقیف کشتی انگلیســی حضور داشت هم برای 
مــا تعریف کرد که در حین عملیات پیاده کردن 
نیرو در کشتی به وسیله بالگرد و مقاومت ملوانان 
مســتقر در کشــتی، در همان بالگرد به حضرت 
زهرا)سلام الله علیها( متوسل شدیم و با این توسل 
توانستیم پیروز شویم. ماجرای توسل به حضرت 
زهرا)س( در این عملیات برایمان بســیار جالب 

بود؛ چرا که ســردار غلام شاهی فرمانده منطقه 
یکم دریایــی و همکارانی که در عملیات توقیف 
کشتی شرکت کرده بودند هم از توسل به ایشان 
در حین عملیات و رسیدن کار به جاهای باریک 
سخن گفتند که این نشان از تداوم روحیه معنویت 
در پاسداران انقلاب اسلامی و همراهی نصرت الهی 

با رزمندگان اسلام است.«
نماینده ولی فقیه در ســپاه با اشاره به روحیه 
ولایتمداری و عشــق به ولایت نیروهای مســتقر 
در جزایــر، پدافند و منطقه خلیج فــارس افزود: 
»ولایتمداری و عشق به رهبری از ویژگی های بارز 
و مشترک دلاورمردان آن خطه است؛ به گونه ای که 
در خواست مشترک همه آنها ابلاغ سلام به معظم له 
و نهایت آرزوی شان دیدار آن عزیز بود و وقتی که 
انگشتر تبرکی حضرت آقا را به بعضی از آنها تقدیم 
کردیــم، تعداد زیادی از رزمندگانی که از دریافت 
انگشتر تبرکی محروم شده بودند، با بوسیدن آن، 

عشق و علاقه شان به رهبری را نشان دادند.«
وی گفت: »یکی دیگر از نمونه های عشق و 
علاقه به رهبری را سخن فرمانده گروه پدافندی 
هوافضا دیدم که با همه وجود اعلام کرد، ما پای 
کار هســتیم، و هیچ مصلحتــی را نمی پذیریم، 
خوشــحالی قلبی حضرت آقا، آرزوی ماست و هر 

لحظه حاضریم برای آین آرزو جانفشانی کنیم.«

پیام شفاهی فرمانده معظم کل قوا به دلیرمردان نیروی دریایی و هوافضای سپاه

سلام برسانید و بگویید دست تان درد نکند
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   حسن خدادی/ یکی از حوزه های مهم حکومت داری در هر کشور نوع 
مواجهه آن با مسئله اخلاق و دین در جامعه است. رویکردهای سکولاریستی 
و لائیکی که هم زمان با مدرنیته و صنعتی شدن در غرب رواج یافته و عامل 
مهمی در بی بند و باری های اخلاقی در این کشــورها شــده است، همواره از 
سوی نظریه پردازان غربی به  عنوان نسخه تام و کاملی برای کشورهای شرقی، 
توسعه نیافته یا در حال توسعه تدوین و ابلاغ شده است. بسیاری از کشورها 
به دلیل وجود حکومت های دست نشــانده مســیر مورد نظر را تداوم داده و 
توسعه و پیشــرفت را در تضاد با دین مداری و اخلاق گرایی تعریف کرده اند. 
نمونه بارز این نوع حکومت ها، رژیم پهلوی اســت که بیشترین وقت و انرژی 
را در حوزه مبارزه با دین به کار گرفت. برخلاف کشورهای آسیای شرقی که 
با بومی سازی نظریه های غربی ضمن حفظ فرهنگ تاریخی و سنتی خود راه 
توسعه و پیشرفت را با سرعت بالایی طی کردند، رژیم های دست نشانده مانند 
پهلوی در تقابل با دین و ارزش های ســنتی جامعه ســعی در ایجاد توسعه و 

پیشرفت داشتند که موفق نیز نشدند.
انقلاب اسلامی ایران که تا حدود زیادی پاسخی به بی اخلاقی های سیاسی 
و اجتماعی رژیم پهلوی بود و برای بازگشــت اخلاق و دین مداری به جامعه، 
حکومت، نهادها و سازمان های وابسته به آن تلاش بسیاری کرد. در این راستا 
رهبر معظم انقلاب)مدظله العالی( در بیانیه گام دوم انقلاب اســلامی با بیان 
دســتاوردهای اخلاقی و دینی جمهوری اسلامی ایران و ضرورت توسعه آنها 
می فرمایند: »رویکرد دینی و اخلاقی در جمهوری اســلامی، دل های مستعد 
و نورانی به  ویژه جوانان را مجذوب کرد و فضا به سود دین و اخلاق دگرگون 
شد. مجاهدت های جوانان در میدان های سخت از جمله دفاع مقدس، با ذکر 
و دعا و روحیه  برادری و ایثار همراه شــد و ماجرا های صدر اســلام را زنده و 

نمایان در برابر چشم همه نهاد.«
واقعیت این اســت که نزدیک به شش دهه تلاش پی درپی رژیم پهلوی 
و تقلید کورکورانه از غرب برای حذف دین از مناســبات اجتماعی و سیاسی 
ایران به دلیل ریشه های عمیق دینی و سنتی در این کشور ناکام ماند و البته 
آنچه سبب شد این ریشه های عمق یافته بار دیگر شکوفا شوند نهضتی بود که 
علما آن را رهبری می کردند. مخالفت های منجر به شــهادت شهید مدرس و 
پس از آن تلاش های آیت الله بروجردی و آیت الله کاشانی زمینه های ماندگاری 
دیــن در اجتماع را حفظ کرد و همچنین رهبری عالی قدر امام خمینی)ره( 
زمینه های موجود را با کمک مردم شکوفا کرد و با انقلاب اسلامی سال 135۷، 
اخلاق مداری و دین محوری به عرصه سیاست و دیگر حوزه های حکومت داری 

بازگردانده شد.
در واقع دین مبین اســلام نه تنها دینی گوشه گیر و منزوی از مناسبات 
اجتماعی و سیاسی نیست، بلکه در متن اصلی تحولات سیاسی اجتماعی قرار 
دارد. بنا به سنت پیامبر گرامی اسلام)ص( و سیره معصومین)ع(، علمای بعد 
از مشــروطه مهم ترین دغدغه خود را بازگرداندن دین به عرصه های مذکور 

می دانستند و این مهم با رهبری امام خمینی)ره( به ثمر نشست.
آنچه بیش از همه اهمیت دارد این است که تلاش ها و فعالیت های دین 
مدارانــه و اخلاق محور پیامدهــا و نتایج ارزنده ای برای ایران و حتی منطقه 
غرب آســیا به همراه داشت. عملکرد جوانان در دفاع مقدس و بعد از جنگ 
تحمیلی شــکوفایی علمی و فرهنگی آن ها در حوزه های مختلف دانشگاهی، 
پزشکی، هنری، ورزشی و... مرهون همان اخلاقی است که مانع از سقوط آنها 

در ورطه های انحرافی می شود.
بــا وجود تلاش هــای ارزنده چهار دهه اخیر، هنــوز هم حوزه اخلاق و 
دین مداری نه تنها نیازمند تداوم اقدامات گذشته است، بلکه به  شدت ضرورت 
آسیب شناسی و اصلاح روندهای اشتباه برای آن متصور است. بی اخلاقی های 
سیاسی در میان برخی افراد و جریان های سیاسی که به  عنوان الگوی رفتاری 
بر جامعه پیامدهای ویرانگری دارد، نمونه مهمی از این آسیب هاســت که به 
اصلاح و تغییر نیاز دارد؛ زیرا در صورت تداوم این مسیر غلط، نسل آینده در 
گام دوم انقلاب اســلامی با پارادوکس گفتار و عمل مسئولان مواجه شده و 

همین موضوع اخلاق مداری در جامعه را با مشکل مواجه خواهد کرد.
نهادینه شــدن امر به  معروف و نهی از منکر به  منزله وظیفه شــرعی و 
اخلاقی از دیگر ضرورت های مورد توجه در گام دوم انقلاب اسلامی است که 
باید رسانه های انقلاب به آن بپردازند. یکی از ویژگی هایی که به این موضوع 
آســیب می زند، بی توجهی و چشم بستن جامعه بر منکرات و ناهنجاری های 
اجتماعی اســت. جامعه ای که به ناهنجاری های اجتماعی و اخلاقی واکنش 
نشان نمی دهد و از خود سلب مسئولیت می کند، همان اجتماع لائیکی است 

که رسانه های غربی مروج آن در کشورهایی مانند ایران هستند.
در پایان به نظر می رســد نســل جدید انقلاب اسلامی وظیفه سنگینی 
در حــوزه اخلاقــی و دین مداری در جامعه به عهــده دارد. آنها نه تنها ادامه  
دهنده راه گذشتگان خواهند بود، بلکه در صورتی  که بتوانند با مطالبه کاری و 
 شیوه های جنگ نرم و رسانه ای احیاگر اخلاق در عرصه سیاسی و نهادینه سازی

 »امر به معروف و نهی از منکر« در جامعه شوند، چهل سال دوم انقلاب اسلامی 
هرچه سریع تر به جامعه اسلامی نزدیک تر خواهد شد.

تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی 
اخلاق محوری و دین مداری در جمهوری اسلامی ایران

»حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی« با تأکید بر اینکه برخورد با فساد مقطعی نیست؛ بلکه به سان موجی فساد را با خود خواهد برد و ادامه دار و 
مستمر خواهد بود، گفت: »انقلاب اسلامی مطلقاً فساد را نمی پذیرد و اجازه نمی دهد فساد در هیچ جایی لانه کند. صلاح و ضد فساد بودن در ذات انقلاب اسلامی 

است و ما در هیچ کجای نظام اقتصادی، اداری، فرهنگی و سیاسی کشور اجازه وجود فساد نمی دهیم.«

برخورد با فساد
مقطعی نیست  زبان مذاکره را نمی دانند

»عباس عبدی« با اســتفاده از 
فرایند امضای برجام نوشــته است: 
»حتــی اگر ترامپ هــم نمی آمد و 
کلینتــون انتخاب می شــد، باز هم 
در اجــرای برجام دچار مشــکل و 
حتی مشــکلات بدتری می شدیم. 
پرسش این است که وثیقه یا ضمانت 
اجــرای تعهدات طــرف مقابل نزد 
ایران چه بود؟ وثیقه ما روشــن بود؛ 
بازگشت تحریم ها و قطعنامه ها؛ ولی 
وثیقــه آنان چه بود؟ این وثیقه باید 
مبتنی بر قدرت باشــد. اگر آنان به 
تعهدات خود عمــل نکنند، ما باید 
می توانســتیم که مقابلــه به مثل 
کنیم. به نظرم بسیاری از افراد درک 
درســتی از ماهیت روابط بین الملل 
و سیاســت واقع گرایانــه ندارند و 
روابــط بین الملــل را به گفت وگو و 
صلح خواهی تقلیل می دهند؛ در حالی 
که روابط بین الملل در اصل متکی به 

قدرت است و بس«.
۲۱ نفر برابر با ۲۴۰۰ نفر 

روزنامــه »فرهیختــگان« در 
گزارشی درباره صندوق بازنشستگی 
نوشــت: »مرور اطلاعات افشا شده 
نشان می دهد در حالی که طی سال 
139۸ میانگین حقوق بازنشستگان 
در  کشوری  بازنشســتگی  صندوق 
ماه به حــدود دو میلیون تومان )بر 
اساس اظهارنظر مدیرعامل صندوق( 
هم نمی رســد، با این حال بررسی 
جزئیــات حقوق دریافتــی مدیران 
پنج هلدینگ صندوق نشان می دهد 
خالص دریافتی )پس از کسر مالیات 
و حــق بیمه، تعهدات و...( 21 عضو 
هیئت مدیره هلدینگ ها در مجموع 
بیش از 3/6 هزار میلیارد تومان بوده 
اســت. برای تصور درشتی این رقم 
کافی است بدانیم با لحاظ حقوق یک  
میلیــون و 51۷ هزار تومانی وزارت 
کاری در ســال 139۸ ایــن میزان 
پرداختی به 21 مدیر، برابر حقوق و 

دستمزد 2400 کارگر است.«
طراحی فتنه های انتخاباتی؟

فعال  علوی تبــار«  »علیرضــا 
اصلاح طلب، در یادداشتی در روزنامه 
»سازندگی« از »لزوم اعتراض« سخن 
به میــان آورد و نوشــت: »به دلیل 
وجود صافی های مختلف بر ســر راه 
شرکت در رقابت انتخاباتی و به دلیل 
محاصره  شــدن نهادهای انتخابی یا 
مجموعــه ای از نهادهــای انتصابی، 
تقویت بهبودخواهان درون حکومت 
از طریق صندوق رأی دشــوار است؛ 
اما تجربه نشان می دهد ممکن است. 
آنچه زمینه را برای ورود بهبودخواهان 
به درون حکومت می گشاید و به آنها 
امکان اقــدام اصلاحی داده و از فلج 
شدن آنها جلوگیری می کند، وجود 
یک جنبــش قدرتمند اجتماعی در 
بیــرون از حکومت اســت. جنبش 
اجتماعی مستقل از حکومت است، 
اما لزوماً مخالف و دشمن آن نیست.« 
وی همچنین تأکید می کند: »تاکتیک 
اصلی جنبش های اجتماعی، اعتراض 

است.«
اروپا ابزار آمریکا

»ولــی نصــر« در گفت وگو با 
اظهار  »اشپیگل«  آلمانی  هفته نامه 
داشــت: »ترامپ دلیــل اصلی بروز 
بحــران اخیــر در منطقه اســت... 
اروپایی ها نشــان داده اند که بخشی 
از تشکیلات سیاست خارجی آمریکا 
هســتند. آنها برای دو ســال، ایران 
را در توافق برجام نگه داشــتند؛ اما 
در مقابل فشارهای آمریکا مقاومت 
نکردند. در حال حاضر این باور رایج 
در بین ایرانی ها وجود دارد که اروپا 
در کمپین ترامپ علیه کشورشــان 
همدست بوده است... اروپایی ها زمان 
و انرژی زیادی را برای مذاکره توافق 
هسته ای برجام اختصاص دادند. بعد 
از آنکه آقای ترامپ کشــورش را از 
توافق هسته ای خارج کرد، اروپایی ها 
وعــده دادند که تمام تلاش خود را 
برای نجات توافق هســته ای انجام 
می دهند؛ اما در مقابل فشــارهای 

آمریکا ایستادگی نکردند.«
بی اعتباری لیدر اصلاحات

»صــادق زیباکلام« در نامه ای 
خطاب بــه خاتمی نوشــت: »من 
مدت هاســت که با بغض و کینه و 
نفرت بســیاری از رأی دهندگان در 
دو انتخابات اخیر آشنا شده ام، ولی 
باورم نمی شد که نسبت به شما هم 
این درجه از بی اعتباری و بی اعتمادی 
به وجود آمده باشد. امیدوار باشیم که 
فضای مجازی مصداق »مشت نمونه 
خروار نباشــد«... ای  کاش زودتر از 
اینها آقای روحانی و فراکسیون امید 

را به باد انتقاد می گرفتید.«

روی خط خبر

گام دوم

عکس  خبر

حرمت شکنی 
صهیونیست ها 

از مسجدالاقصی 
و نمازگزاران 

فلسطینی در 
روز عید قربان، 

اشغالگران قدس به 
دستور نتانیاهو به 
فلسطینیان حمله 
و آنها را بازداشت 

کردند

مردم ونزوئلا در 
پی درخواست 

»نیکلاس مادورو« 
رئیس جمهور این 

کشور برای امضای 
توماری علیه 

تحریم های آمریکا 
صف کشیدند

دانش آموزانی 
جهادی/ 300 
دانش آموز از 

سراسر کشور در 
یک ماه گذشته 
چهار مدرسه در 
مناطق سیل زده

 پل دختر را 
بازسازی کردند

این مغازه دار 
در روستایی در 

آذربایجان شرقی به 
150 خانواده  روستا 

کلید مغازه  اش را 
داده تا در نبودش 
اجناس مورد نیاز 
خود را بردارند و 

پولش را در صندوق 
قرار دهند

تبلور خودباوری، 
رونمایی از خودروی 

پیشرفته زرهی 
»رعد« که

 در برابر نفوذ 
گلوله های فولادی،

 ترکش و انفجار 
مین ضد تانک 

مقاوم است

پایش

  سیدفخرالدین موسوی/ در 
اردوگاه اصلاحات چه خبر است؟ سخنان 
متفاوت و ضد و نقیض چهره های مشهور 
اصلاح طلب هر یک چه معنایی دارند؟ آیا 
گفته های تند و تیزی که این روزها در 
رسانه های اصلاح طلب به چاپ می رسد، 
مقدمه ای بر فروپاشی جریان اصلاحات 
است؟ آیا باید منتظر تجزیه این جریان 
سیاســی باشیم یا شاهد اختلاف نمایی 
مصنوعی با اهداف انتخاباتی هستیم؟ آیا 
قرار است از دل طیف اصلاحات »جریان 
سوم« تولید شــود یا به عکس، تسویه 
نیروهای شــبه اصلاح طلب در دستور 
کار قرار دارد؟ آیا لیدری »ســیدمحمد 
خاتمی« به پایان راه رسیده است؟ آیا 
اصلاح طلبان واقعاً به دنبال رهبری جدید 
هســتند؟ این پرسش ها تنها بخشی از 
ابهاماتی اســت که در نتیجه گفته  های 
چهره های نزدیک به جریان اصلاحات 
و نوشــته های رسانه های وابسته به آن 
در افکار عمومی به وجود آمده اســت! 
پرسش هایی که بسیار زود است به آنها 
پاسخی قطعی داد؛ اما تحلیلگران مسائل 
سیاسی از وجود چند احتمال در این باره 

سخن می گویند.

دوران تصمیم سازی
رسانه های اصلاح طلب، از »شرق« 
به عنوان قدیمی ترین، تا »مشق نو« که 
شــماره های ابتدایی اش روی دکه های 
روزنامه فروشــی قرار گرفته است! در 
ماه های اخیر وجه مشــترک پر رنگی 
دارند! انتشار مناظرات گروهی با حضور 
چهره هایــی مانند »مصطفی تاج زاده«، 
»عباس عبدی«، »سیدحسین  مرعشی« 
و... نشســت هایی با موضــوع بازنگری 
در ســاخت و عمل جریان اصلاحات و 
گفت وگو برای پاسخ دادن به این پرسش 
برگزار شده اســت که »اصلاحات در 
آینده چگونه باید عمل کند!« عناوینی 
که به تکرار در مصاحبه ها، یادداشت ها 
و ســتون های این رســانه ها نیز تکرار 

شده است! 
آنجــا کــه »احمــد زیدآبادی« 
می گویــد: »جنبش اصلاح طلبی ایران 
به باور من شکســت خورده است و به 
اهداف مورد نظر خود نیز دســت پیدا 
نکرده اســت، حتی در مواردی هم از 
اهدافش دور شــده است.  ای کاش نام 
اصلاح طلبی را روی آن نگذاشته بودیم« 
یا وقتی که اضافــه می کند: »رهبران 
جریان اصلاحات باید توانایی های بزرگ 
فکری و استعدادهای خاص استراتژیک 
داشــته باشــند.« یا آنجا که »ابراهیم 
اصغرزاده« می گوید: » ما با یک ســری 
اصلاح طلب بروکرات مواجه هستیم که 
فرصت طلبانه وقتی به قدرت می رسند 
مسئله آنها منافع شخصی و گروهی شان 
است. اینها وجود دارند و توجیه کننده 
این سیاســت هستند که اصلاح طلبان 
نباید به سمت توده های مردم حرکت 
کنند.« می توان با بهزاد نبوی هم نظر بود 
که اصلاح طلبان در حال »بلند بلند فکر 
کردن« برای حل مشکلات و اختلافات 

خود هستند!
موضوعی که »عباس عبدی« نیز 
در نشســتی که »روزنامه سازندگی« 

برگــزار کرده بــر آن تأکید می کند و 
می گویــد: »راه  حل شــرایط موجود، 
گفت وگــوی آزاد درون اصلاح طلبــی 
بدون برچسب زنی است و هر نتیجه ای 
به دست آمد، راه درست است، ولو اینکه 
بعداً مشخص شود راه غلطی بوده؛ چون 
تصمیمی که درون سازمان گرفته شود، 
خوب است؛ چرا که محصول مشارکت و 

حضور تک تک آدم هاست.« 
اما پرســش این اســت کــه آیا 
اصلاح طلبان در شــرایطی هستند که 
بتوانند بــه تصمیمی واحد برســند؟ 
این  دیدگاه های  طیف هــای مختلف 
جریان تا چه انــدازه همخوانی دارد؟ 
بلند بلند فکر کردن این طیف سیاسی 

را به وحدت خواهند رساند یا  شکاف ها 
و اختلافات را عمیق تر خواهد کرد؟ آیا 
اصلاح طلبان از این خود انتقادی و خرد 

جمعی به سلامت عبور می کنند؟

در آستانه فروپاشی
شــواهد و قراین حکم به منفی 
بودن پاســخ این پرســش ها می دهد! 
وقتی مواضع »غلامحسین کرباسچی« 
در گفت وگو با روزنامه ســازندگی آنجا 
کــه می گویــد: »آقای خاتمــی مورد 
احترام همه بوده و هســتند؛ اما آیا به 
واقع آقای خاتمی اصلاحات را رهبری 
می کننــد؟ اینکــه زمانــی در جریان 
انتخابات یا در مســئله و حوزه دیگری 
ایشــان اظهار نظری کننــد و همه به 
نظر ایشــان احترام بگذارند، به معنای 
رهبری نیســت. جریــان اصلاحات نه 
در وضعیت فعلی که در گذشته نیز به  
معنای واقعی رهبر نداشــته و نیازمند 
رهبری اســت که برنامه، خط مشی و 
استراتژی آن را تعیین کند«، و اظهارات 
»سیدحسین مرعشــی« از چهره های 
شــاخص کارگزارن آنجا که می گوید: 
»مجلس پنجم حرکــت جدیدی بود 
که کارگزاران شکل ]دارند[ و به خرداد 
13۷6 رسید.« گفته هایی که معنایی 
جز مالک کارگزاران بر »برند اصلاحات« 
نــدارد را کنار نگاه و مرام این حزب به 

عنوان جریانی عملگــرا، بروکراتیک و 
خواهان حضور در قــدرت  بگذاریم و 
در مقابل آن »نامه 100 تن از جوانان 
اصلاح طلب« به »سیدمحمد خاتمی« را 
که نام افرادی چون »عبدالله مؤمنی«، 
»ضیــاء نبوی«، »مهــدی حاجتی« و 
»غنچه قوامــی« از چهره های نزدیک 
به »طیف مشــارکت« پــای آن دیده 
می شــود مرور کنیم؛ نامه ای که در آن 
بــا انتقاد از قدرت گرفتن بروکرات ها و 
محافظه کاران در جریان اصلاح طلبی، 
خواستار تشکیل »نهاد ملی اصلاحات« 
شده و تأکید می کنند اصلاحات به  نوعی 
سیاست ورزی تنها بروکراتیک، بی     برنامه 
و تهی از آرمان به منظور به دست آوردن 

قدرت تقلیل یافته است، دیگر نمی توان 
مسئله فروپاشی اصلاحات را موضوعی 
انتزاعــی و دور از واقعیــت فرض کرد! 
مسئله فروپاشی که »صادق زیباکلام« 
آن را »خروج ســازندگی از اصلاحات« 
می نامــد و »محمود صادقــی« با این 
جملات زهردار به استقبال آن می رود 
که »پیوند کارگــزاران با اصلاح طلبان 

از ابتــدا، بیش از آنکه هویتی باشــد، 
سیاسی بود. بهترین توصیف برای این 
جریان همان راســت مدرن برآمده از 
راســت سنتی اســت؛ خاستگاه اصلی 
الُیگارشــی در نظام جمهوری اسلامی 
و بی اعتنــا و بلکه معــارض با عدالت 
اجتماعی کــه تبار اصلی اصلاح طلبان 

اســت.« جملاتی که نشــان می دهد 
مباحــث مطرح میــان اصلاح طلبان، 
فراتر از تضارب آرایی در راستای »خود 

انتقادی« و »تصمیم سازی« است.
اختلافاتی که آبشخور آن، تفاوت 
دیــدگاه طیف های گوناگون اصلاحات 
است؛ طیف هایی که »سعید حجاریان« 
آنهــا را فراتــر از تقابــل »کارگزاران ـ 
مشــارکت« یا »بروکرات ـ آرمان خواه« 
دانسته و در مقاله ای با عنوان »خط امام، 
اصلاحات و جنبش  سبز« با بیان اینکه 
جریان موســوم به اصلاحات با ائتلاف 
»کنش گران تغییرخواه و چپ های خط 
 امامی« تشکیل شد، اذعان می کند در 
جریان انتخابات سال 13۸۸ »سبز«ها 

به  عنوان سومین ضلع اصلاحات شکل 
گرفتند؛ اضلاعی که با گذشت بیش از 
20 سال از دوم خرداد و نزدیک به یک 
دهه از انتخابات دهم ریاست جمهوری 
»نه  تنها تلفیق و تجمیع نشده اند، بلکه 
میان  آنها مرزبندی   صورت گرفته است؛ 
چپ های خط امامی در گذشته متوقف 
مانده اند، اصلاح طلبان گذشته را به دیده 
انتقــادی می نگرند؛ اما تحرک کافی از 
خود نشان نمی دهند و حامیان جنبش  
ســبز تا حد زیادی آموزه های قدما را 
نفی می کنند.« اختلافاتی که می تواند 
زمینه ساز تجزیه این جبهه، به طیف های 

رقیب یکدیگر باشد.

اختلاف بازی
احتمال دیگر که طرفداران زیادی 
نیز دارد، ســناریوی ســاختگی بودن 
همه این اختلافات است. براساس این 
احتمال، اصلاح طلبان برای عبور از بن 
بســت مقبولیت اجتماعی در ماه های 
منتهی به انتخابــات یازدهم مجلس، 
نمایشی از اختلاف را طراحی کرده اند! 
تصمیم ســازان اصلاحــات که به 
خوبی می دانند افکار عمومی از عملکرد 
دولت مورد حمایت آنها ناراضی اســت 
و نماینــدگان اصلاح طلــب مجلس و 
شــورای های یکدســت اصلاح طلب در 
کلان شــهرها به هیچ عنوان نتوانسته 

خواســته های مردم را بــرآورده کنند! 
شکســت در انتخابات پیش رو را بسیار 
نزدیــک می دانند و نســبت به عواقب 
آن شکســت نگران هســتند. چنانکه 
»ابراهیم اصغــرزاده« می گوید: »وقتی 
دولت، ناکارآمد باشد و مردم در خیابان 
آن را لعنــت کنند، هر چقدر هم ما در 
رســانه های اصلاح طلب عکس روحانی 
را در ماه ببینیــم، توده های مردم باور 
نخواهند کرد و اگر با طناب یک دولت 
ضعیف به ســمت صنــدوق رأی برویم 
و مردم را تشــویق کنیم پای صندوق 
بیایند، چه بیایند و لیست مان شکست 
بخورد و چه نیایند، در هر دو حال فاتحه 
اصلاح طلبی خوانده شده است؛ آن هم 
با صنــدوق رأی! اینکه اصلاح طلبان با 
صندوق رای زمین گیر شــوند، فاجعه 

است.«
از این رو، تصمیم سازان اصلاحات 
تنها راه چــاره را در نمایش اختلافات 
درونی و ســاختن دوگانه اصلاح طلب 
خــوب و اصلاح طلــب بــد یافته اند! 
موضوعی که »چهره کم حرف« اصلاح 
طلبان، واضح تر از دیگران از آن سخن 
گفته و صراحتاً اعلام کرده است: »امروز 
همان دوستانی که عامل تصمیم سال 
1392 )اجبار عارف به انصراف به نفع 
روحانی( بودند طلبکار شده اند. راهبرد 
ما در انتخابات پیش رو، ارائه یک لیست 
»کامــلًا اصلاح طلبانه« اســت. دنبال 
لیست تأثیرگذار هســتیم؛ اما ممکن 
است با توجه به شرایط به سمتی برویم 
که اقلیت تأثیرگذار باشیم؛ زیرا معتقدم 
ضربــه ای که از لیســت امید خوردیم 
باید یــک درس جدی بــرای جریان 
اصلاحات باشد.« جملاتی که به روشنی 
تقصیر کم کاری هــا و ناکارآمدی ها را 
به گردن ائتلاف می اندازد! و انگشــت 
اتهام را به جــای »جریان اصلاحات« 
به سوی افرادی که به واسطه پیروزی 
اصلاح طلبــان بــه دولــت، مجلس و 
شوراهای شهر راه یافتند، نشانه می  رود! 
سناریویی که حتی گوینده جملات فوق 
نیز در میان قربانیان آن دیده می شود!«
»ســعید حجاریان« برای توجیه 
ناکارآمــدی اصلاح طلبــان تقصیرها را 
عارف«  »محمدرضــا  شــخص  گردن 
می اندازد و می گوید: »ما اگر صد نماینده 
به مجلس بفرســتیم؛ ولی لیدر نداشته 
باشــند، به هر طرفی می لغزند و هزینه 
ایجاد می کنند. »فراکســیون امید« به 
چنین وضعیتی دچار شد... به یاد دارید 
زمانی آقــای ناطق نوری در مجلس بود 
و می گفت اگر دســت به عمامه ام زدم 
یعنــی رأی منفی بدهید و اگر دســتم 
پایین بود رأی مثبت بدهید؛ یعنی نظر 
نمایندگان به رهبر فراکسیون شان بود. ما 
باید سطح رئیس فراکسیون اصلاح طلبان 
را بــالا ببریم.« ســخنانی کــه رئیس 
فراکســیون امید که بر جایگاه ریاست 
شورای عالی اصلاح طلبان نیز تکیه زده 
اســت در واکنش به آن اظهار داشــت 
»بوی دیکتاتوری به مشــام می رسد« و 
تنها ســاعتی بعد، خبر جانشین شدن 
»ســیدعبدالواحد موســوی لاری« به 
جای عارف بر شــورای عالی اصلاحات 

رسانه ای شد!

تمرین  تیراندازی 
معلمان در آمریکا 

برای آمادگی 
در برابر حملات 

دانش آموزان! 
ترامپ پیشنهاد 

داده است معلمان 
مسلح شوند، فکر 
کن یکی با اسلحه 

معلمت شود!

آیا  که  اســت  این  پرسش 
اصلاح طلبان در شرایطی هستند 
که بتوانند بــه تصمیمی واحد 
دیدگاه های  طیف های  برسند؟ 
مختلف این جریان تا چه اندازه 
همخوانی دارد؟ »بلند بلند فکر 
کردن« این طیف سیاسی را به 
وحدت خواهد رساند یا  شکاف ها 
خواهد  عمیق تر  را  اختلافات  و 
کرد؟ آیــا اصلاح طلبان از این 
شرایط به سلامت عبور خواهند 

کرد؟

سه احتمال درباره آنچه این روزها در جریان اصلاحات می گذرد

بوی دیکتاتوری می آید



* اهداف اصلی طرح معامله 
قرن چیست؟

به نظر می آید دو مســئله جزو 
این طرح اســت.  هدف گذاری های 
مسئله اول عادی سازی روابط رژیم 
صهیونیســتی با کشــورهای عربی 
است. این موضوع از قبل نیز مطرح 
بوده و دنبال شــده است و به رغم 
اینکه رژیم صهیونیستی توانسته در 
با کشورهای  این سال ها مناسباتی 
عربی ایجاد کند؛ اما به آن شــکلی 
کــه فعــال، اعلامی، قابل اســتناد 
و مدنظــر این رژیم باشــد، محقق 
نشــده اســت؛ بنابراین نیاز به این 
بوده که کشــورهای عربی خارج از 
روابط محرمانه، به طور رســمی و 
علنــی نیز اعلام کننــد که با رژیم 
صهیونیستی رابطه دارند؛ به گونه ای 
که ایــن رژیم را از انــزوا که برای 
 آنها تبعات مشروعیتی دارد، خارج

کنند.
اهمیت این هدف به این موضوع 
وابسته اســت که صهیونیست ها با 
موضوع مشــروعیت که هنوز حل 
و فصل نشــده است، دست و پنجه 

نرم می کنند. 
مسئله بعدی که در طرح معامله 
قرن مطرح است، حل مسئله آوارگان 
فلسطینی اســت که از موضوعات 
بسیار مهم محسوب می شود. نخست 
از این جهت که دست کم پای ۷ تا 
۸ میلیون آواره در میان اســت که 
اسکان دائمی آنها در هیچ کشوری 
قابلیت عملی شــدن ندارد و هیچ 
کشوری این موضوع را قبول نخواهد 
کرد. برخی کشــورها با اینکه بیش 
از ۸0 سال اســت با مقوله آوارگان 
فلسطینی درگیرند و حتی بخشی از 
سرزمین خود را همراه با اختصاص 
بودجــه در اختیار آنها قرار داده اند، 
هنوز نتوانسته اند این موضوع را حل 

و فصل کنند. 

* با این حســاب می توان 
گفت هدف اصلی معامله قرن در 
مرحله نخست حل و فصل مسئله 

آوارگان است؟
هدف اصلی طرح معامله قرن، 
حل این مســائل از طریــق توافق 
سیاسی و تغییر در جغرافیای منطقه 
است؛ یعنی از یک سو پول زیادی به 
اردن، لبنان و حتی خود فلسطینی ها 
پرداخت شود تا آوارگان فلسطینی 
را به عنوان شهروندان کشور دیگری 
شناخته شوند؛ برای نمونه آوارگان 
فلسطینی ساکن در لبنان شهروند 
لبنان شوند و 4/5 میلیون فلسطینی 
ســاکن اردن شــهروند اردن باقی 
بمانند. همچنین یک تبادل اراضی 
رخ دهد و یک اردن جدید، عربستان 
جدید، مصر جدید، فلسطین جدید، 
اسرائیل جدید، لبنان جدید و... در 

منطقه ایجاد شود. 

و  آمریکایی هــا  آیــا   *
معامله  طرح  در  صهیونیست ها 
اهداف خــود خواهند  به  قرن 

رسید؟
پاســخ دقیق به این پرســش 
ارتباطی مســتقیم با ایــن دارد که 
هدف اصلی معامله قرن را چه چیزی 
در نظــر بگیریم. اگر عادی ســازی 
روابــط با حوزه عربی را هدف اصلی 
طــرح معامله قرن بدانیــم، به این 
معنا که در این طرح، مسئله اصلی 

اسرائیلی  عربی   ـ  روابط  عادی سازی 
اســت، ارزیابی بنده این اســت که 
صهیونیست ها و آمریکایی ها به طور 
نســبی موفق بوده اند؛ زیرا تاکنون 
سابقه نداشته است کشورهای عربی 
دور یک میز، با این کیفیتی که امروز 
می بینیم، گرد هم جمع شوند و رژیم 
صهیونیستی را به عنوان یک واقعیت 
بپذیرند و به صورت دسته جمعی به 
حرکت رابطه  عادی ســازی   سمت 

 کنند.
کشورهای عربی تاکنون اقداماتی 
انجام داده اند که گاهی علنی نبوده 
اســت؛ مانند کار قطری ها که دفتر 
اقتصادی برای رژیم صهیونیستی در 
دوحه تأسیس کردند، یا دیدارهایی 
که مقامات عمانی با نتانیاهو داشتند. 
همچنین تبادل هیئت های اقتصادی 
و سیاسی که در یکی دو سال اخیر 
در روابــط میان کشــورهای عربی 
 و رژیم صهیونیســتی اتفاق افتاده

 است. 
از ســوی دیگر این کشــورها 
همیشه اعلام می کردند که از آرمان 
فلسطین و آوارگان و مواردی از این 
قبیل دســت نخواهند کشــید؛ اما 
برخلاف ایــن صحبت ها، در معامله 
قــرن دور یــک میز نشســتند که 
تکلیف آن معلوم اســت؛ یعنی قرار 
آوارگان در سرزمین هایی که  است 
هســتند به صورت دائمی ســاکن 
شــوند و فلســطین به وطن دائمی 

یهودی ها تبدیل شــود. این گامی 
مهم برای رژیم صهیونیستی بود. در 
اینجا صهیونیست ها اگرچه نتوانستند 
مسئله آوارگان را حل و فصل کنند، 
توانســتند این موضوع را در حوزه 
عربی به شدت تضعیف کنند. آنچه 
امروز نشان داده می شود این است 
که فلسطین و قدس و مسئله آوارگان 
فلسطینی از دستور کار عربی خارج 
شده است و دیگر موضوع اول یا حتی 

دوم کشورهای عربی نیست.
مسئله بعدی بحث مالی است؛ 
یعنی رژیم صهیونیستی و کشورهای 
عربی از دور هم نشــینی توانستند 
فرمول ها و معادلات پیشین را تغییر 
دهند. پیش از ایــن، فرمول اصلی 
»امنیــت در برابر زمین« بود؛ یعنی 
صهیونیست ها زمین بدهند و امنیت 
بخرنــد. در مقابل تئوری و موضوع 
اعراب »زمین در برابر صلح« بود؛ اما 
در اجلاس منامه برای نخستین بار 
»پول در برابر امنیت« مطرح شــد؛ 
یعنی صهیونیســت ها مقداری پول 
بدهنــد و امنیت بخرنــد و همانجا 
که هســتند باقــی بمانند. این یک 
پیروزی برای صهیونیســت ها بود؛ 

بنابرایــن اگر هدف گــذاری در این 
طــرح موضوع عادی ســازی روابط 
باشد، صهیونیست ها به طور نسبی 
موفقیت هــای مهمی را به دســت 

آوردند.

قرن چه  معاملــه  * طرح 
فلسطینی  گروه های  بر  تأثیری 

داشته است؟
این موضوع مهمی است و جای 
بحث دارد. مســئله معامله قرن بر 
اساس آنچه گفته شد طرحی است 
مانند سایر طرح هایی که تاکنون اجرا 
شده است؛ برای نمونه طرح »اسلو« 
یا »مادرید« یــا طرح های عربی یا 
طرح هــای آمریکایی ها مانند طرح 
»مریلند« و...؛ بنابراین فلسطینی ها 
فریــب نخوردند و متوجه بودند که 
از این صحبت ها تاکنون زیاد شــده 
اســت. وعده هایی که در سال های 
1991 و 1993 شــنیده شــده و 
بی نتیجه مانده بــود و امروز دوباره 
تکرار می شود. چنانکه محمود عباس 
طرح های اســلو و مادرید را موجب 
بی اعتبــاری فتح می دانــد که تنها 
به نفــع رژیم صهیونیســتی تمام 
شــد؛ زیرا به دنبال ایــن طرح ها، 
فتح اگر مخالفت هموطنان خود با 
صهیونیست ها را می دید مجبور به 
زندانی کردن آنها بود که این موضوع 
سبب بحران داخلی فتح بوده است. 
به همین دلیل بود که در انتخابات 
ســال 13۸4 فتحی ها از حماسی ها 

شکست خوردند. 
علاوه بر این فلســطینی ها با 
انواعی از جنگ هــا و محاصره های 
ناجوانمردانه مواجه شدند. در تمام 
این محاصره ها نیز کشورهای عربی 
نه آنها که همسایه فلسطین بودند، 
مانند اردن و فلسطین و نه آنها که 
در حوزه عربی تعریف می شــدند، 
مانند عربســتان و امارات و کویت 
و کشــورهای آفریقایــی و... هیچ 
نکردند  فلســطینی ها  بــه  کمکی 
و در کنــار فلســطینی ها نبودند؛ 
در حالی که هر روز فلســطینی ها 
می شــنیدند که فلان مقام عرب با 
 فلان مقام صهیونیستی دیدار کرده

 است.
از ســال 194۸ تاکنــون 30 
طرح اجرا شده است و فلسطینی ها 
مشــاهده کرده اند که در همه این 
طرح ها که قرار بوده است گشایشی 
در کار فلســطینی ها ایجاد شود یا 
امتیازی به فلسطین داده شود، ظلم 
بیشتری به فلسطینی ها شده و رژیم 
غاصب صهیونیستی یک قدم جلوتر 

گذاشته است. 
بنابراین فلســطینی ها به این 
ادراک رســیده اند که قرار نیســت 
انصاف یا منطقی وجود داشته باشد، 
بلکه محور این مذاکرات و طرح ها از 
جمله معامله قرن، رژیم صهیونیستی 
است و هر چیزی باید با خواست این 
رژیم تنظیم شود. این موضوع سبب 
شده اســت یک بیداری مشترک و 
وحدت بین فلسطینی ها ایجاد شود 
و می تــوان گفت بــا توجه به عمق 
 مسئله این موضوع ادامه پیدا خواهد

کرد.

* این پرسش مطرح می شود 
عباس«  »محمود  عملکرد  آیا  که 
در این موضوع مثبت بوده است و 

می توان به او اعتمادکرد؟

بله، می توان به محمود عباس 
اعتماد کرد؛ زیرا این وحدت که در 
بین گروه های گوناگون فلســطینی 
می بینیــم، جمع بندی اعضای فتح 
و محمــود عباس اســت و از جای 
دیگر القا نشــده اســت. مگر اینکه 
کشــورهای عربی تصمیــم گرفته 
باشــند به فلسطین کمک کنند که 
در این صورت لاجرم مقابل آمریکا 
و رژیم صهیونیستی قرار می گیرند و 
این موضوع فعلًا امکان پذیر نیست 
و با عملکرد اعراب تناســب ندارد. 
پس این وحدت پایدار خواهد بود و 
عمق آن بیشتر خواهد شد. از سوی 
دیگر، اتکای فلســطینی ها به حکام 
عرب قطع شده و به این موضوع پی 
 برده اند کــه باید به توان خود تکیه

 کنند.

* نگاه جمهوری اســلامی 
و  فلسطین  مســئله  به  ایران 
معامله قــرن را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
اتصال فلسطین و ایران برای هر 
دو طرف یک امر اســتراتژیک است 
و اساســاً جمهوری اسلامی ایران با 
پرچم و شاخص فلسطین می تواند 
جهان اســلام را به سمت و سویی 
مقاومــت حرکت دهد. علاوه بر این 
وقتی ما در کنار فلسطینی ها باشیم، 
برای ما یک آورده بزرگ استراتژیک 
دارد که نشــان می دهد جمهوری 

اســلامی به عنوان یک نظام شیعی 
تفاوتــی میان گروه هــای مقاومت 
ســنی و شیعه قائل نیست و همین 
امر می تواند به وحدت امت اسلامی 

کمک ویژه ای کند.
از ســوی دیگر، ایــن موضوع 
برای فلســطینی ها یک آورده فوق 
استراتژیک داشت؛ چرا که در شرایط 
متزلزل عربی که از شکست اعراب 
در سال 196۷ شروع شده و اعراب 
کم کــم از پرونده فلســطین فاصله 
گرفتند و به مرور این مسئله غلظت 
بیشــتری پیدا کرد، فلسطینی ها به 
پشتوانه محکم احتیاج پیدا کردند 
که بــه آن تکیه دهند و حرف خود 
را بزننــد و جز جمهوری اســلامی 
 هیــچ گزینه ای در ایــن فضا وجود

 نداشت.
جمهوری  مواضــع  همچنین 
اســلامی موجب نزدیکــی بیش از 
پیش ایران و نیروهای فلسطین شد 
و فلسطینی ها به چشم خود دیدند 
کــه جمهوری اســلامی تا چه حد 
قدرتمند اســت و در دفاع از حقوق 
موضوعی  است؛  جدی  فلسطینیان 
که در ماجرای ســوریه نیز به تمام 

دنیا اثبات شد و فلسطینی ها هم این 
 موضوع را با گوشت و خون خود حس

 کردند.
از این رو معامله قرن به نوعی 
یک روشــنگری در داخــل اراضی 
اشــغالی و بــرای همــه گروه های 
فلسطینی بود که دوست و دشمن 
خود را بشناسند. کما اینکه فلسطین 
با اتکا بــه محور مقاومت یک نقطه 
افتخار پیدا کرد و اعلام می کند »من 
محیط اسرائیل را ناامید کردم، من 
خواب را از چشم اسرائیلی ها گرفتم، 
من موازنه امنیتی ایجاد کردم«، این 
حرف ها برای فلسطینی های زیر فشار 

بسیار قیمت داشت.
مسئله کمک های نظامی ایران 
به فلســطینی ها چنیــن وضعیتی 
داشت که سبب هویت دادن و افتخار 
دادن به فلســطینی ها شــد و پس 
از ورشکســتگی هایی که در ارتباط 
با عرب ها داشــتند، صحنه ناگهان 
تغییر کرد و با تمام وجود به سمت 
جمهوری اسلامی آمدند طی دو دهه 
آینده که پیش بینی حضرت آقا این 
است که رژیم صهیونیستی تمام و 
فلسطین آزاد خواهد شد، می توانیم 
با فلسطینی ها داشته  روابط گرمی 
باشیم. این مسئله بسیار مهم است 
که این رابطه گرم باشــد و امیدوار 
هســتیم نه فقط بــا آن رابطه گرم 
وضعیت فلســطین تغییر پیدا کند؛ 
بلکــه گرمی حرارت فلســطینی ها 
بــه مصر نیــز برســد و حتی روی 
مســائل مصر نیز اثرگذار باشد؛ زیرا 
اگر فلسطینی ها در فلسطین پیروز 
شوند، مصر یا لبنان از این وضعیت 
خارج خواهند شــد و یک ظرفیت 
 اساســی برای انقلاب اسلامی ایجاد

 می شود.

جناب عالی  نظــر  بــه   *
پیامدهای معامله قرن چیست؟

به طــور خلاصه می توان برای  
طرح معامله قرن چند نقطه ضعف 

اساسی برشمرد: 
1ـ واقعیات موجــود از جمله 
مســئله آوارگان را نادیــده گرفته 
اســت؛ چرا که به انــدازه جمعیت 
یهودی داخل فلســطین نزدیک به 
۷ تا ۸ میلیــون آواره وجود دارد و 
نمی توان این موضوع را با پرداخت 
پــول حل کــرد. کما اینکــه هنوز 
این مســئله نیز پاســخ داده نشده 
اســت که قرار اســت چه کســی 
 یا کســانی ایــن پــول را پرداخت 

کنند؟! 
2ـ این طرح از بیرون تحمیل 
شــده اســت. ضمن اینکــه حتی 
این  در  صهیونیســتی  دیدگاه های 
طرح در نظر گرفته نشــده اســت؛ 
زیرا این رژیم معتقد است در معامله 
قرن، فلســطینی قــوی در کنارش 

ایجاد می شود. 
قدس  موضوع  همچنیــن  3ـ 
شریف به طور کامل حل نشده باقی 

خواهد ماند.
 4ـ واقعیــت بزرگــی بــه نام 
جبهه بــزرگ مقاومت در این طرح 
نادیده انگاشــته شده است؛ چرا که 
جبهه مقاومت قطعاً با تمام توان در 
مقابل این طرح ایســتادگی خواهد 
کرد. شــاهد آن توان سوریه است 
که مستکبرین با وجود زمینه هایی 
نتوانســتند اهداف خــود را در این 

کشور پیش ببرند.
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با  کاظــم زاده/  احمد    
درگیری های اخیر میان نیروهاي 
جدایي طلب وابســته به امارات و 
نیروهاي وابســته به عربستان در 
عدن این پرسش مطرح است که 
تأثیــر این رخدادها بــر اهداف و 
موقعیت بازیگــران درگیر در این 

ماجرا چه خواهد بود؟
امارات مي خواهــد با تجزیه 
جنــوب یمن به حضــور خود در 
ایــن مناطق ادامه دهد. امارات در 
خلال پنج سال گذشته براي حضور 
بلندمدت خود در جنوب یمن به 
ویژه در بنــادر و جزایر راهبردی 
آن تلاش کرده اســت. نخستین 
نتیجه اي که مي توان از این اقدامات 
گرفت این است که از همان ابتدا 
حضور امــارات در جنگ یمن نه 
بازگرداندن »عبدربه منصور  براي 
هادي« به صنعــا بلکه به منظور 
تحقق مطامع ارضي بوده اســت؛ 
بنابراین اعلام مواضع این کشور در 
خروج از جنگ یمن به مفهوم پایان 
دادن به چشم داشت هاي خود نبوده 
و نیســت و در واقع امارات اکنون 
مي خواهــد با اتکا به نیروهایی که 
در پنج سال گذشته آموزش داده 
یا با تکیه بر جدایي طلبان جنوب 
به اهداف و خواسته هاي خود جامه 

عمل بپوشاند.
رخدادهــاي اخیــر در عدن 
براي عربستان نه شکستی نظامي 
بلکه شکســت تمام عیار سیاسي 
بوده اســت؛ زیرا عربستان تاکنون 
محور ائتلاف و تحرکات سیاســي 
و تبلیغاتي خود را بر این قرار داده 
بود که به درخواست به ادعاي آنها، 
دولت قانوني یمن به رهبري عبدربه 
منصور هادي به این کشور حمله 
کرده و براي بازگرداندن آن به صنعا 
تلاش مي کند؛ حــال آنکه اکنون 
هیچ عنصري از دولت به اصطلاح 
قانوني در عدن وجود ندارد که براي 
بازگرداندن آن به صنعا تلاش کند؛ 
از این رو زیر پاي عربســتان کاملًا 

خالي شده است.
از ســوی دیگر امارات تنها و 
آخرین کشــور باقی مانده در کنار 
عربســتان بود. اکنون با کودتاي 
نیروهاي وابســته به امارات علیه 
دولت مورد حمایت عربســتان در 
یمن، ریاض دیگر هیچ کســي را 
در کنار خود ندارد؛ بنابراین دیگر 
نمي تواند از عبارت ائتلاف استفاده 
کند. اکنون اگر عربستان بخواهد 
به حمــلات نظامي علیه نیروهاي 
وابســته به امارات در عدن ادامه 
دهد، باید در دو جبهه شــمالي و 
جنوبي در یمن بجنگد؛ حال آنکه 
تاکنون از ادامــه جنگ در جبهه 
شمالي بازمانده و تلفات سنگیني 
متحمل شده بود؛ اما اگر بخواهد 
وضعیت جدید را در عدن بپذیرد، 
باید خیانت شریک ائتلافي خود را 

تحمل کند.
ادامه  صــورت  در  همچنین 
رویارویــي با امــارات امکان دارد 
همکاري هاي دو کشــور در سایر 
مناطق بحراني از جمله سودان و 
لیبي نیز با چالش همراه باشد که بر 
محور مبارزه و سرکوب جنبش هاي 
اخوان بوده است؛ از این رو به نظر 
مي رسد رخدادهاي اخیر در عدن، 
عربستان و شخص محمدبن سلمان 
را در وضعیــت دشــوار و انتخاب 
ســخت قرار داده که هــر یک با 
پیامدهاي خاص خود همراه است.

براي راستگرایان آمریکایي و 
اســرائیلي نیز که به محمدبن زاید 
و محمدبن ســلمان براي پیشبرد 
اهداف و طرح هاي منطقه اي خود 
از جمله طرح موسوم به معامله قرن 
تکیه کرده بودند درگیري هاي اخیر 
میان نیروهاي وابسته به امارات و 
عربســتان که خطر رویارویي دو 
کشــور را نیز به همراه دارد، نوعي 
شکست محسوب مي شود؛ به ویژه 
اینکه فروپاشــي ائتــلاف امارات 
و عربســتان در یمــن با تلاش ها 
و تحرکات آمریکا براي تشــکیل 
ائتــلاف دریایــي در خلیج فارس 
و تنگه باب المنــدب نیز هم زمان 
شده و شــوک رواني جدیدي به 
این تلاش ها وارد کرده اســت. با 
این حال نباید از این واقعیت غافل 
شــد که هدف نهایــي تندروهای 
آمریکایي و اسرائیلي دامن زدن به 
روند تجزیه طلبي در منطقه است 
و از ایــن دید اقــدام امارات براي 
تجزیه یمن با این اهداف و برنامه ها 

همخواني دارد.

تیر خلاص به ائتلاف سعودی
روزنه

درکشمیر چه می گذرد؟
   حمزه علی اســماعیل زاده/ در خصوص درگیری ها و تحولات اخیر 
کشــمیر دو تحلیل وجود دارد. عده ای با اســتناد به ســفر اخیر »عمران خان« 
نخســت وزیر پاکســتان و »ژنرال قمر جاوید باجوا« فرمانده ارتش این کشور به 
آمریکا معتقدند که طی این سفر توافق کلانی میان دو کشور صورت گرفته است 
که بر اساس آن پاکستان به هزینه کوتاه شدن دست هند از افغانستان از سوی 
آمریکا و دســتیابی گروه های افغانی حامی پاکستان به قدرت در کابل از مسئله 
کشــمیر توجیهی نخواهد کرد؛ در حالی که برخی دیگر، ارتباطی مستقیم میان 
مسئله کشمیر و افغانستان قائل نیستند و معتقدند با توجه به نفوذ پاکستان بر 
طالبان افغانستان، در صورتی که تلاش های پاکستان منجر به تغییر مواضع هند 
در کشمیر نشود، از ابزار مذاکرات صلح طالبان ـ آمریکا برای تحت فشار قرار دادن 

هند از سوی آمریکا بهره برداری خواهد کرد.
در واقع به رغم گمانه زنی های فوق تغییر وضعیت قانونی منطقه »جامو« و 
»کشــمیر« چندین پیامد مهم برای این منطقه و ساکنان )مخصوصاً مسلمانان 
کشــمیر( آن و همچنین پاکســتان به دنبال خواهد داشــت:  1ـ از بین رفتن 
خودمختاری ایالت جامو و کشمیر و تقسیم آن به دو منطقه لاداخ و جاموـ کشمیر 
که مستقیماً از سوی دولت مرکزی هند اداره خواهد شد؛ 2ـ تغییر بافت جمعیتی 
ایالت جامو و کشمیر با گسیل هندو مذهبان سایر مناطق هند به این منطقه؛ 3ـ 

از بین رفتن نفوذ پاکستان در این منطقه.
با توجه به واقعیت های مذکور، پاکستان با علم به تفوق هند در کشمیر با در 
پیش گرفتن روش های دیپلماتیک مانند رایزنی با مقامات سایر کشورها، ارجاع 
پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متحد و... و روش های دیگر مانند استفاده 
از گروه های جهادی تلاش می کند با اســتفاده از طرف های ثالث مسئله کشمیر 
را مســالمت جویانه حل و فصل کند؛ در حالی که این روش ســنتی پاکستان در 
مواجهه با بحران کشمیر بارها در گذشته آزموده شده و به نتیجه نرسیده است. 
یکی از مهم ترین دلایل شکست این سیاست مخالفت هند با دخالت طرف سوم 
در مسئله کشمیر اســت؛ زیرا این کشور آن را مسئله ای داخلی می داند. حضور 
بیش از ۷00 هزار نیروی مسلح هند در دره کشمیر و تقویت آنها با 350 گروهان 
جدید از شبه نظامیان هندو که به تازگی وارد کشمیر شده اند، نشان دهنده اراده 
هند بر الحاق ایالت کشمیر به این کشور است.  همچنین گروه های جهادی مانند 
»جیش محمد«، »لشکر طیبه«، »حرکه المجاهدین« و غیره یکی دیگر از ابزارهای 
پاکستان در کشمیر علیه هند بوده است؛ در حالی که این کشور به دلیل ارتباط با 
این گروه ها و حمایت از آنها تحت تحریم و فشار اقتصادی ایالات متحده قرار دارد. 
گزینه سوم برای پاکستان به منظور مقابله با تصمیم هند برای تغییر وضعیت 
قانونی کشمیر استفاده از نیروی نظامی است که این گزینه نیز به دلیل مشکلات 
اقتصادی و نداشتن حمایت بین المللی و منطقه ای جوابگو نیست. مسلمانان کشمیر 
نگرانند کــه در بلندمدت بافت جمعیت این منطقه به نفع هندوها تغییر کند و 
پاکســتان نیز نگران از دســت دادن نفوذ خود در کشمیر و مهم تر از همه دچار 
بحران معنا شــدن در رفتارهای سیاسی این کشور است. به هر حال، با توجه به 

تحولات کشمیر و نگرانی های فوق امکان دو تحول وجود دارد.
نیروهــای به اصطلاح میانه رو )حامیان راه حل سیاســی(، موقعیت خود را 
در منطقه جامو و کشــمیر از دست خواهند داد و نیروهای رادیکال مانند حزب 
مجاهدین، جیش محمد و لشــکر طیبه که در حــال حاضر به گروه داعش هم 
پیوستند، فضا را در دست خواهند گرفت که در این صورت جنگ نیابتی بلندمدتی 

در این منطقه رخ خواهد داد.
دولــت هند تحت فشــارهای خارجی در نتیجه فعالیت هــای دیپلماتیک 
پاکســتان، شــکایت نیروهای میانه رو به دیوان عالی این کشور و غیره از موضع 
کنونی عقب نشینی خواهد کرد که به نظر اگر محال نباشد، بسیار مشکل است. 

یادداشت 

بی بی ســی: بی ثباتی و ادامه نارضایتی ها در بحرین، موضع گیری های غیر 
خصمانه کویت، قطر و عمان درباره ایران، فرسایشی شدن حمله عربستان و امارات 
بــه یمن و... کارایی حضور نظامــی آمریکا در مورد تداوم توازن قوا در منطقه را با 
پرسش مواجه کرده است. سیاست ستیزه جویانه بخشی از کشورهای شورای همکاری 
خلیج فارس با جمهوری اســلامی، علی رغم حضور پرقدرت نظامی آمریکا، نه تنها 
موجبات ترس و انفعال تهران و کاستن از حضور نظامی اش در منطقه نشده، بلکه 
اراده تهران را برای پیشروی هر چه بیشتر در راستای تغییر ساختار سیاسی منطقه 
دست نخورده باقی گذاشته است. سیاست خارجی غیر منسجم و سردرگم واشنگتن 
در خاورمیانه به پیشروی تهران در ژئوپلتیک منطقه کمک های فراوان کرده است.

القدس العربی: چهار ســال پیش زمانی که جنگ یمن آغاز شد، رسانه های 
نزدیک به »محمدبن ســلمان« ولی عهد ســعودی انیمیشنی منتشر کردند که در 
آن محمدبن ســلمان به ایران حمله می کند و وارد تهران می شود؛ اما این گفتمان 
پیروزمندانه و اعتماد به نفس سعودی با توجه به رخدادها در حال افول است، همانند 
افول گفتمان ریاض در پرونده سوریه. ایران به قدرت منطقه ای تبدیل شده و ریاض 
نیز سیاست خود در برابر تهران را تغییر داده است. حتی رسانه های سعودی دیگر 
علیه ایران موضع نمی گیرند. آنها فهمیده اند بدون لحاظ کردن این کشور هرگونه 

تصمیم گیری راهبردی در منطقه دشوار خواهد بود.
تاگس سایتونگ: لحظه ای را تصور کنید که پهپادی ایرانی در نزدیکی سواحل 
فلوریدا سرنگون شود. در آن صورت هیچ  کس درباره مکان دقیق هدف قرار گرفتن 
پهپاد صحبت نخواهد کرد، بلکه همه خواهند پرسید این پهپاد آنجا چه می کرده؟ 
اما وقتی ایران پهپاد آمریکایی را نزدیک مرزهای خود ســرنگون کرد، هیچ رسانه 
غربی مشــروعیت حضور آمریکا در خلیج فارس را زیر سؤال نبرد! به این می گویند 

گزارشگری نامتقارن و استاندارد دوگانه در غرب.
اینترسپت: ترامپ در ماه های گذشته تهران را بارها تهدید به نابودی کامل 
کرده است. آقای »تام کاتن« نیز پیش بینی کرده است که آمریکا به راحتی تهران 
را در جنگ شکســت خواهد داد؛ اما بدون شــک این ادعاها اغراق آمیز و خنده آور 
هســتند. ایران در حال حاضر هیچ شــباهتی با عراق در دوره رژیم صدام حسین 

ندارد. جنگ با جمهوری اسلامی ایران فاجعه آمیز خواهد بود.
العرب: واشنگتن می داند پیروزی انصارالله، پایان حکومت آل سعود است. ایران 
قدرت بلامنازع منطقه به شــمار می آید و انگلیس مزه زیاده خواهی در برابر ایران 
را به خوبی چشــید. واشنگتن می داند که هر گونه پیروزی حوثی ها در این جنگ، 
به معنای پایان حکومت آل ســعود خواهد بود. رســانه های سعودی دیگر سیاست 
»دشــنام و حمله به ایران« را در پیــش نمی گیرند، بلکه برای مرحله گفت وگو با 

سران ایران آماده شده اند.
بلومبرگ: تعداد اعضای خاندان آل ســعود حدود 15 هزار نفر برآورد شــده 
که شــامل نوزادان تا کهنسالان می شــود. به گزارش بلومبرگ، مجموع ثروت این 
خاندان بیش از 100 میلیارد دلار برآورد شــده که بر اساس آن چهارمین خاندان 
ثروتمند جهان به شمار می آیند. بدون تردید نفت خام ثروت خاندان پادشاهی را 

تغذیه می کند. 
رأی الیوم: جنگ در عدن در جریان اســت و تصمیم شورای انتقالی جنوب 
یمن )مورد حمایت ابوظبی( برای بیرون راندن شبه نظامیان طرفدار دولت مستعفی 
و ریاض از این شهر ثابت می کند که روابط سعودی و امارات به شکلی شتابنده  از 

وضعیت هم پیمان به متخاصم و جنگ نیابتی منتقل شده است.
دیلی اکسپرس: اگر بوریس جانسون، نخست وزیر جدید انگلیس نتیجه گرفته 
باشــد که بریتانیا آنقدر مجهز اســت که بتواند از کشتی ها در برابر نیروهای سپاه 

پاسداران ایران در تنگه هرمز دفاع کند، خود را گول زده است.

رصد

واپایش آخرین اخبار منطقه و جهان

واکاوی ابعاد و پیامدهای  طرح آمریکایی- صهیونیستی درباره فلسطین
در گفت وگوی صبح صادق با »سعدالله زارعی«

جبهه مقاومت با تمام توان
مقابل معامله قرن می ایستد

  حمید خوش آیند/ از سال 1948 تاکنون 30 طرح عربی و غیرعربی در 
مورد حل و فصل مسئله فلسطین از سوی بازیگران منطقه و بین الملل اجرا 
شد. آخرین طرح قبل از انقلاب اسلامی »کمپ دیوید« نام داشت و نخستین 
طرح پس از انقلاب طرح »وادی عرب اردن« نامیده می شد. معامله قرن آخرین 
و جدیدترین طرحی است که در دستور کار آمریکا گذاشته شده است. دکتر 
ســعدالله زارعی، رئیس »مرکز مطالعات اندیشه سازان نور« در گفت وگویی 

تفصیلی با هفته نامه صبح صادق به ابعاد گوناگون این طرح پرداخته است.

یکی از اهداف اصلی معامله 
رژیم  روابط  عادی ســازی  قرن 
با کشــورهای  صهیونیســتی 
عربی است. به رغم اینکه رژیم 
صهیونیســتی توانسته در این 
کشورهای  با  مناسباتی  سال ها 
عربی ایجاد کند؛ اما به آن شکلی 
که فعال، قابل استناد و مدنظر این 
رژیم باشد، محقق نشد؛ بنابراین 
کشــورهای عربی باید خارج از 
اعلام  نیز  محرمانه،علنی  روابط 
کنند که با رژیم صهیونیســتی 
رابطــه دارند؛ تا ایــن رژیم را 
از انزوایی که بــرای آن تبعات 

مشروعیتی دارد، خارج کنند

اتصال فلسطین و ایران برای 
هر دو طرف یک امر استراتژیک 
است و اساساً جمهوری اسلامی 
ایران با پرچم و شاخص فلسطین 
می تواند جهان اسلام را به سمت 
و ســوی مقاومت حرکت دهد. 
علاوه بر ایــن وقتی ما در کنار 
فلسطینی ها باشیم، برای ما یک 
آورده بزرگ استراتژیک دارد که 
نشان می دهد جمهوری اسلامی 
به عنوان یک نظام شیعی تفاوتی 
میان گروه های مقاومت سنی و 
امر  همین  و  نیست  قائل  شیعه 
می تواند به وحدت امت اسلامی 

کمک ویژه ای کند

»حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری« با تأکید بر اینکه آمریکایی ها شکست های متعددی را از جمهوری اسلامی پذیرا شدند و به دنبال جبران این شکست ها 
هســتند، گفت: »ما اســنادی را در اختیار داریم که آمریکایی ها از انگلیسی ها مُصِراً خواسته اند برای جبران شکست های پی در پی در منطقه اقدامی انجام شود و 

درخواست کردند نفت کش گریس ـ یک را متوقف کنند، اما این مسئله نیز به شکستی دیگر برای آنها تبدیل شد.« 

 شکست های پیاپی آمریکا
در برابر ملت ایران
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کلید واژه

بانک مرکزی به نهادی اطلاق 
می شــود که مســئولیت کنترل 
سیستم پولی کشــور را عهده دار 
است. بانک مرکزی بانکی تجاری 
نیســت و برنامه ریزی و مدیریت 
درباره نرخ بهــره، میزان پول در 
گــردش، تورم و حتــی بیکاری و 
توزیع درآمــد را می توان از جمله 
اهداف  این نهاد دانست. در برخی 
کشــورها )مانند ایران( این بانک 
به عنوان بازوی پولی دولت عمل 
می کند؛ اما در پاره ای از کشــورها 
مســتقل از دولت و سیاست های 
دوره ای دولت هــا به اهداف کلان 

خود می پردازد.
در برخــی کشــورها به طور 
صریح در قانون به این وظیفه بانک 
مرکزی اشاره و حتی جزئیات آن 
هم مشــخص شده اســت؛ اما در 
برخی دیگــر، تنها به ذکر عنوانی 
اکتفا شــده و در نتیجــه تعیین 
جزئیــات بر عهــده مقامات بانک 
مرکزی اســت تا با توجه به اوضاع 
و احــوال درباره آن تصمیم گیری 
کنند. هر یــک از دو رویکرد فوق 
محاسن و معایبی دارد؛ برای نمونه 
در صورت تعییــن دقیق و جزئی 
اهــداف، بانک مرکزی از تغییرات 
و تأثیرات سیاســی مصون است و 
از طرف دیگر در قبال آن وظایف 
مصرح باید به  طور دقیق پاسخگو 
باشــد؛ اما در مقابــل این رویکرد 
سبب کاهش قدرت انطباق بانک 
مرکزی بــا اوضاع و احوال موجود 

می شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی 
ایران بر اساس ماده 10 قانون پولی 
و بانکی کشور ایران، مسئول تنظیم 
و اجرای سیاست اعتباری و پولی بر 
اساس سیاست های کلی اقتصادی 
کشور است. این نهاد جانشین بانک 
مرکزی ایران است که در 1۸ مرداد 
ماه 1339 تأسیس شد. حفظ ارزش 
داخلی و خارجی پول ملی کشور، 
انتشار اسکناس و ضرب سکه های 
فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات 
مربوط به معاملات ارزی و ریالی، 
نظــارت بر صدور و ورود ارز و پول 
رایــج کشــور، تنظیم کننده نظام 
پولی و اعتباری کشــور، نظارت بر 
بانک ها و مؤسسات اعتباری برخی 
از وظایف بانک مرکزی محســوب 

می شود.
مدیریت بانک مرکزی یکی از 
شغلی  موقعیت های  حساس ترین 
در نظام حکمرانی مدرن اســت. 
عــزل  و نصب رؤســای این بانک 
از ســوی دولت ها به معنی از بین 
رفتن اســتقلال آنهاست و نتیجه 
همان الگوی »مادرخرج مملکت« 
خواهد بود که در ابتدای این نوشتار 

به آن اشاره کردیم.
عملکرد مدیریت بانک مرکزی 
بسیار مهم و اثرگذار است؛ تا آنجا 
که می گویند رئیس بانک مرکزی 
بایــد مصاحبه کند یــا بر صفحه 
باید  اقتصاد  تلویزیون ظاهر شود. 
بتواند بر حرف رئیس بانک مرکزی 
تکیه کند و وقتی او می گوید »دلار 
نخرید، چون ارزان می شود« واقعاً 

همین طور بشود.
علاوه بــر این، دولت، مجلس 
و هیچ نهاد دیگــری نباید قادر به 
دیکته  کردن خواسته های خود به 
بانک مرکزی باشــند. در حالی که 
اســتقلال بانک مرکــزی از کلیت 
ساختار حکمرانی کشورها، اکنون 
به اصلی پذیرفته بدل شده است با 
بانک مرکزی در ایران، عملًا مانند 
یک معاونت در یکی از وزارتخانه های 

کشور برخورد می شود.
بانک مرکــزی که به موجب 
قانون پولی و بانکی کشور، وظیفه 
نظارت بــر بانک ها و مؤسســات 
اعتباری را بر عهده دارد، از اواخر 
دهه هفتاد شمسی و با بهره گیری 
از آخرین دســتاوردهای مراکز و 
مجامع حرفه ای و تخصصی، رویکرد 
»نظارت مبتنی بر ریســک« را به 
منزله رویکرد اصلی در نظارت بر 
بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور 
برگزیــد و در این راســتا ضمن 
تجدید ســاختار ســازمانی حوزه 
نظارت بر بانک ها، تدوین مقررات 
احتیاطــی و تعمیق و گســترش 
ادبیــات نوین بانکی در کشــور را 
سرلوحه فعالیت های خود قرار داد.

 اقتصــاد آزاد اقتصادی اســت که در نقطه متقابل اقتصــاد متمرکز و با 
برنامه ریزی از پیش تعیین شده قرار دارد. در چنین اقتصادی، دولت حداقل و 
کمترین دخالت را در بازار و معاملات آن دارد و افراد و بنگاه ها بر اساس سود و 
منافع خود به فعالیت، تجارت و مبادله اقدام می کنند. در چنین اقتصادی، میزان 

تولید، تقاضا، عرضه، قیمت و... از سوی بازار رقم می خورد.
بنیادهای علمی و تخصصی هریتیج آمریکا و فریزر کانادا از جمله بنیادهایی 
هســتند که همواره با ابزار و شــاخص های به  روز و مناسب خود و همچنین با 
بهره گیری از داده های معتبری از نظام های اقتصادی جهان مانند بانک جهانی 
و ســازمان های مربوط، میزان آزادی در اقتصاد کشورهای دنیا را اندازه گیری و 
ارائه می کنند؛ در حالی که این بنیادهای علمی با ایجاد این میزان از اعتبار سبب 
شــده اند که بیشتر سرمایه گذاران و اقتصاددانان کشورهای گوناگون با استفاده 
از این داده ها به فعالیت های اقتصادی خود در کشــورهای مورد تأیید این نهاد 

بپردازند و به نتیجه نیز برسند.
در چند سال گذشته، طبق آمار و فهرستی که این بنیادهای تخصصی ارائه 
کرده اند، کشور هنگ کنگ رتبه اول آزادی اقتصادی را در میان تمام کشورهای 

جهان دارد. پس از آن نیز کشورهای سنگاپور و جمهوری ایرلند قرار دارند.
کشــورهایی که پایان این فهرست مشــاهده می شوند کره شمالی، کوبا و 
زیمبابوه هستند. در این میان ممکن است هرلحظه با وجود تغییرات گوناگون 
اقتصادی و رشــد و توسعه موجود هر کشوری در این فهرست جای خود را به 

دیگری بدهد.
کشور ما نیز به دلیل تحریم ها و دریافت نکردن اطلاعات از سوی این بنیادها 
در میان 162 کشــور جهان رتبه 130 را به خود اختصاص داده است که البته 
این امر در حوزه ســرمایه گذاری طرف های خارجی در ایران آثاری منفی دارد؛ 
اما با توجه به ابزار و امکاناتی که ایران می تواند در حوزه دیپلماســی اقتصادی 
و راه های دورزدن تحریم ها به کار بگیرد، ممکن است بیش از پیش از ظرفیت 

گسترده اقتصاد جهانی بهره لازم و کافی را ببرد.
باید توجه داشت که اقتصاد آزاد معایب خاص خود را نیز دارد. یکی از این 
معایب اختلاف طبقاتی میان اعضای جامعه است؛ به طوری که در این شرایط 
اقتصادی افرادی که مهارت های بیشتر، تحصیلات برتر و توانمندی های والاتری 
دارند، می توانند فعالیت کنند و به موفقیت برســند و درآمد زیادی را به دست 
بیاورند؛ اما در مقابل کسانی که دستمزدهای اندک و توانمندی های ضعیف تری 

دارند، نمی توانند در چنین جامعه ای به اهداف و آرزوهای خود برسند.
یکی  دیگر از معایب اقتصاد آزاد ســرازیر شدن سرمایه  سرمایه گذاران به 
سمت فعالیت هایی است که سودآوری بیشتری را برای فرد دارند. از سوی دیگر 
ممکن اســت رشــد و پیشرفت جامعه را در بر نگیرد که این یکی از ضعف های 

موضوع اقتصاد آزاد است.
در اقتصــاد آزاد نابرابری هــای اقتصادی و اجتماعی می تواند به ســطح 
نگران کننده ای برســد؛ به  طوری که ثروتمندان با ســرعت زیادی ثروتمندتر و 

فقرا نیز با سرعت زیادی فقیرتر می شوند.
در نهایت راهی که کشورهای غربی رفته اند و تجربه کرده اند، مسیری سوخته 
است که نمی توان به آن تکیه کرد؛ زیرا آنها در حال حاضر با سرلوحه قرار دادن 
اقتصــاد آزاد، افول وضعیت اقتصادی خود را مشــاهده می کنند و این درس و 
تجربه خوبی برای کشورهای در حال توسعه به منظور پیشرفت و آبادانی است.

  روح الله صنعتکار/ یکی از مهم ترین نتایج »رونق تولید«، رشد اقتصادی و 
رونق اقتصادی است. رشد اقتصادی کشور در گرو رونق تولید داخلی است و توجه 

به این امر سبب اشتغال زایی و توسعه ظرفیت های داخلی می شود.
همه می دانیم که تحریم ها مشــکلاتی را برای تولید داخلی به وجود آورده 
و باید به گونه ای از این وضعیت عبور کرد. رشــد اقتصادی کشــور در راســتای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی در صورت رونق تولید داخلی محقق می شود که نتیجه  
آن اشتغال زایی و رشد ظرفیت های داخلی در حوزه های گوناگون صنعتی است.

اقتصاد مقاومتی در هیچ جای دنیا نمونه ای آماده مانند نسخه پزشک ندارد 
کــه با تجویزش بتوان بحران های اقتصادی را درمان کرد، بلکه منظور از اقتصاد 
مقاومتی این است که اقتصادی را در کشور پایه گذاری کنیم تا ضمن بهبود وضعیت 
فعلی، در آینده نیز تحت شــرایط مختلف و عوامل برهم زننده تعادل اقتصادی 
همچون تحریم، تهدید و هرگونــه چانه زنی های رقابتی در بازارهای بین المللی، 
شاهد تلاطم و بحران اقتصادی نشویم و حتی به رشد اقتصادی هم ادامه دهیم.

در حال حاضر، بسیاری از کشورها چنین عمل می کنند و برای رسیدن به 
چنین شرایطی با توجه به ساختارشان ابزارهای متفاوتی را هم طراحی کرده اند 
که می توان بــه اقتصاد تاب آور، اقتصاد موازی، اقتصاد پویا و اقتصاد ریاضتی و... 
اشــاره کرد؛ ولی مهم این اســت که اقتصاد مقاومتی را مشابه آنها ندانیم، بلکه 
اقتصاد مقاومتی نمونه ای منحصر به فرد است که در دهه های آینده، دیگر کشورها 
ساختار و راهکارهای آن را بررسی کرده و نتایج و چالش های آن را مورد مطالعه 

و تحلیل قرار خواهند داد.
اگر قرار است دولت منابع مالی و تسهیلات به واحدهای صنعتی و تولیدی 
تخصیص دهد، باید فرایند تخصیص این منابع به  طور جدی مورد توجه قرار گیرد؛ 
از جمله اقدامات در این راستا، کاهش هزینه تأمین مالی در کشور است. اگر هزینه 
منابع مالی برای عده کثیری در کشور 1۸ درصد است، اما با تخصیص منابع مالی 
از طرف دولت، عده ای که از رانت برخوردار هستند به این منابع با سود 6 درصدی 
دست می یابند که این رویه به  طور قطع به تولید داخلی لطمه وارد خواهد کرد.

برای تولید در مقیاس مناسب، باید بتوانیم به بازارهای بین المللی دست پیدا 
کنیــم. اگر برخی کالاها را فقط برای مصرف در داخل یا در منطقه تولید کنیم، 

امکان دستیابی به بازارهای بین المللی برای صنایع کشور سخت خواهد شد.
دولت باید کمک کند که بنگاه های کوچک و متوســط به اطلاعات مناسب 
دسترسی آزاد و کامل داشته باشند. باید به جوانان کشور اجازه داد بیش از پیش 
در حوزه کسب و کار دانش بنیان و استارت آپ ها حضور پیدا کنند و موانع برای اخذ 

مجوزهای گوناگون از پیش پای فعالان این حوزه برداشته شود.
همچنین واردات کالا های مشابه داخلی، تولیدکنندگان را برای افزایش تولید 
و ســرمایه گذاری دلسرد می کند. دولت باید با ممنوعیت واردات کالا هایی که 
در داخل تولید می شود، عرصه را برای رقابت تولیدکنندگان ایرانی فراهم کند تا 

ضمن جلوگیری از خروج ارز از کشور، تولید داخلی رونق بگیرد.
بنابراین از آن جایی که کشور ما با تحریم  مواجه است، بهترین راه برای مقابله 

با این محدودیت ها رونق تولید داخلی و حمایت از آن است.
در پایان به برخی راهکارهای افزایش و رونق تولید اشاره می شود: اول اینکه، 
کماکان رویه کاهش نرخ تورم ادامه یابد و دولت هیچ سیاســتی که سبب توقف 

این روند شود، انجام ندهد.
دوم اینکه، برای افزایش تولید، دولت در نظارت و کمک به بهبود کیفیت و 
شناسایی بنگاه های مناسب برای حمایت در بخش عرضه، تأکید و برنامه داشته 

باشد.
ســوم اینکه، برای ایجاد اشــتغال، دولت با کمک بخش خصوصی در همه 

بخش های کشور برنامه ریزی زمان بندی شده تدوین کند.
و در نهایت بعد از شناسایی نقاط ضعف و قوت در بخش عرضه، برای حمایت 

و ورود برنامه ریزی شده نقدینگی به این بخش، وارد مراحل عملیاتی شود. 

نرخ ارز بانک مرکزی
در مسیر سقوط

»محمدرضا پورابراهیمی« عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اسلامی، با اشــاره به روند نزولی نرخ ارز و سکه در کشور گفت: »این روند با 
سیاست های صحیح بانک مرکزی همچنان ادامه خواهد داشت؛ از طرفی دلیلی برای صعودی شدن یکباره نرخ ارز وجود ندارد، اما مردم باید بدانند با توجه 

به روند نزولی نرخ ارز، دیگر نگهداری ارزهای خانگی و همچنین سکه به صلاح نیست«.

شاخص

بهترین راه مقابله با تحریم

اقتصاد جهان

بن بست اقتصاد آزاد

آزاد«  »منطقه  زمانی/  رضا   
به  منزله یک منطقه پیشــرو در مسیر 
افزایش صادرات و واردات مورد نیاز هر 
کشور نقش مهم و بسزایی را به  عهده 
دارد. در ایــن مناطق قانون و مقررات 
خاصی، از جمله معافیت های مالیاتی، 
بروکراسی های دست وپاگیر،  برداشتن 
بخشــودگی  صادراتی،  مشــوق های 
عوارض گمرکی و... وضع می شــود تا 
اقتصاد هر کشوری بتواند بیشترین بهره 

را در این امر نصیب خود کند.

نتیجه معکوس
اما متأسفانه شــاهد آن هستیم 
که در مناطق آزاد کشورمان موفقیت 
محسوسی در ورود فناوری های مورد 
نیــاز و همچنین جذب ســرمایه های 
خارجی به دست نیامده است. مناطق 
آزاد در کشــور به  جای اینکه مسیری 
برای ایجاد تحــولات بزرگ اقتصادی 
در صنعت، توریســت و توسعه بشوند، 
به معضلی بــرای واردات بی رویه و از 
کار افتادن کارخانجات و تولیدی های 

داخلی تبدیل شده اند.
یکــی از مناطق آزاد در کشــور 
منطقه آزاد »قشم« است. این منطقه 
موقعیت جغرافیایي و اقتصادي مهمی 
دارد که با دسترســی از مســیرهای 
دریایی و هوایی و داشتن جایگاه های 
با ظرفیت بسیار خوب انرژی می تواند 
ظرفیت ویژه ای را در بین مناطق آزاد 
کشــور ما داشته باشــد؛ اما با وجود 
محرومیت های موجود در این منطقه 
و نبود زیرساخت های مناسب و دیگر 
موارد، انتظارات متناسب با ویژگی های 

این منطقه برآورده نشده است.
منطقه آزاد »کیش« هم یکی از 
مناطق شناخته شده در کشورمان است 
کــه با جاذبه های فراگیر در آن، جذب 
بالای گردشــگر و توریست، امکانات 
و زیرســاخت های آمــاده و... گرچــه 

توانسته اســت منطقه راضی کننده ای 
برای مسافران و مخاطبان خود باشد. 
امــا این منطقه هم معایب خاص خود 
را دارد؛ به گونه ای که رقابت شــدید با 
مناطق دیگر کشورهای همسایه، نبود 
ثبات مدیریت و محدودیت فعالیت های 
مالی، ازجمله نواقص این منطقه است.

مناطق آزاد دیگری در کشورمان 
وجود دارند، از جمله منطقه آزاد چابهار، 
اروند، ارس و... که آنها نیز داســتانی 

مشابه دارند.

دلایل ضعف عملکردها
یکی از الزامــات مناطق آزاد که 
باید به آن توجه شــود، ثبات قوانین و 
مقررات متناسب با آن منطقه است تا 
سرمایه گذاران بتوانند با برنامه ریزی های 
مدنظرشان ســرمایه گذاری بلندمدت 
داشــته باشــند و با آرامش و امنیت 
اقتصادی موجــود نتایج حاصل برای 
سرمایه پذیر  و  ســرمایه گذار  دوطرف 
مطلوب باشد و نقطه عطفی در اقتصاد 

کشورهای مختلف رقم بخورد.
متأسفانه، تأمین نکردن بودجه و 
اعتبارات لازم برای ایجاد زیرساخت های 
مورد نیاز مناطق آزاد یکی از موارد مهم 
در تکمیل نشدن پروژه های برنامه ریزی 
شده و همچنین نرسیدن به اهداف و 
چشم انداز های ترسیم شده است؛ از این 
رو این امر خلأیی را در رشد و توسعه 
مطلوب این مناطق در کشور به  وجود 
آورده است که در صورت رفع آن تحول 
خوبی در مباحث عمرانی و زیرساختی 

کشور رخ خواهد داد.
رقیبان جدی هم در کشــورهای 
همســایه مان وجود دارند که هرچند 
دیرتــر از مــا به فکر ســاخت چنین 
مناطقــی افتاده اند، اما توانســته اند با 
استفاده از جذب سرمایه های خارجی 
و همچنین مساعدت دولت های خود در 
ایجاد زیرساخت های مناسب اقتصادی 

برای مناطق شــان دست به کار شوند 
و میلیاردها دلار به ســرمایه های خود 

اضافه کنند.
مســئولان امر باید با استفاده از 
ظرفیت هــای نیروی کار ماهر، کاهش 
هزینه های زندگی، تسهیل در حمل ونقل 
عمومی، ایجاد زیرساخت های مناسب و 
پیشرفته در حوزه های مختلف بانکی، 
صنعتی، گمرکی و... بتوانند تمام توان 
خــود را به جذب ســرمایه های لازم 
معطوف کنند تا در این زمان حساس 
تحریم و مشکلات اقتصادی در بی اثر 

کردن آنان به نتیجه مطلوب برسند.
متأســفانه، با امتیازات خاص و 
اعطای مجوزهای خارج از قانون برای 
واردات بی رویــه و غیــرلازم ازجمله 

واردات کالاهای لوکس و... و همچنین 
نبود مسکن مناسب و شرایط اشتغال 
برای مردم بومی این مناطق مشکلات 
زیــادی در زندگی ســاکنان، به ویژه 
اختــلاف طبقاتی شــدیدی به وجود 

آمده است.
معضل دیگری که در بحث مناطق 
آزاد وجــود دارد، پدیده شــوم قاچاق 
است. این مسئله با نظر به اینکه نظارت 
کافی و مستمر محسوسی وجود ندارد و 
زیرساخت های لازم برای جلوگیری از 
ورود و خروج کالا ها به مقدار مناسب 

دیده نمی شود، در ضرررسانی به ماهیت 
مناطق آزاد ســهمی جدی  را به خود 

اختصاص داده است.
متأســفانه، حضور شــرکت های 
ســوری و سوءاســتفاده گر در جهت 
کسب رانت و فساد برای تأمین منافع 
و ســود خود ســبب شــده  است در 
پیشرفت نداشتن این مناطق به سود 
کشور و مردم سدی سخت واقع شود. 
آنان بــا فرارهای مالیاتی و نداشــتن 
عملکرد شــفاف و نظارت نامناســب 
توانســته اند جای پای خود را محکم 
کرده و فعالیت های مورد دلخواه خود 

را انجام دهند. 

ضرورت نظارت
رهبــر معظم انقلاب در بند دهم 
از بیســت و چهار بند ابلاغیه اقتصاد 

مقاومتی مرقوم داشته اند: 
حمایت همــه جانبه  هدفمند از 
صادرات کالاها و خدمات به تناســب 
ارزش افــزوده و بــا خالــص ارزآوری 

مثبت از طریق:
ـ تســهیل مقررات و گســترش 

مشوق های لازم؛
ـ گســترش خدمــات تجــارت 
خارجی و ترانزیت و زیرســاخت های 

مورد نیاز؛
ـ تشویق سرمایه گذاری خارجی 

برای صادرات؛
ـ برنامه ریزی تولید ملی متناسب 
با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای 
جدید و تنوع بخشی پیوند های اقتصادی 
با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه؛
ـ استفاده از ســازوکار مبادلات 
تهاتری برای تســهیل مبــادلات در 

صورت نیاز؛
ـ ایجــاد ثبات رویه و مقررات در 
زمینه صادرات با هدف گسترش پایدار 

سهم ایران در بازارهای هدف.
هنــوز هیچ یــک از مناطق آزاد 

موجود در کشور به سطح کیفیت این 
شاخصه های ذکر شده نرسیده اند.

بایــد در نظر داشــت با توجه به 
مشکلات ذکر شده، بیم آن وجود دارد 
که توســعه کمی این مناطق بیشتر از 
اینکه سودی داشته باشد، ضرر داشته 
باشــد؛ چرا که اگر نواقص ذکر شــده 
رفع نشــود و از طرفی اصلاح آنان به 
تعویق بیفتــد و جایگزین خوبی برای 
آنان ارائه نشــود، مشکلات از گذشته 

بیشتر می شوند.
بنابراین، لازم است با تأمل بیشتر 
نمایندگان مجلس و به ویژه دولتمردان 
در امر نظارت و پیگیری ایرادات مطرح 
شــده و جبران آنان برای رسیدن به 
ســطح کیفیت بند دهم سیاست های 
ابلاغی اقتصاد مقاومتی تلاشی فراگیر 
و شبانه روزی انجام داد تا به جای اینکه 
ده ها منطقه آزاد بی کیفیت و رها شده 
داشته باشیم، تعدادی هرچند محدود، 
ولی در ســطح کیفیت مورد انتظار و 
ترسیم شده در الگوی اقتصاد مقاومتی 
داشته باشیم تا رشد کمی را نیز با توجه 
به تجربیات موفق گذشته در دستور کار 
سیاست های اقتصادی کشور قرار دهیم.

به هر صورت برای اینکه صادرات 
ما به نحو احسن و مطلوب اقتصاد کشور 
صورت پذیرد، نیاز اســت تولیدات خود 
را بــه صــورت تصاعدی و بــا کیفیتی 
رقابت پذیــر پیگیــری کنیــم. کاهش 
هزینه های تولید و معافیت های مالیاتی 
منطقی و برنامه ریزی شــده و همچنین 
اعطای تســهیلات بانکی مناسب و رفع 
موانع از سر راه تولیدکنندگان و بنگاه های 
اقتصادی کشــور نقش مهمی در رشد و 
توسعه اقتصادی کشور دارد، به  گونه ای 
که با توجه به جایگاه ظرفیت اقتصادی 
ایران در بین کشورهای جهان ـ که رتبه 
هفدهــم را دارد ـ از ایــن فرصت نهایت 
استفاده را کنیم و برای مردم و کشورمان 

بهترین انتخاب ها را داشته باشیم.

نگاهی به وضعیت مناطق ویژه اقتصادی در کشور

ضرورت تحول در کیفیت

تکاپو

شاهد آن هستیم که در مناطق 
آزاد کشورمان موفقیت محسوسی 
در ورود فناوری هــای مورد نیاز و 
همچنین جذب سرمایه های خارجی 
به دست نیامده است. مناطق آزاد 
در کشور به  جای اینکه مسیری برای 
در  اقتصادی  بزرگ  تحولات  ایجاد 
صنعت، توریست و توسعه بشوند، به 
معضلی برای واردات بی رویه و از کار 
تولیدی های  و  کارخانجات  افتادن 

داخلی تبدیل شده اند

 اکبر کریمی/ نخســتین گام برای شروع 
هر فعالیت تولیدی، شــناخت کافی از نیاز بازار به 
محصول نهایی و شناســایی بازار فروش آن است. 
در واقع اهمیت این موضوع در موفقیت یا شکست 
کارآفرین به مراتب بیشــتر از دلایل دیگری مانند 
سرمایه اولیه، سرمایه در گردش، نوسانات اقتصادی 
و... اســت. در گزارش این شــماره سراغ یکی از 
فعالان اقتصادی اســتان آذربایجان غربی رفته ایم 
که با شناخت به موقع نیاز جامعه توانسته است به 
موفقیت های درخشانی دست یابد و با برندسازی 
مناسب امروزه به یکی از تولیدکنندگان برتر کشور 

تبدیل شود.
»علی اصغر موســی زاده« در فاصله سال های 
1364 تا 13۷2 کارگاه کوچک تراشکاری داشت که 
در آن قطعات ماشین آلات کشاورزی تولید می کرد. 
وی با درک نیاز آن زمان مدارس کشور به تجهیزات 
آموزشــی از قبیل میز و نیمکت، در سال 13۷2 
اقدام به راه اندازی کارگاه تولید این تجهیزات کرد.

او این فعالیت جدید را با وســایل موجود در 
کارگاهش شروع کرد و به تدریج چرخه دستگاه های 
مــورد نیاز را در کارگاهش تکمیل کرد؛ به طوری 
که امروزه محصولاتی به  روز و متناســب با ذائقه 

مشتری تولید می کند.
وی که ابتدای کار خود را با تولید لوازم ساده تر 
مانند میز و نیمکت های ویژه مدارس شروع کرده 
بود، در حال حاضر انواع میزهای تحریر آموزشــی 
و اداری، کمدهــا و فایل های فلزی و اداری، تخت 
خواب های ویژه مراکز آموزشــی شــبانه روزی و 
خوابگاه های ســربازی، اداری و...، انواع نیمکت و 
صندلی های امتحانــی را تولید می کند و در حال 
حاضر شــمار کالاهای تولیــدی این کارآفرین به 

بیش از 100 نوع محصول می رسد.
واحــد تولیدی »تجهیز غرب چوفا« بیش از 
20 نیروی کار در فاز 1 شــهرک صنعتی ارومیه 
دارد و محصولات آن با نام تجاری »بکتاش« روانه 

بازار می شود.

»موسی زاده« می گوید: »طی بیش از 25 سال 
فعالیت این شرکت، به جرئت می توانم بگویم نمونه 
تولیدات ما به اقصی نقاط کشور و به تمامی استان ها 

ارسال شده است.«

مشکلات و موانع
با وجود همه موفقیت های کاری موسی زاده، 
واحد تولیدی وی نیز مانند بســیاری از واحدهای 
تولیدی کوچک، در شرایط فعلی اقتصاد کشور با 
مشکلات و موانع گوناگونی مواجه است. موسی زاده 
یکی از مشــکلات کاری خــود را تولید و عرضه 
محصولات مشابه با کیفیت پایین در بازار داخلی 
عنــوان می کند. این محصولات با قیمتی پایین تر 
عرضه می شــوند و به دلیل آگاه نبودن مشــتری 
از میــزان مرغوبیت کالا، همچنیــن مؤثر نبودن 
نشان های کیفیت محصول مانند علامت استاندارد 
ملــی و کالاهای باکیفیت را به حاشــیه می راند، 
روندی که تداوم آن به تعطیلی واحدهای تولیدی 

برتر خواهد  انجامید.

مشکل دیگر این واحد تولیدی نبود سرمایه 
در گردش است که موجب می شود امکان پذیرش 
سفارش های کلان سازمان ها یا خرید یکجای مواد 
اولیه مورد نیاز ـ که بــه کاهش هزینه های تولید 

کمک می کند ـ از این شرکت سلب شود.
مشــکل دیگر، نبود زمینه هــای بازاریابی 
کم هزینه بــرای محصــولات واحدهای کوچک 
تولیدی در کشور است. معرفی محصولاتی از این 
قبیل نیازمند وجود نمایشگاه دائمی در محل های 
پرتردد شهری یا شرکت در نمایشگاه های گوناگون 
محلی، اســتانی و کشــوری اســت که به دلیل 
هزینه های ســنگین آن، بسیاری از تولیدی های 
کوچک قادر به انجام آن نیســتند. این کارآفرین 
نیز با وجود تولید محصولات باکیفیتی که نشان 
اســتاندارد ملی را نیز داراست، به دلیل نداشتن 
ســرمایه کافی نتوانسته اســت تاکنون بازاریابی 
مناســبی در سطح کشــور و حتی در کشورهای 
همسایه متقاضی به این محصولات مانند کشورهای 
افغانستان و عراق داشته باشد و حوزه کاری خود 

را گســترش دهد؛ البته در صورت فراهم شــدن 
این بازارهای جدید، گسترش فعالیت نیز نیازمند 
ســرمایه کافی است که پای صنایع خرده پایی از 
جمله شرکت تجهیز غرب چوفا نیز در این موضوع 

لنگ می زند.
اگر بخواهیم کاهش ارزش پول ملی طی یک 
سال گذشته و افزایش سرسام آور قیمت مواد اولیه 
را نیز به کمبود ســرمایه در گردش اضافه کنیم، 
علــت تعطیلی یا کاهش توان کاری بســیاری از 
تولیدی های کشور قابل فهم می شود. موسی زاده در 
همین زمینه می گوید: »در 25 سال فعالیتمان در 
این حرفه، سابقه نداشت که بیکار باشیم و معمولاً 
به صورت دو شیفته نیز کار می کردیم؛ ولی اواخر 
سال گذشته و اوایل امسال حدود 5 ماه کارگاه ما 
تعطیل بود و به دلیل نوسان شدید قیمتی، در این 

دوره سفارشی نداشتیم.«

پیشنهادی برای تأمین سرمایه
موسی زاده پیشــنهادی برای تأمین سرمایه 
در گــردش تولیدی خــود دارد که می توان از آن 
بــرای واحدهای تولیدی دیگر نیــز بهره برد که 
عبارت اســت؛ جذب ســرمایه های اندک مردمی 
در ایــن تولیدی ها و در مقابل، مشــارکت دادن 
ســرمایه گذاران در منافع توســعه این واحدهای 
تولیــدی و منافع فروش. این کار علاوه بر هدایت 
نقدینگی ســرگردان موجــود در جامعه به بخش 
تولید، موجب اشتغال زایی و رونق کسب و کار در 
کشور نیز می شــود؛ برای نمونه پدری که دارایی 
50 میلیونی در بانک و در کنار آن جوانی بیکار در 
خانه دارد، با سرمایه گذاری در یک کارگاه کوچک 
تولیدی، هم می تواند در ســهام و سود آن شرکت 
شریک شــود و هم با توســعه آن زمینه اشتغال 
فرزند خویش را فراهم کند. تجربه بیش از دو ساله 
تهیه گزارش هایی از این جنس نشان می دهد این 
پیشنهاد از سوی قریب به اتفاق تولیدی های کوچک 

کشور با استقبال مواجه خواهد شد.

ایده تولیدکننده موفق ارومیه ای برای رونق کارگاه های تولیدی

کارگاه  های کوچک با سرمایه مردمی در مسیر بازارهای بزرگ



چرا اپوزیسیون خارج نشین نگران پوشش زنان ایران است؟
گروه های گوناگونی هستند که با حجاب به شکلی که در ایران وجود دارد مخالفت می کنند. بیشتر این افراد را روزنامه نگاران 
یا فعالان مدنی  تشکیل می دهند که در سایر حوزه های سیاسی در داخل کشور مشغول فعالیت بودند و پس از مدتی با خروج از 
کشور و تشکیل کمپین های گوناگون تلاش کردند به وسیله حجاب اهداف سیاسی و امنیتی خود را برای مقابله با نظام جمهوری 

اسلامی در پیش بگیرند. از این منظر می توان این افراد را به سه دسته تقسیم کرد:
 مخالفان نظام جمهوری اسلامی که با حجاب مخالف بوده و آن را وسیله ای برای مبارزه علیه نظام سیاسی ایران می دانند 

)مسیح علی نژاد ، نسرین ستوده  و شیرین عبادی(؛
 فعالان مدنی و جنبش های فمینیستی که در ظاهر تنها بر مسائل زنان تأکید دارند؛

 گروه های اپوزیسیونی که با حجاب و حتی اجباری بودن آن مشکلی ندارند و از این طریق تنها به فکر فشارهای حقوق 
بشری بر ایران هستند )گروهک منافقین(.

منطق حجاب
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱3۹۸   سال نوزدهم     شماره ۹۱۰  

نگاهی به پشتوا نه عقلاانی حجاب و رفتار شناسی  مخالفان آن

* اگر شما در ســال 1314 بودید و به سیاست کشف حجاب 
»پهلــوی اول« اعتراض می کردید و به شــما گفته می شــد 
کشــف حجاب قانون اســت و الزام آن هم قانونی است، آیا 
می پذیرفتید؟ آیا به صرف قانونــی بودن چیزی نمی توان به 

آن معترض شد؟ 
قیاس مع الفارق است؛ زیرا رضاخان با کودتا به قدرت رسید و پشتوانه مردمی 
نداشــت. نمایندگان هم منتخب مردم نبودند و گوش به فرمان حاکم مستبد 
بودند و قانون کشف حجاب را به فرمان رضاخان تصویب و اجرا کردند. مردم 
هم هیچ گاه با این قانون فرمایشی موافق نبودند و در برابر آن ایستادگی کردند. 
رژیم مستبد واقعه دردناک و خونبار مسجد گوهرشاد و مانند آن را پدید آورد 
و چه هتک حرمت ها که نکردند. اما حاکمیت پس از انقلاب به پشتوانه مردم 
اســت. نمایندگان هم منتخب مردم بودند و همان ها قانون حجاب را تصویب 
کردند که بعد به تأیید شــورای نگهبان درآمد. مردم نیز به استقبال آن قانون 
رفتند و مخالفت جدی پیش نیامد، حتی در همین چند ماه اخیر که از طرف 
عده ای به کمک رســانه های غربی موضوع حجاب مطرح شد، دیدیم که مردم 
استقبالی از آن نکردند و این نشان دهنده خواست مردم است. در همین راستا 
خوب اســت همین را از جماعت روشــنفکر بپرسید که چرا در سال 1314 با 
اجباری شدن کشف حجاب مخالفت نکردند. باید به این نکات توجه داشت که
1ـ حجاب منبعث از فهم اجتماعی است؛ برخلاف بی حجابی که خواست 

شخصی است. 
2ـ حجاب مقتضای فهم عرفی از اخلاق و دستور شرع انور هم است. هیچ 

فهم عرفی از اخلاق، مردم را به عریان گری دعوت نمی کند. 
3ـ حجاب حق اجتماعی و از این رو سازگار با حقوق اجتماعی است. 

4ـ حجاب نه فقط قابل اجرا که تســهیل کننده حیات اجتماعی اســت. 
برخلاف عریان گری که مخل حیات جمعی است. 

5ـ تردیدی در مفید بودن حجاب نیســت. فرض مفید بودن عریان گری 
بوالهوسانه است و هیچ دردی جز درد هوای نفس را تشفی نمی کند؛ بنابراین 

بی حجابی امری بیهوده است. 
6ـ حجاب ســازگار با قرائت رســمی و غیر رســمی از دین است؛ البته 

قرائت های برون دینی در اینجا مدنظر نیست.
بر اساس این موارد حکومت هر قدر هم که قانونی باشد، مجاز نیست کشف 
حجاب را قانونی کند؛ چون حجاب با این شش شرط سازگار است. قانون الزام 
به حجاب مشروعیت دارد و چون بی حجابی با آن شرایط سازگار نیست، قانون 

الزام به کشف حجاب نیز مشروعیت ندارد.

* شما حجاب را از حجاب اجباری تفکیک نمی کنید؛ از این رو 
حکمی را که برای حجــاب می آورید برای حجاب اجباری هم 
معتبر می دانید؛ مثلاً می فرمایید حجاب با همان شــش شرط 
سازگار است و سپس نتیجه می گیرید که قانون الزام به حجاب 

هم مشروعیت دارد. 
معلوم است که حجاب و الزام حجاب متفاوت است؛ یکی موضوع است و 
دیگری حکم. حجاب و پوشــش امری اخلاقی و اجتماعی است و بر پایه فهم 
و درک اجتماعی از عدالت، الزام آور به شمار می آید. حکومت فضیلت مدار نیز 
مکلف به اجرای این الزام اســت؛ بنابراین اجباری در کار نیســت، بلکه اجرای 
»الزام معقول« است. بحث من هیچ ارتباطی با مفهوم ساختگی حجاب اجباری 

ندارد، بلکه بحث در اجرای الزام امر اخلاقی است و نه اجبار.

* شــما بی حجابی را با عریان گری مساوی می دانید. به نظر 
می رسد لازم اســت موضوع حجاب را از آنچه عریانی است 

تفکیک کنیم. 
عریان گری تعبیر دیگر بی حجابی است و تردیدی در این نیست. این را از 
واقعیات موجود می توان فهمید. اگر معتقدید میان این دو تمایزی وجود دارد، 
وجوه این تمایز را ذکر کنید. آیا حدی برای بی حجابی وجود دارد که از آن به 
بعد عریان گری محســوب شود. عریانی و بی حجابی از جهت مفهومی دو چیز 
نیســتند و تنها تمایز مصداقی دارند؛ چون رجوع به عرف برای تعیین مصداق 
اســت و نه مفهوم. اینکه نمی توانید حد تمایز آن را پیشــاپیش معلوم کنید، 
دلیل بر تمایز نداشتن است. به هر حال، بی حجابی از حد عریان گری معتدل 
ولی نامشروع تا شــکل افراطی آن گسترده است و در هر صورت، عریان گری 
اســت. علاوه بر این برای تبیین بهتر موضوع خوب اســت به طور ریشه ای به 

پرسش های زیر پاسخ دهید: 
1ـ کدام یک از دو عنوان پوشــش و نبود پوشش یا حجاب و بی حجابی 

فضیلت شمرده می شود؟ 

2ـ آیا این دو مفهوم، امری اخلاقی ـ اجتماعی هستند؟ 
3ـ آیا امر اخلاقی ـ اجتماعی الزام آور است؟  

4ـ آیا حکومت فضیلت مدار مکلف به تضمین الزامات اخلاقی ـ اجتماعی 
است؟ 

گمان می کنم پاسخ به این چهار پرسش، روشنگر خواهد بود.

* چرا می فرمایید: »مفهوم ســاختگی حجاب اجباری«؟ مگر 
حجاب، اجباری نیســت؟ آیا در متن و محتوای قانون اجبار 

نهفته نیست؟ الزام و اجبار چه تفاوتی دارند؟
بین الزام و اجبار تفاوت مفهومی و شــناختی جدی و دقیقی وجود دارد. 
حتماً می دانید که هر امری با خود لوازمی دارد که قابل انفکاک نیست. به الزام 
به این لوازم اجبار گفته نمی شود. اجبار وادار کردن شخص به امری غیر ملازم 
است. در اینجا، حجاب لازمه عفاف و پاکدامنی است؛ بنابراین الزام به حجاب 
معقول است؛ اما کشف حجاب ملازم با پاکدامنی و عفاف نیست و وادار کردن 
مردم به آن اجبار است؛ بنابراین، میان این دو مفهوم فرقی اساسی است و توجه 

به تمایز این دو، روشنگرانه است و خیلی از مسائل را حل می کند. 

* عفت و پاکدامنی مفهومی است که تقوا و پرهیزگاری جنسی 
از آن فهمیده می شــود. حجاب چــه ارتباطی با پاکدامنی به 

همین معنا دارد؟
عفاف امری فطری اســت و آدمی با رجوع به خویشتن، معنای آن را در 
می یابد. عفاف آن حالت نفسانی است که آدمی را از ارتکاب به گناه باز می دارد؛ 
به طوری که اگر مرتکب گناه شود، احساس شرم می کند. حس شرم، ملامت و 

سرزنش کردن خود است به خاطر گناهی که مرتکب شده است.

انســان عفیف قلمروی از حرمت ها را در خویشــتن پــاس می دارد که 
حرمت های روحی و جسمانی را در بر می گیرد. حرمت تن از جمله محارم آدمی 
است. صیانت تن مطلق است و با حفظ سلامت تن تفاوت دارد. تن به اندازه روح 
شریف است و خود و فرد و دیگری حق تعرض به شرافت تن و روان را ندارند. 
تعرض دیگری به شرافت تن در اشکال مختلف تجاوز است. تعرض خود به شرافت 
تن، بی عفتی است. پوشش و حجاب یکی از وجوه صیانت از شرافت تن است. 
تن پوشــی مانع تعرض و تجاوز دیگری است؛ برخلاف عریان گری و بی حجابی 
که سلب مسئولیت خود از وظیفه صیانت از شرافت تن است؛ بنابراین بی عفتی 
مقدمه تجاوز دیگری به شرافت تن است. در جایی که عفت نباشد، تجاوز معنا 
ندارد؛ چون شخص پیش تر حریم خود را کنار گذاشته است؛ مانند طلافروشی که 
سیستم حفاظتی خود را خاموش کرده است. به همین دلیل در آیات 3۰ و 31 
 سوره نور صیانت تن )غَضِّ بصر و حفظ فروج( به طور یکسان از مرد و زن خواسته
 شده است.با توجه به آنچه بیان شد در می یابیم که چرا پوشش ملازم با عفت 
و پاکدامنی است. حجاب از شرافت تن صیانت می کند و به همین دلیل استاد 
شهید مرتضی مطهری)ره( فرمودند »حجاب مصونیت است و نه محدودیت.«

عفاف و پاکدامنی برای انسانی که درک و حسی از گناه داشته باشد، شکل 
می گیرد. انسانی که حس گناه در او نباشد، حس شرم هم ندارد؛ بنابراین انسان و 
جامعه به شدت سکولار که فهمی از حس گناه ندارند، درکی از عفاف و پاکدامنی 
هم نخواهند داشت. از نظر این دو صیانت تن تعبیر دیگری از سلامت تن است؛ 

بنابراین تجاوز جنسی را بی شرافتی نمی دانند بلکه آزار جسمی می خوانند.
با وجودی که پوشــش و حجاب ملازم با عفاف و پاکدامنی دانسته شد، 
هر زن بی حجابی را بی عفت و ناپاکدامن نمی دانیم؛ زیرا بسیاری از آنان درکی 
از صیانت شــرافت تن ندارند. معقول نیســت کسی به چنین درکی برسد و 
حجاب را برنگزیند. باید توجه داشــت که یکی از ثمرات دینداری التفات به 

این درک و فهم شرافت تن است.

* از نظر شــما نبود حجاب، شــرافت تن را از میان می برد و 
تجــاوز به حدود بدن اســت؛ اما زنان بی حجــاب و آنان که 
حجاب را قبول ندارند، چنین برداشتی ندارند؛ یعنی آیا تمام 
زنان بی حجاب ســاکن کره زمین بی حجابی را تعرض و تجاوز 

به تن خود قلمداد می کنند؟
صیانت از شرافت تن دستورالعملی دارد و این دستور چیزی غیر از حجاب 
نیســت. هیچ عقل سلیم و فهم عرفی برای صیانت از شرافت تن بی حجابی را 
پیشنهاد نمی کند. سرچشمه چنین فهمی را فطرت و وجدان دانستم؛ اما شما 
عفاف را به برســاخت فرهنگ و جامعه نســبت دادید، نه فطرت. پرسش این 
است که آیا شما در تنهایی خودتان هیچ حس صیانتی از شرافت تن ندارید؟ 
فرض کنید که این حس برســاخت فرهنگ و جامعه اســت، این برساخت را 
چگونه دریافتید؟ آیا خود جامعه به شما گفت یا اینکه از طریق حس مشترک 
جمعی درک کردید. من نام این حس مشــترک جمعی را »فطرت اجتماعی« 
می گذارم. ساخت اجتماعی بر پایه همین نوع فطرت است؛ مثلاً احترام به دیگری، 
قانون گرایی، مسئولیت، حس همکاری و... از ضروریات فطرت اجتماعی است 
و هر قدر که تجربه زیست جمعی متکثر و متفاوت باشد، در گزاره های فطرت 
اجتماعی هیچ اختلافی نیست. بر این اساس گمان نمی کنم جوامع مختلف با 
عفاف و پاکدامنی به مثابه امری موافق با فطرت اجتماعی مخالف باشند. حتی 
اگر پذیرش جهانــی عفاف را هم نپذیرید، نمی توان مقتضی فطرت اجتماعی 
ایرانیان بودن عفاف را انکار کرد.صیانت از شرافت تن به مثابه قانون اجتماعی 
و عرفــی را عفاف و پاکدامنی می نامــم. اگر این معنا را می پذیرید، که چگونه 
این صیانت انجام می شود؟ آن وقت می گوییم اسلام و عرف ایرانی، صیانت از 
شرافت تن را در تن پوشی می داند. هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که صیانت تن با 
بی حجابی و نبود پوشش میسر است. دست شستن از صیانت تن تجاوز نیست، 
بلکه بی عفتی و ناپاکدامنی است. اگرچه می تواند مقدمه فساد تن هم شود. فرض 
کنید درک من از عفاف و پاکدامنی محصول فرایند تعلیم و تربیتی اســت که 
در آن زیســت می کنم و این درک، حقیقت محض هم نیست؛ اما به هر حال 
این درک جامعه ایرانی است.بار دیگر عرض می کنم که حجاب لازمه پاکدامنی 
است، نه خود پاکدامنی. اگر پاکدامنی را از حجاب بگیریم، حجاب از معنا تهی 
می شود و دقیقاً حجاب به خاطر همین تلازم اخلاقی است که در جامعه ایرانی 

فرهنگ شده است؛ وگرنه وجهی برای فرهنگ شدن پوشش باقی نمی ماند.

* هنگام سخن گفتن از فطرت نمی توانید از فطرت اجتماعی 
ما ایرانیان سخن برانید؛ زیرا فطرت اجتماعی امر عام انسانی 
اســت. اگر این ســخن را بپذیرید، آنگاه باید به این پرسش 
پاسخ دهید که چرا جز اندکی در جهان، بقیه حجاب ندارند؟

فطرت اجتماعی مانند فطرت فردی تشخص بردار نیست و ایرانی و غیر ایرانی 
ندارد؛ اما نباید بر فطرت انسان که باید بر انسان ها خرده گرفت که چرا ندای فطرت را 
سرکوب می کنند. فطرت، پاک ترین و محکم ترین ندای معقول است و انسان فطرت گریز 
هیچ توان عقلانی در محاجه با فطرت ندارد. فلسفه دین وحیانی و حکومت دینی در 
همین دفاع و احیای ندای فطرت است؛ البته این خرده گیری به فطرت حجاب اختصاص 
ندارد. مگر نه این که عدالت ورزی، نفی ظلم، دوستی، دستگیری مستمندان، محبت ورزی 
و غیره از امور فطری است؛ اما مردم چقدر به این امور ملتزم هستند؟ آیا باید در اینجا 
فطرت را سرزنش کرد یا مردم را؟ قرآن کریم روز حشر را یوم الحسرت )مریم/ 39( 
خوانده است. یک وجه حسرت آخرت در همین کوتاهی به ندای فطرت است. انسان هاي 
خطاکار به یاد می آورند که چگونه ندای فطرت را به سخره گرفتند و به آن عمل نکردند: 
ــاخِرِین.« ِ وَإنِْ کُنْتُ لمَِنَ السَّ طْتُ فيِ جَنْبِ اللَّ  »أنَْ تقَُولَ نفَْسٌ یاَ حَسْــرَتاَ عَلیَ مَا فَرَّ

)سوره الزمر/ 56(
شرافت تن مفروض هر دو طرف و از جمله اصول عام است که تفاوت های 
فرهنگی نمی تواند آن را به حاشیه براند. همه باید خود را بر پایه آن نظم دهند؛ 
اما صیانت از شــرافت تن چه می تواند باشد. پاسخ دین به این پرسش حجاب 
است. استدلال به حجاب و قلمرو آن ـ که به طور قطع شامل موی سر می شودـ 
آیات شــریفه قرآن کریم است که در کتب مربوط به تفصیل بیان شده است. 
قطع نظر از حکم دین، تردیدی در فریبندگی و تحریک تن در جنس مخالف 
نیست. این امر تحریک کننده شهوت جنسی است که مقدمه تجاوز جنسی ـ از 
نگاه ناپاک تا رفتارهای خشن عفت سوزـ می شود و اینجاست که عقلانیت لزوم 
صیانت از تن خود را آشکار می کند و وظیفه حکومت تضمین همین الزام است. 
حال شــما بفرمایید که اولاً اگر حجاب را راه حل صیانت از شــرافت تن 
نمی دانیــد، حجاب چه معنایی دارد؟ و اگر حجاب را بی معنا و عبث می دانید، 

بفرمایید راه حل معقول و دینی چیست؟ 

متین محجوب/ حجت الاسلام دکتر داود مهدوی زادگان، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی، حدود یک دهه پیش کتابی با عنوان »حکومت اسلامی و حکم حجاب« 
به رشته تحریر در آورد و در آن مطرح کرد که آیا حاکمیت قانون، مجاز به الزام افراد جامعه 
به رعایت پوشش است یا خیر؟ پاسخ نهایی وی به این پرسش آن است که پوشش از منظر 
فلسفی امری معقول است؛ از این رو حاکمیت قانون می تواند اتباع خود را به آن ملزم کند 
و در مقابل نبود پوشش به دلیل ماهیت غیر عقلایی بودنش، پشتوانه فلسفی برای الزام 
سیاسی ندارد و حاکمیت قانون مجاز به الزام آن نیست. در این باره موضوع گفت وگوی زیر 

که گزیده ای از مناظره ای مطول و چالشی است تقدیم حضور خوانندگان می شود.

 فطرت اجتماعی مانند فطرت فردی تشخص بردار نیست 
و ایرانی و غیر ایرانی ندارد؛ فطرت، پاک ترین و محکم ترین 
ندای معقول است و انسان فطرت گریز هیچ توان عقلانی در 
محاجه با فطرت ندارد. فلسفه دین وحیانی و حکومت دینی 

در همین دفاع و احیای ندای فطرت است
 تفاوت های فرهنگی نمی تواند شرافت تن را به حاشیه 
براند. شــرافت تن حجاب است. تردیدی در فریبندگی و 
تحریک تن در جنس مخالف نیست. این امر مقدمه تجاوز 
جنسی اســت و اینجاست که عقلانیت لزوم صیانت از تن 

آشکار می شود

 پاسخ های »حجت الاسلام داود مهدوی زادگان« 
در گفت وگو با صبح صادق

الزام حجاب
 از شئون حاکمیت 

فضیلت مدار است
ورود به مقوله  حجاب و بررسی آن در شرایط امروز جامعه مستلزم داشتن تحلیلی درست چه از منظر تحولات 
ســاختاری و کلان و چه از نظر تحولات خُرد اســت؛ چرا که این موضوع هم از لحاظ پیوند با نگاه دینی و حاکمیت 
اسلامی و هم از منظر مردم دارای اهمیت و حساسیت است و هم موضوعی است که مطمح نظر و طمع دشمن غدار 
قرار گرفته اســت. دشمن با رهیافت جنگ نرم و با هدف تغییر سبک زندگی جامعه به صورت اختصاصی روی مقوله 

حجاب و نتیجه دهی آن به ویژه با هدفگذاری قشر جوان حساب باز کرده است. 
بدون فهم این مســائل و صورت بندی درســت طراحی های بیرونی و سناریوهای خنثی ساز درونی نمی توان به 
اقدامی راهگشا دست یازید. این که ما چه موضعی در خصوص پوشش های متکثر زنان داریم و چگونه می توان الگوهای 
مختلف و متنوعی را با نگاه به ارضای سلایق آدمها در حوزه پوشش به رسمیت شناخت و در عین حال نشانه هایی از 
جذابیت و الِمان های جذب مخاطب را به حجاب برتر ترویج کرد، نیاز به تحلیل های هدایت گر و جهت بخش است 
که البته لازم هم نیست در همه این مسائل رویکرد کلان حاکمیت مرود استناد و مراجعه قرار گیرد. با این نگاه، لازم 
است در وهله اول با رویکردهای مطالعاتی از منظرهای جامعه شناختی، روانشناختی و زیبایی شناسی مسئله حجاب 

و بد حجابی در ایران امروز بررسی شود و در وهله آخر تکلیف مداری دینی و الزام قانونی مورد توجه قرار گیرد.
 اساســا، بدحجابی در ایران معلول دو دســته شرایط ساختاری و کلان و شرایط خُرد یا به اصطلاح عاملیت خُرد 

اســت. چه در بحث علت یابی، چه در بحث راهکار، ما باید مدّ نظرمان باشــد که جامعه ی ایرانی جامعه ای به شــدت 
متکثر است. بنابراین از آنجایی که علت بی حجابی در جامعه ی ما می تواند متکثر باشد، تجویز متناسبش هم متکثر 
اســت. این نکته به این معناســت که ما هر کدام از علل بدحجابی را که بحث می کنیم باید اینطور در نظر بگیریم که 
یک وزنی دارد در خصوص پدیده ی بدحجابی در ایران و در عین حال ممکن است درباره ی یک موردی دو سه علت 

هم پوشانی داشته باشند.
آنچه از اشاره به این مقوله و نحوه مواجهه اشاره گرفت تنها از باب تمثیل و جا انداختن این نکته مهم است که 
باید نگاه منطقی به مقوله حجاب داشــت. به عبارت بهتر نگاه منطقی اســلام به حجاب را برای نســل جوان امروز به 

درستی تبیین کرد. این موضوع درادبیات رهبر معظم انقلاب به زیبایی اشاره شده است:  
»بهترین راه تأمین حجاب هم همین است که با منطق برخورد شود... آن چیزی که در اساس لازم است و مهم تر 
از همه، این است که شما ذهن این دختر جوان، یا این زن را - که عمده هم خانم های جوان هستند- با اهمیت حجاب 
آشنا کنید، یعنی به او تفهیم کنید که حجاب از لحاظ شرعی و از لحاظ منطقی این است. در ذهن او استدلال صحیح را 
در مورد رعایت حجاب راسخ کنید. شما با تبلیغات کار کنید، یعنی همان حربه ای را که افراد مورد نظر شما برای سست 
کردن اعتقاد به حجاب به کار می برند شما هم به کار ببرید... از لحاظ اجتماعی هم به ترویج دیدگاه خودتان بپردازید.«

حجت الاسلام دکتر حسن خیری، عضو انجمن جامعه شناسی حوزه علمیه و رئیس پژوهشکده علوم 
اجتماعی و انقلاب دانشگاه آزاد اسلامی است. وی در گفت وگو با خبرنگار ما، پدیده بدحجابی در کشور را 

تحلیل و عوامل خرد و کلان پیدایش آن را بررسی کرده است.
* شما بدحجابی را معلول چه عواملی می دانید؟ از این میان چه سهمی را به عوامل کلان و ساختاری 

و چه سهمی را به عوامل خرد می دهید؟
درباره چرایی این پدیده در حوزه کلان، یک بخش به کم کاری ما در ارائه الگوی ســلوک دینی و نظام هنجاری 
اســلامی از نظر اخلاقی و حقوقی مربوط می شــود. ما هنوز نتوانسته ایم در حوزه امر به معروف و نهی از منکر الگوی 
مشخصی ارائه کنیم و تکالیف دقیقاً مشخص نیست؛ تنها کاری که صورت گرفته، تصویب قانونی در حمایت از آمران 
به معروف و ناهیان از منکر بوده است. مضاف بر اینکه در چنین مباحث اجتماعی باید جامع نگری وجود داشته باشد. 
در واقع خلاصه کردن بحث حجاب و عفاف به مســائلی مانند پوشــش، تقلیل دادن این موضوع است و نشان  می دهد 
از نظام هنجاری جامع محرومیم. به نظر می رسد در سطح کلان چنین آشفتگی ای وجود دارد که متولیان امور نه از 

جهت نظری و نه از نظر عملی نتوانسته اند اندیشه و مبنایی تولید کنند.
از سوی دیگر، طبیعی است در چنین وضعیتی که انقلاب ما ابعاد ارزشی دارد و حجاب و عفاف مورد توجه خاص 
نظام است، هجوم دشمنان را هم در پی داشته باشد و به صورت خاص برای مقابله با حجاب برنامه ریزی کنند. اما در 
سطح خرد، آشفتگی هایی که در رفتارهای مان از نظر سیاسی، فرهنگی و اجتماعی داریم، در سطح جامعه بروز پیدا 
می کند. وقتی در انتخابات، مسائل اخلاقی رعایت نمی شود، غیبت رواج پیدا می کند، اشرافی گری و امثال اینها مشاهده 
می شود باید منتظر پیامدهای آن هم باشیم. همچنین ممکن است مدارس ما کم کاری کرده باشند یا تأثیر خانواده ها 
به دلیل گسترش فضای مجازی و امثال اینها کاهش پیدا کرده باشد؛ همچنین مسائلی، مانند بیکاری، بالا رفتن سن 

ازدواج و... در واقع آشفتگی های روانی و رفتاری تولید می کنند.
* چقدر نقش دشمن را در این مسئله پررنگ می دانید؟

کار دشــمن سازمان دهی شده است. پول می دهند، خرج می کنند و آدم هایی را به کار می گیرند که این رفتارها 
را از خــود بــروز دهند. حتی در الگوی لباس مداخله کــرده و فیلم تولید می کنند. افرادی را در کوچه و خیابان اجیر 
می کنند و...؛ اما اینها وقتی کارســاز اســت که ما هم دچار آشــفتگی های داخلی باشیم.  این عوامل همگی شبکه ای 
پیچیده هســتند که بخشــی از آن به نابسامانی های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی برمی گردد و بخشی به تبلیغات که 

باید همه این عومل را با هم دید. 
* به نظر می رســد، دوقطبی سازی جامعه یکی از علل اصلی توجه به مسئله حجاب از سوی دشمن 
و جریان هــای خاص اســت؛ رفتار صحیح در این خصوص که مانع از تحقق این دوقطبی می شــود، چه 

ویژگی هایی دارد؟
جبهه انقلاب باید تلاش کند در عین حال که نســبت به نفس حجاب، پوشــش و عفاف حساســیت دارد و کار 
فرهنگی می کند، اقدامات طردی و از خود راندن را به حداقل برسد. اینکه جبهه انقلابی این افراد را غیر خودی تلقی 
کند، همان چیزی است که دشمن می خواهد. فرض ما باید بر این باشد که اینها بیماران اجتماعی هستند و باید درمان 
سرپرستی صورت بگیرد. در حقیقت، به هیچ وجه نباید بدپوششی را یک عمل ضد انقلابی تعریف کرد مگر جاهایی که 
سازمان یافته است و آن را باید برملا کنیم؛ یعنی جامعه متوجه شود سازمان های استکباری پشت این قضیه هستند.

بی تردید باید مراقبت کرد حساسیت نسبت به حجاب کم نشود؛ اما مراقبت این نیست که دوگانگی های تند ایجاد 
کنیم؛ یعنی باید به مضامین امر به معروف و نهی از منکر و احساس مسئولیت برگردیم.

به نظر می رسد، فارغ از غفلت هایی که در زمینه فرهنگ سازی برای حجاب در کشور صورت گرفته، موضوع اقتصاد 
حجاب نه تنها مورد بی توجهی مسئولان امر قرار دارد؛ بلکه انتخاب حجاب برتر، یعنی چادر را برای افرادی که قصد 
استفاده از آن را دارند با سختی روبه رو کرده است. وضعیت تولید چادر مشکی در کشور چگونه است؟ در حال حاضر، 
سه کارخانه »یزد بافت«، »حجاب شهرکرد« و »کرپ ناز کرمانشاه« در کشور در بخش تولید پارچه چادر مشکی فعالیت 
می کنند. تا پیش از سال 1391، دو کارخانه »نای  زرین اصفهان« و »ایران  مرینوس« با اختصاص بخشی از خط تولید 
خود به تولید پارچه چادر مشکی، بخش قابل توجهی از نیاز مصرفی کشور را تأمین می کردند، اما خط تولید این دو 

کارخانه پیش از آنکه به اهداف از پیش تعیین شده خود دست   یابد، متوقف شد.
کارخانه کرپ ناز کرمانشاه نیز که مالکیت آن در دست بانک ملت بود، در سال 13۸۸ یک بار با تعطیلی مواجه شد. 
در ادامه نیز نوسازی نشدن ماشین آلات آن از سوی مسئولان بانک ملت، موجب افت تولید این کارخانه به یک چهارم 

ظرفیت اسمی خود شد تا سرانجام طی قراردادی، این کارخانه به بخش خصوصی واگذار شود. 
با توجه به این وضعیت عمده نیاز کشور به چادر مشکلی از خارج تأمین و حجم بالایی از این محصول وارد می شود. 
در این زمینه »سلیمانی« مدیرعامل انجمن تولیدکنندگان محصولات عفاف و حجاب می گوید: »خیلی تأسف بار است 
که خانم نماینده ای که به اعتبار چادرش به مجلس راه یافته، گفته است من موافق دادن ارز دولتی به چادر نیستم. 
شــما که موافق این مســئله نیستید، بفرمایید یک کارگر که یک میلیون و 5۰۰ هزار تومان حقوق می گیرد و یک یا 
دو دختر هم دارد، چگونه می تواند برای خانواده خود چادر بخرد؟ در حالی که حداقل قیمت یک چادر مناســب در 
حال حاضر حدود 4۰۰ تا 5۰۰ هزار تومان اســت.«وی افزود: »حتی اگر ارز 42۰۰ تومانی هم به این محصول تعلق 
نمی گیرد، چرا ارز نیمایی که در حال حاضر به بسیاری از اقلام پوشاک اختصاص یافته، به چادر مشکی داده نمی شود؟«

مدیرعامل انجمن تولیدکنندگان محصولات عفاف و حجاب اضافه کرد: »به وزارت صنعت دو بار نامه نوشتیم؛ اما 
پاسخی ندادند. جالب است بدانید تمام ارزی که این محصول سالیانه نیاز دارد، تنها 1۰۰ میلیون دلار است. در حالی 
که شــب عید برای واردات موز 3۰۰ میلیون دلار اختصاص یافته که در عرض 15 روز خورده شــده است. این مسئله 

نشان می دهد، تعلق نگرفتن یارانه به چادر در اثر نداری دولت نیست؛ بلکه در اثر بی توجهی است.«
به گفته سلیمانی قیمت چادر نسبت به پارسال چهار تا پنج برابر شده است؛ اما مسئولان نسبت به گرانی چادر 
حاضر به پاسخگویی نیستند. »علیرضا حائری« عضو هیئت مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران هم در همین زمینه 
اعلام کرد: »سالانه 1۰۰ تا 12۰ میلیون دلار برای واردات چادر مشکی هزینه می شود؛ در حالی که با 2۰ تا 25 میلیون 

دلار می توانیم یک خط تولید 1۰ میلیون متری چادر مشکی راه اندازی کنیم.«
حائری اضافه کرد: »یعنی ارزی که سالانه برای واردات چادر مشکی از کشور خارج می شود، می تواند برای راه اندازی 

پنج کارخانه 1۰ میلیون متری هزینه شود که در این صورت می توانیم ظرف یک سال نیاز کشور را تأمین کنیم.«
در همین ارتباط »زهرا سعیدی« عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: »نیاز سالانه چادر مشکی در کشور حدود ۸5 
میلیون متر تخمین زده شده؛ ولی تولید داخل به 1۰ میلیون متر هم نمی رسد. ما باید بتوانیم تولید این صنعت را به 
جایی برسانیم که برای جوانان اشتغال ایجاد کند؛ اما بررسی ها نشان می دهد مافیایی پشت این ماجرا قرار دارد. ضمن 
اینکه شنیده ها حاکی است کشورهایی آمده اند تا این صنعت را وارد کشور کنند؛ ولی به دلایلی این اتفاق تاکنون نیفتاده 
است.« وی تأکید کرد: »در داخل کشور هم می شود مشوق هایی مثل معافیت های مالیاتی و... را برای این بخش از صنعت 

نساجی در نظر گرفت. تمام تلاش ما باید در راستای این باشد که چادر به عنوان یک کالای فرهنگی معرفی شود.«
»حجت الاسلام سالک« عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در همین زمینه گفت: »خانم ها صاحب کرامت هستند 
و این گوهر باید از خطرات مصون بماند و آنچه می تواند مؤثر باشــد، چادر به عنوان حجاب برتر اســت. دولت باید هم 
در امر تبلیغات و فرهنگ سازی و هم در تولید چادر یارانه اختصاص دهد. مجلس برای حمایت کردن آماده است؛ اما 

دولت باید لایحه های خود را در قالب بخشش ها، تأمین بودجه مورد نیاز و... در اختیار مجلس بگذارد.«
»حجت الاسلام آزادی خواه« یکی دیگر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس هم عنوان کرد: »اولاً اعتقاد ما بر این 
است که حجاب یک اصل غیر قابل انکار است؛ لذا بسیار ضرورت دارد که تولید چادر را به عنوان یک کالای فرهنگی 

معرفی کنیم. چادر باید به عنوان یک کالای فرهنگی معرفی شود تا مشمول تخفیفات مالیاتی قرار گیرد.«

نقشــه ترویج بدحجابی و مقابله با حجاب در برنامه های دشــمن و سوءاستفاده از این مقوله برای پیشبرد اهداف 
سیاسی بر کسی پوشیده نیست؛ اما به نظر می رسد این روزها فضا بیش از پیش شفاف شده و کدهای روشن تری در 
اثبات این مســئله قابل رؤیت است؛ برای نمونه اندیشکده های آمریکایی زمانی که خبرها در مورد کمپین آزادی های 
یواشکی یا چهارشنبه های سفید منتشر می شد، با پوشش دادن این اخبار عملًا از این نوع حرکات در ایران استقبال 
کردند و با تفسیر خود از حکومتی بودن حجاب به دنبال ربط دادن مسئله حجاب به سیاست و مسائل حقوق بشری 

و به کارگیری این مسئله در افزایش فشارها به جمهوری اسلامی بودند. 
در این خصوص می توان به اندیشکده استرالیایی »اینترنشنال افیرز« اشاره کرد که با انتشار عکسی از نخستین 
زنی که در خیابان انقلاب کشف حجاب کرد، به بررسی قوانین حجاب در قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت 
و این حرکت را گامی جدی برای مقابله با ارزش های انقلاب اسلامی پس از فتنه ۸۸ در ایران دانست. این اندیشکده 
اعتراضات خیابانی به حجاب را اعتراضاتی در راستای اعتراض به سیاست های نظام جمهوری اسلامی دانست و بیان 
کرد دولتمردان کشورهایی مانند انگلیس و آمریکا نیز با این حرکت همراهی کرده و حکومت ایران را به دلیل بازداشت 
این زنان سرزنش می کنند. این اندیشکده همچنین بیان کرد که به خاطر نافرمانی های مدنی که زنان در طول سال های 
اخیر انجام داده اند، اعمال قوانین ســخت گیرانه برای حجاب در این خصوص کمتر شــده است و دولت حسن روحانی 
نیز تمایلی برای وارد شــدن در این عرصه و حمایت از حجاب اســلامی ندارد. مهرانگیز کار نیز در گزارشی مفصل در 
اندیشــکده »بروکینگز« به بیان انواع جنبش های مقابله با قوانین اســلامی در ایران پرداخت. در این گزارش که البته 
چندین سال قبل از بالا گرفتن مسئله حجاب در ایران منتشر شده، آمده است که اصولاً در ایران دو نوع اسلام وجود 

دارد: اســلام رادیکال و اســلام معتدل. به گفته او جامعه ایرانی از همان ابتدای شــکل گیری انقلاب اسلامی همیشه 
فضایی برای مقابله و مبارزه این دو نوع اسلام بوده است. او در این باره به ماجرای کنفرانس برلین نیز اشاره  کرده است.
»نشریه نیویورکر« در همان زمان که مسئله دختران خیابان انقلاب به تیتر بسیاری از رسانه های خارجی تبدیل  
شــده بود، به ماجرای ارتباط این کمپین با سیاست های »ترامپ« در ایران و تلاش او و »مایک پمپئو« برای پیشبرد 
روند تغییر رژیم در ایران پرداخت. این نشریه به جلسه ای که در »اندیشکده بنیاد هریتیج« در واشنگتن برگزار شده 
بود اشاره کرد و نوشت در این جلسه که با حضور مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا برگزار شده بود، پمپئو تأکید 
کرد این اعتراضات نشــانه ای از بزرگ تر شــدن شــکاف میان مردم و دولت ایران است.  او در این جلسه باز هم تمام 
ادعاهای قبلی خود در مورد آزادی نداشــتن زنان در ایران را تکرار کرد؛ اما نکته جالب توجه اشــاره او به کمپینی بود 
که »مسیح علی نژاد« در آمریکا علیه حجاب اجباری به راه انداخته بود. بعد از این جلسه علی نژاد دیداری با پمپئو در 
وزارت خارجه آمریکا داشــت که این مســئله نشان دهنده استفاده اپوزیسیون ایران از مسئله حجاب برای پیش بردن 
اهداف خود در تغییر رژیم در ایران است. »اندیشکده بروکینگز« در یادداشتی با عنوان ایران و اعتراضات به روسری، 
به قلم »سوزان مالونی« معاون مدیرکل ارشد سیاست خارجی این مؤسسه، دولتمردان آمریکایی و به خصوص پمپئو 
را به جنگ نرم و مقابله با جمهوری اســلامی دعوت کرده اســت. در این مقاله به تأثیرگذاری کمپین چهارشنبه های 
ســفید علی نژاد اشــاره  شده و از مفید بودن این سبک کار برای تغییر رژیم در ایران صحبت شده است. همچنین در 
بسیاری از مقالات و یادداشت ها که در نشریات آمریکایی و اروپایی چاپ می شود، سعی در به چالش کشیدن معنا و 
فلسفه حجاب در اسلام شده است و تفسیر فعلی حجاب در جمهوری اسلامی ایران را قرائت حکومتی عنوان کرده اند.

با منطق برخورد شود 

نحوه مواجهه با بدحجابی در گفت وگو با »حجت الاسلام خیری« بررسی شد

پرهیز از دوقطبی سازی جامعه 

 با حجابی چقدر خرج بر می دارد؟

 حجاب ایرانی ها از اندیشکده های غربی سر درآورد!

۱

بی شک علی نژاد در سطر اول مخالفان حجاب در جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. او با حمایت کامل رسانه ها و شبکه های 
اجتماعی خارجی در حال فعالیت در »مخالفت با حجاب« است و تاکنون موفق به اجرای دو کمپین »آزادی های یواشکی« و 
»چهارشنبه های سفید« شده است؛ اما این پدیده را باید از سوی دیگر نیز بررسی کرد و آن تبدیل صدای مخالفان حجاب به 
مسئله ای سیاسی و امنیتی است.نیروهای پوپولیست از این منظر معمولاً به دنبال انحلال و ادغام  مطالبات متکثر و گوناگون 
گروه های مختلف زنان، حول یک »خواسته  به  ظاهر اصلی« یا »مفهوم واحد« یا »سمبل« یا بهتر بگوییم »نه« بزرگ هستند. 
گویا همه  مطالبات موجود با برآورده شدن یک »خواسته اصلی« یا با یک »نه« بزرگ به تمام بدیل های از قبل موجود ممکن 
و متحقق می شود! از این منظر می توان کمپین های مسیح علی نژاد را کمپین هایی پوپولیستی برای تقلیل مطالبات زنان به 
موضوع »آزاد شدن حجاب« دانست. مسیح علی نژاد با راه اندازی صفحه »آزادی های یواشکی« در فیس بوک برای تشویق 
دختران و بانوان جامعه به گرفتن عکس بدون حجاب در محیط های عمومی تلاش کرد این هنجارشکنی را عادی جلوه دهد. 
شاید این کمپین در عمل توفیق چندانی نداشت؛ اما قطعاً نقش مهمی در بدحجابی و بی حجابی های امروز کف جامعه دارد. 
چهارشنبه های سفید دومین کمپین در مخالفت با حجاب است که علی نژاد آن را در بستر »اینستاگرام« دنبال می کند. قطعاً 
می توان شبکه اجتماعی اینستاگرام را در ترویج بی بندوباری به ویژه در موضوع حجاب مؤلفه اصلی دانست. کمپین دختر 
خیابان انقلاب و قبح شکنی عمومی بی حجابی در ابتدای امر هیچ گاه کمپین نبود؛ اما به دلیل موج سواری رسانه های داخلی و 
خارجی و واکنش های برخی سلبریتی ها، در عمل به سمت کمپین شدن حرکت کرد.  بررسی آماری تولیدات و هشتگ دختر 

خیابان انقلاب در شبکه های مجازی اینستاگرام و توئیتر به خوبی نشان دهنده شکست این کمپین است.

»نه به حجاب اجباری« عنوان کارزاری است که هدف خود را اعتراض به سیاست »تحمیل پوشش اسلامی« اعلام کرده است. »سحر 
رضا زاده« سخنگوی این کمپین که فارغ التحصیل »دانشگاه علامه طباطبایی« ا ست، درباره  ایده شکل گیری این کمپین گفته است: 
»ایده شکل گیری این کمپین از سوی گروه دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال مطرح شد و پس از مشورت هایی که با فعالان سیاسی 
و اجتماعی صورت گرفت، این کمپین کار خود را به صورت یک صفحه در فیس بوک آغاز کرد.« گرچه فعالان حوزه زنان و فمینیست ها 
در خارج از کشور معتقدند که تنها در این حوزه مشغول به کار هستند، روابط و پیوندهای آنها با گروه های سیاسی نشان می دهد که 

آنان نیز در نهایت به گروه های اپوزیسیون و مخالف نظام جمهوری اسلامی وصل هستند یا پیوندهای فکری با آنها دارند.

حوزه اصلی فعالیت شادی صدر گفت وگو با رسانه ها و فعالیت در فضای مجازی درباره حقوق زنان و مسائل مرتبط با جنبش 
فمینیسم در ایران است. او در سایت خود در بخشی به نام روزانه های حجاب به انتشار دیدگاه های خود و همچنین فعالان حقوق 
زنان و در عین حال اخبار داخلی ایران در حوزه عفاف و حجاب پرداخته و بارها از کمپین های مخالفت با حجاب حمایت کرده است.

اقدامات سازمان مجاهدین خلق  ـ گروهک منافقین  ـ در مبارزه مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی از سال ۲۰۰۳ و حمله آمریکا 
به عراق، به فاز مقاومت مدنی و سیاسی رسید و بدین ترتیب این فرقه پس از ترور و عملیات  خرابکارانه به برنامه ریزی برای ارائه 
اطلاعات به سازمان های امنیتی و اطلاعاتی غربی و همچنین فعالیت رسانه ای برای تضعیف فرهنگ مذهبی در داخل کشور 
پرداخت؛ به همین دلیل نیز  مشاهده می شود که مریم رجوی از هر اقدامی که بتواند نشان دهنده مخالفت با نظام جمهوری 
اسلامی باشد حمایت کرده و از آن دفاع می کند. به تازگی گروه منافقین جزوه ای صد صفحه ای از اظهارات و بیانیه های مریم 
رجوی را منتشر کرده است که می توان نگاه این گروه به مسئله حجاب را نیز در آن مشاهده کرد. در صورتی که اعضای سازمان 
منافقین حتی حق انتخاب رنگ لباسی را که می پوشند ندارند، به صورت مداوم از تمام افراد و سازمان های مخالف با حجاب 

حمایت می کنند و برای آنها تبلیغات انجام می دهند. این گروه همچنین یکی از حامیان اصلی دختران خیابان انقلاب بود.

شیرین عبادی، نسرین ستوده، مهرانگیز کار و دیگر شخصیت های حقوقی حامی اپوزیسیون که هر یک در مقطعی از کشور 
خارج  شده و در آنجا از کمپین های حمایت از حقوق زنان و کمپین های اجتماعی مانند حمایت از ورود زنان به استادیوم، مقابله 
با قانون لایحه حمایت از خانواده و سایر اقدامات از این دست حمایت کردند، به نوعی تکمیل کننده جورچین فشارهای حقوق 

بشری بر ایران در راستای مبارزه با حجاب و مبارزه سیاسی با نظام جمهوری اسلامی بوده اند.

مسیح علی نژاد
  بی حجابی، خواسته ای پوپولیستی

سحر رضازاده 
کمپینی برای  ترویج بی حجابی

شادی صدر 
 فمینیست ناقض حقوق زن !

مریم رجوی 
فرصت طلب جنایت پیشه

شیرین عبادی
 مدعی حقوق بشر
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در کتاب »روزگار قائم مقامی« از مثلثی مؤثر بر آیت الله منتظری سخن گفته شده است که مهدی هاشمی، لیبرال های نهضت آزادی و منافقان سه ضلع 
آن هستند. در این کتاب، برخلاف آنچه گفته می شود، تنها مهدی هاشمی عامل اصلی سقوط منتظری بود، نقش همنشینی با لیبرال ها و اعتماد به منافقان 

در انحراف منتظری تبیین شده است تا خط نفوذ در ذهن و بیت وی به درستی تبیین شود.

   

 فتح الله پریشــان/ مبانی فکری و اصولی فقها و علما در تکوین شخصیت 
و اندیشه سیاسی و اجتماعی آنها تأثیر بسزایی دارد. اثرگذاری این موضوع در آخوند 
خراسانی به دلیل قرابت وی با اصول فقه و نگارش کتابی موجز و پرمغز در این حوزه 
به نام »کفایه الاصول« ـ که هنوز هم از منابع اصلی درســی حوزه های علمیه شیعی 
است ـ مضاعف بوده است، از این رو، گزاف نیست اگر بگوییم مهم ترین و اصلی ترین 
منشأ نظری اندیشه سیاسی آخوند خراسانی را می توان تفکر اصولی وی دانست؛ چرا که 
اگرچه علامه وحید بهبهانی در تاریخ علم اصول و پایان بخشی عملی به اخباری گری 
به عنوان مؤسس مکتب اصولی در مذهب شیعه شهرت یافته است، بی تردید آخوند 
خراسانی بزرگ ترین اصولی در تمام طول تاریخ تشیع بوده است. وی در اصول از قواعد 

فلسفی و مسائل فلسفی کمال استفاده را کرد و این علم را شکوفا و به اوج رساند. 
بدون تردید، بنیادهای تفکر اصولی به آخوند اجازه می داد تا نه تنها در امور سیاسی 
مداخله کند؛ بلکه نوعی نظریه سیاسی را برای تبیین اندیشه هایش نظریه پردازی کند. 
در این راســتا، می توان به این نکته مهم اشاره کرد که از بنیادی ترین تعالیم مکتب 
اصولی حجیت عقل ـ پس از ارشاد قرآن، سنت و اجماع ـ در تمییز دادن قواعد و احکام 
شریعت است. این ایمان به عقل، تعالیم دیگر را پیش کشید؛ از قبیل »ضرورت اجتهاد 
و امتناع از قبول غیرنقادانه محتویات کتب اربعه حدیث شیعه، اتخاذ معیارهای دقیق تر 
در قبول صحت اقوالی که به پیامبر و ائمه منسوب می شد و منع تقلید از میت برای 

حفظ پویایی اجتهاد.«1 
چنین باورهایی درست در برابر عقاید اخباریان قرار می گرفت که عقل و اجماع 
را تخطئه می کردند و همه افراد را در یک درجه نازل از فهم حقایق شرعی و سزاوار 
این می دانســتند که مقلد باشــند.2 اخباریان با منع اجتهاد صرفاً به جمع و تدوین 
اخبــار و روایات ائمه)ع( می پرداختند؛ اما اصولیان با تکیه بر اجتهاد و حجیت عقل، 
راه شکســتن ســد جمود و انحطاط فکری حاکم بر حوزه های علمیه و بالندگی فقه 
شــیعه را گشودند. به این ترتیب، فضا برای پویایی و آزادی عمل و اندیشه مجتهدان 
بزرگ شیعه در روبه رو شدن با مسائل مستحدثه سیاسی و اجتماعی معاصرشان بدون 
سردرگم ماندن در میان انبوهی از احادیث و روایاتی که به صراحت چیزی درباره این 
گونه مسائل نداشت، فراهم شد. تعالیم اصولی با قول به حجیت عقل و حق اجتهاد، به 
ناچار ذهن شیعی را پذیرای تحولات اجتماعی کرد و نسبت به توانایی انسان در تنظیم 
امور اجتماعی ایجاد اطمینان کرد. مضاف بر این، به تعبیر مرحوم »عنایت« قواعدی، 
مانند حجیت ظن و جواز اعمالی که بالصراحه ممنوع نشده، باعث تلقی باانعطاف تری 

از کاربرد فقه در مسائل مستحدث اجتماعی و سیاسی گردید.«3
این فهم اصولی از دین ابزارهای لازم را در اختیار علما قرار داد تا با بهره گیری از 
آنها بتوانند در تحولات مهم تاریخی، مانند ماجرای جنگ های ایران و روس، نهضت 
تنباکو و انقلاب مشروطیت ورود مستقیم و مداخله تأثیرگذار در حد رهبری این حرکات 
اجتماعی و سیاسی را بر عهده بگیرند. در واقع، آن نقطه عطفی که این موج را ایجاد 
کرد و به علما نشان داد با سیل جدید اندیشه و تفکری که در میان مردم رواج یافته 
بود، چگونه باید برخورد کرد، تحول و عزیمت از اخباری گری به تفکر اصولی در فقه 
شــیعه بود که بی شک سهم فقهای بزرگی چون بهبهانی، انصاری و آخوند خراسانی 
ویژه تر است. چیره دستی آخوند خراسانی در علم اصول به او اجازه داد با بهره گیری از 
ابزارهای جدیدی که این تحول در اختیارش می گذاشت، شالوده های اندیشه سیاسی 
خود را استوار کند. اشاره به یک نمونه از آموزه های اصولی که پشتوانه نظری اندیشه 
سیاســی علمای مشــروطه خواه قرار گرفت، راهگشای بحث خواهد بود و آن مسئله 
»مقدمه واجب« اســت. این مســئله از فصول فرعی مانوس در رسالات اصولی است. 
اصولی ها »مقدمه« را پیش شرط یک عمل تعریف می کنند و تقسیم بندی متعددی را 
در انواع پیش شرط ها قائلند؛ ولی آن تقسیمی که از نظر بحث ما در اینجا جالب است، 
همانا فرق بین مقدمه ای است که شریعت به صراحت به آن اشاره کرده است؛ مانند 
غسل و وضو برای نماز و نوع دیگر که این گونه نیست؛ اما اگر عمل واجب دیگری بر 
آن مبتنی شود، واجب می شود. برای نمونه اسب سواری و تیراندازی در شرایط عادی 
اعمالی مجاز و توصیه شــده هســتند؛ اما اگر جهاد بر مسلمانان واجب شود، همین 
اعمال هم به تبع آن واجب می شــوند. به همین ترتیب، اخذ و انطباق قانون اساسی 
هم وقتی پیش شرط رفاه و امنیت و توسعه ملتی باشد واجب می شود.4 اصولاً احکام 

ثانویه از همین سنخ است.
پی نوشت ها:

1ـ حمید عنایت، اندیشــه سیاسی در اسلام معاصر، بهاءالدین خرمشاهی، تهران: خوارزمی، 13۷2، 
ص2۸۷. 

2ـ جمعی از نویســندگان، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران: شــرکت سهامی انتشار، بی تا، 
ص 46ـ43. 

3ـ حمید عنایت، پیشین، ص2۸۸.
4ـ محمدحسن نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، با مقدمه سیدمحمد طالقانی، چ5، 135۸، ص۷4.

با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی 
چالش هــا و اتفاقات فراوانــی پیش روی 
انقــلاب ملت ایران قــرار گرفت و هجوم 
نیروهای بیگانــه و نفوذی های داخلی به 
نهال تازه سربرآورده نهضت چند برابر شد؛ 
از جمله آنها مباحث پیرامون جانشــینی 
مرحوم »حسینعلی منتظری« و عزل وی 
از سمت قائم مقام رهبری بود که تا امروز 
بحثی تنش برانگیز و حساس تلقی می شود. 
در این میان روایت های پر هیاهو از جانب 
بیت آقای منتظری و نقل های جانبدارانه 
از زبان طرفداران او مطرح می شود و فهم 

حقیقت را دشــوار می کند. در سه دهه گذشته، بحث قائم مقامی آقای منتظری 
به لطف تکاپوی پردامنه اعضای بیت وی و پشــتیبانی تمام عیارِ رسانه های ضد 
انقلاب، همواره در محافل سیاســی مطرح بوده و به دلیل فقدان روایتی جامع و 
مســتند، طرفداران وی با رویکردی طلبکارانه به ترویج روایت یک سویه خویش 
دســت می زدند. برای پیدا کردن حقیقت از یک سو با حجم انبوهی از تولیدات 
رســانه ای و انتشار اطلاعات نادرست و غیردقیق از سوی نزدیکان آقای منتظری 
مواجه هستیم که صحت سنجی محتوای گزاره ها را با دشواری روبه رو کرده است 
و از دیگر ســو، به دلیل منتشر نشدن کامل اسناد مرتبط با پرونده، تحلیل ابعاد 

وسیع فعالیت شبکه اطرافیانِ قائم مقامِ مستعفی با سختی همراه است. 
در کتاب »روزگار قائم مقامی« سرگذشت نامه اجمالی و سیر تاریخی ماجرای 
انتخاب و کناره گیری آقای منتظری از منصب قائم مقام رهبری به صورت مستند 
مطرح شده است. ارائه تصویری شفاف از فرایند استعفای قائم مقام رهبری، منوط 
به بازخوانی برخی وقایع مهم دیگر است که ماجرای سیدمهدی هاشمی، ارتباط 
پیچیده بیت آقای منتظری با نهضت آزادی و در نهایت مسئله حمایت های وی 
از سازمان مجاهدین خلق)منافقین(، از آن جمله است که هر یک از این محورها 
در فصول مجزا مورد بحث قرار گرفته اســت. این کتاب به همت تلاش سه ساله 
آقایان »سهراب مقدمی شهیدانی« و »محمدجواد فرج نژاد« به زیور طبع آراسته 
و از ســوی بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی در سال 139۸ به بازار 
نشر عرضه شده اســت. آنچه در این کتاب می خوانیم، عبرت تاریخی جمهوری 
اسلامی است که در آن اشاره دارد نام آقای منتظری در اواخر سال های مبارزه با 
تلاش جمعی از دلسوزان انقلاب بر سر زبان ها افتاده؛ اما در ادامه مشخص می شود 
 او این کشــور و انقلاب اســلامی را به دست لیبرال ها و از کانال آنها به منافقین 

می سپارد. 

بررسی اندیشه سیاسی آخوند خراسانی ـ ۶
 تفکر اصولی و سیاست ورزی

 روزگار قائم مقامی

مثلث نفوذ
و سقوط قائم مقام

سیاست نامه

فراز و فرود سیدمحمد خاتمی ـ 4
چهره مؤثر  فتنه

 شهاب زمانی/ خاتمی از 
است  مؤثرترین چهره هایی  جمله 
کــه در انتخابــات ۸۸ و حوادث 
پــس از انتخابــات دهمین دوره 
ریاست جمهوری نقش آفرینی کرده 
اســت. وی اگرچه ابتدا به عنوان 
انتخابــی جریان اصلاحات  نامزد 
مطرح شد، اما پس از آنکه دریافت 
توان مقابلــه و رقابــت با رئیس 
دولت نهم را ندارد، از کاندیداتوری 
کناره گیــری کرد؛ البتــه این به 
معنای دور شدن او از صحنه جدال 
نبــود، بلکه در اولیــن فرصت به 
میرحســین  از  حمایت رســمی 
موســوی می پردازد و می کوشــد 
تــا کروبی را هــم متقاعد کند او 
 هم بــه نفع میرحســین انصراف

 دهد.
خاتمــی پیــش از شــروع 
انتخابات در اردیبهشت ماه 13۸۸ 
بحث صیانت از آرا را مطرح می کند 
و می گوید: »مراد مــا از این ابراز 
نگرانی، این اســت که اگر کسانی 
پیدا شــوند که احســاس وظیفه 
کنند تا برخلاف خواســت مردم 
و برای آنکــه به گمان خویش در 
پیشــگاه خداوند ســربلند باشند 
مانــع از حضــور مردم یــا تأثیر 
آرای مردم شوند، دست اندرکاران 
انتخابــات بایــد از تک تک آرا در 
مقابل این افــراد صیانت کنند.« 
وی از همان آغاز، نتایج انتخابات 
را غیر واقعی می دانســت و چنین 
اســتدلال می کرد: »شاهدیم که 
تمام امکانات مادی، معنوی، اداری 
 و اجرایی در اختیار گروهی خاص 

است!«
خاتمــی در 22 خــرداد ماه 
در پای صندوق رأی حاضر شد و 
هنگام انداختن رأی در صندوق و 
در حالی که چند ساعت بیشتر از 
انتخابات نمی گذشت، در موقعیتی 
شگفت آور و تعجب برانگیز ذهن ها 
را برای پذیرش ادعای تقلب آماده 
 کــرد: »همه شــواهد امر حاکي 
اســت موســوي انتخابات را برده 
است؛ اما من پیشگو نیستم.« این 
سخنان در ابعاد گسترده از سوی 
موسوي  حامي  خبري  رسانه هاي 
پوشش داده شد. خاتمی همچنین 
صبح روز بعــد در حالی که هنوز 
شمارش آرا به پایان نرسیده بود، 
با هاشمی رفسنجانی تماس گرفت 
و گفــت با میرحسین موســوی و 
دیدار  قصد  خمینی  سیدحســن 

وی را دارند.
به گفته هاشمي خواسته این 
ســه نفر در دیدار ظهر 23 خرداد 
ماه »ابطال انتخابات بود و راه هاي 
قانوني را نیز قبول نداشتند.« پس 
از اعلام نتایج، خاتمی در تجمع غیر 
قانونی 25 بهمن ماه حضور یافت و 
درباره لزوم ابطال انتخابات چنین 
سخنرانی کرد: »پاسخ به درخواست 
بر حق ایــن مردم برای صیانت از 
آرای شــان تجدید ایــن انتخابات 
و یــا تعیین یــک هیئت صاحب 
صلاحیت و بی طرف و شــجاع و 
حقیقت یاب برای ماجرایی است 
که بر این انتخابات گذشته است و 
انتخاباتی که دلایل و شواهد کافی 
مانع از اعتماد به نتایج اعلام شده 
آن می گــردد.« در ادامه خاتمی 
تأکیــد می کند: »تنها راه حلی که 
در قانون اساســی هم پیش بینی 
برای  برگزاری همه پرسی  شــده، 
کســب نظر مردم است تا اعتماد 
مردم نسبت به نظام ترمیم شود.« 
این روند با وجود اینکه رهبر معظم 
انقلاب در نماز جمعه تاریخی 29 
خرداد ماه بر لزوم حرکت بر مدار 
قانون تأکید می کند، ادامه می یابد 
و خاتمی دو روز بعد از این سخنان 
راهکارهای قانونی را ناکافی دانسته 
و علناً مســیر بی قانونی را جلوی 
راه تظاهرکننــدگان می گذارد. در 
جریــان این فتنه بــا وجود اینکه 
عده ای کشته شــدند؛ اما خاتمی 
همچنان در قامت رهبر اپوزیسیون 
در تیر ماه ۸۸ به دیدار خانواده های 
عوامل فتنه می رود و با استفاده از 
واژه مقدس شهید برای این افراد 
پروژه شهیدسازی را دنبال می کند 
و جــرم آنها را مانــدن در ایران و 
تقویت نظام و تأمین حقوق مسلم 

مردم می داند!

ریزش ها

کتابخوان

 مصطفــی قربانی/ فهم و 
ادراک موقعیــت کنونــی انقــلاب و 
نظام اســلامی ایران نســبت به چند 
سده گذشــته و همچنین در نگاهی 
همجوار  کشــورهای  با  مقایســه ای 
و همگــن از نظــر مؤلفه های قدرت 
ملی، میزان و عمــق نفوذ منطقه ای 
و مزیت های بین المللی، در گرو فهم 
»تحول ذهنــی ایرانیــان« و ادراک 
ارزش سرمایه ای به نام عزت سیاسی 
و اســتقلال ملی در ابعاد گوناگون آن 
است. حکایت عزت و استقلال امروز 
جمهوری اســلامی حکایت گمشده 
تاریخی ذهن انســان مسلمان ایرانی 
بــود که با کلام معجزه آســای امام و 
گفتمان انقلاب اســلامی و در قالب 
الهام بخش »مــا می توانیم« رخ عیان 
کرد و انقلابی تمام عیار به معنای اتم 
کلمه در عرصه ها و ســطوح مختلف 
نرم افزاری و سخت افزاری آدم ها، نهادها 
و سازمان ها اتفاق افتاد. نظام اسلامی 
امــروز در نقطه ای رفیع، جایی که در 
دوران معاصــر هیــچ گاه آن را تجربه 

نکرده ایم، قرار دارد. 

آنچه بودیم
تمهیــدی تاریخی ابعاد عظمت 
امروز ایران اســلامی و اهمیت آن را 
به ما می نمایانــد؛ از دو قرن پیش و 
همزمان با شکست های ایران در مقابل 
روسیه در دو جنگ متوالی و جدایی 
هــرات از ایران در زمان قاجار، اگرچه 
زمینه های ضعف، زوال و انحطاط ایران 
آشکار شده بود و ایرانیان متوجه چالش 
عقب ماندگی خود شدند؛ اما تلاش ها 
برای احیای عظمــت ایران در مقابل 
سلطه  خارجی و استبداد داخلی همواره 
به صــورت شــکل گیری نهضت های 
اســتقلال خواهانه و آزادی خواهانــه 
وجــود داشــته که نخســتین جرقه 
آن در نهضت تنباکو شــعله ور شــد 
و ســپس در انقلاب مشــروطه بروز 
و ظهور قدرتمندانــه ای یافت. با این 
حال، در بررسی نهضت های سیاسی ـ 
اجتماعی مترقیانــه در ایران معاصر 
متوجه می شویم هرگاه این نهضت ها 
برای احیای عظمت ایران کوشیده اند 
یــا هــرگاه در روند تحــولات، میان 
خواســته های امپریالیســتی و ملی 
تصادم ایجاد شــده است، دست پلید 
خارجی، ایرانیــان عظمت طلب را به 

عقب نشینی واداشته و حاصل مبارزات 
آنهــا را تباه کرده اســت. نتیجه این 
وضعیت بــرای ایران، عملًا نقض و از 
بین رفتن اســتقلال و تمامیت ارضی 
کشــور، از بین رفتن احساس عزت و 
اقتدار ملی، دست نشاندگی حکومت ها 

و... بوده است. 
در زمان محمدشاه قاجار وقتی 
ایران می خواهد در بخشــی از خاک 
خود نیرو پیــاده کنــد، بلافاصله با 
تهدید نظامی انگلستان مبنی بر پیاده 
کــردن نیرو در خلیج فارس به منظور 
آزادســازی هرات مواجه می شــود و 
در نهایــت، دولــت وقت ایــران، در 
مقابل فشــارهای انگلســتان تسلیم 
می شــود و با انعقاد قرارداد »پاریس« 
اســتقلال هرات و جدایــی آن را از 
ایران می پذیرد. تسلیم دولت ایران در 
مقابل فشارهای روس ها در برهه  پس 
از انقلاب مشروطه، نمونه دیگری است 
که موقعیت ما را در آن مقطع زمانی 
تبیین می کند. روس ها با اقدام خود در 
به توپ بســتن مجلس اول مشروطه، 
ایــن مجلس را با کمترین هزینه و به 
راحتی به تعطیلی کشاندند و در ادامه، 
با تهدید دولت ایران به اخراج هیئت 
مستشاری آمریکا از ایران و اولتیماتوم 
به دولت ایران )که اگر ظرف 4۸ ساعت 
مستشاران مالی آمریکایی به ریاست 
مورگان شوستر از ایران اخراج نشود، 
به ایران لشکرکشی می کند و آن گاه، 
هزینه های لشکرکشی را هم از دولت 
ایران می گیرد( مجلس دوم مشروطه 

را نیــز بــه تعطیلی کشــاند و عملًا 
آزادی خواهانه   مبارزات  دستاوردهای 
ملت ایران در قالب نهضت مشــروطه 

را بر باد داد. 
در مقطــع بعدی، ضعف نظامی 
ایران در برابر دشمن سبب سرنگونی 

دولت رضاشــاه می شــود؛ زیرا قوای 
دولتی ایران در شــهریور 1320 توان 
مقابله با نیروهای اشــغالگر متفقین 
را نداشــتند و در اندک زمانی تسلیم 
شــدند. در ســال 1332 نیز عوامل 
خارجی، یعنی آمریکا و انگلیس با طرح 

کودتای آژاکس، در امور داخلی ایران 
دخالت کردند، نهضت ملی را سرنگون 
و به اعاده  رژیمی کمک کردند که پس 
از کودتا به دست نشانده  کامل آمریکا 

در ایران تبدیل شد.

آنچه شدیم 
ایران در دوره معاصر همواره در 
مقابل فشارها و دخالت های خارجی 
آســیب پذیر و شــکننده بوده است؛ 
اما ایــن منحنی همواره نزولی قدرت 
ایران در برابــر مداخلات بیگانگان با 
نقطه عطف پیروزی انقلاب اسلامی، 
روند معکوســی پیدا می کند؛ روندی 
کــه تاریخ ایران را دگرگون می کند و 
از آن برهــه به بعد، دیگر دخالت های 
خارجی عامل وقوع تحولات ناخواسته 
در ایران نیســت. در واقــع، امروزه با 
وجود هزینه های گزاف میلیارد دلاری 
و همراه ســازی لشــکری نیابتــی از 
کشورهای اقماری و وابسته، تیرهای 
دشمن به هدف نمی خورد و با اینکه 
حــدود یک دهه از اعمال تحریم های 
فلج کننــده  آمریکا علیه کشــورمان 
می گذرد، امــروزه آمریکایی ها از هر 
زمانی بابت تحقق اهداف شان در قبال 
جمهوری اســلامی ناامیدتر هستند. 
جالب آنکه در اوج اعمال راهبرد فشار 
حداکثری، وقتی دشمن با ارسال پهپاد 
فوق  پیشرفته به آسمان ایران تلاش 
دارد از ابزار نظامی برای تکمیل حلقه  
محاصره  راهبردی ایران استفاده کند 
و بــه زعم خود، پیامی معتبر به ایران 

ارسال کند که در مقابل حمله نظامی 
آمریکایی ها آسیب پذیر است و چاره ای 
جز تسلیم ندارد، رزمندگان اسلام با 
عملیات پدافندی دقیق و با سامانه ای 
تمامــاً بومی و ملی پهپــاد رادارگریز 
آنها را در حالی سرنگون می کنند که 

دشمن قادر به اقدام متقابل نیست. 
مروری بر برخی از حقایق سیاسی 
و تاریخی نشان می دهد، ضعف توان 
دفاعی در ایران معاصر هم عاملی برای 
شکست نهضت های مردمی بوده و هم 
برای محدودسازی کنش های  عاملی 
معطوف به تجلی استقلال و حاکمیت 
ملی بوده است، اما امروز در سایه  الطاف 
الهی و تقویــت روزافزون توانایی های 
درون زای دفاعی، ابزار تهدید نظامی از 
دست دشمن خارج شده است و دیگر 
مانند گذشته  معاصر، دشمن با تهدید 
یا حمله  نظامــی نمی تواند جمهوری 
اسلامی را به تسلیم وادار کند. اهمیت 
این موضوع وقتی بیشتر درک می شود 
که بدانیم به واســطه  ضعف تاریخی 
ایران در حوزه  دفاعی، هرگاه دشمن 
از ابزار تهدید نظامی اســتفاده کرده، 
نتیجه  آن برای ملت ایران، چیزی جز 

شکست نبوده است.
گاهی نظراتــی در جامعه و در 
محیط های آکادمیک در مقایسه ایران 
امروز و نظام منحوس گذشته با هدف 
تبرئه و تطهیر چهره سلسله منحوس 
پهلوی اظهار می شود که تعجب برانگیز 
است. همین اظهارات ضرورت توجه و 
تبیین علمی و دقیق دســتاوردهای 
عزت بخش انقلاب را به خوبی نشــان 
تاریخی و عظمتی  می دهد. موقعیت 
که در سایه  عمل به ارزش های انقلاب 
برای کشور حاصل شــده، اگر خوب 
و درســت تبیین و به تبع در اذهان 
اجتماع ادراک نشود، می تواند آسیب ها 
و پیامدهای خطرناکی داشته باشد و 
در بزنگاه های مهمی، چون انتخابات 

خودش را نشان دهد. 
امــروز جوان ایرانی نیاز دارد که 
بداند آنچه سایه  جنگ را از سر کشور 
دور کرده، نه شعارهای برخی گروه ها 
و جریان های سیاسی، بلکه اولاً حضور 
مردم در صحنه و ثانیاً داشــتن توان 
دفاعی راهبردی است که امروز با زدن 
پهپاد آمریکایی قدرت ایران اسلامی 
را از ســطح دفاعی بازدارنده به سطح 

ضربت متقابل ارتقا داده است. 

نقد روز

 دکتر عباسعلی عظیمی شوشتری/  
اگــر بخواهیم مباحث ارائه شــده در چند 
شماره گذشــته در مورد مبانی سیاسی انقلاب 
اسلامی را جمع بندی کنیم، باید متذکر شویم که 
تشکیل حکومت اسلامی از منظر گفتمان انقلاب 
اسلامی در عصر غیبت بدیهی و ضروری است. در 
ادامه با دلایل عقلی متعرض این اصل مهم شدیم 
که چنین حکومتی باید تحت اداره و ریاست فقیه 
جامع الشرایط باشد. اینک در مطلب پیش رو به 
دو روایــت از روایاتی که از ائمه معصوم)ع( نقل 
شــده و وجود چنین ولایتی را برای فقیه اثبات 
می کنند، می پردازیم و سایر روایات اسلامی در 

این باره را در شماره های آتی بررسی می کنیم.

اللهم الرحم خلفائی
1ـ شــیخ صدوق با ســندهای متعدد از 
امیرمؤمنان علی)ع( نقل می کند که وجود گرامی 
پیامبر اســلام ســه بار فرمودند: »اللهم الرحم 
خلفائی؛ قیل: یا رســول الله و من خلفائک؟ قال 
الذین یأتون من بعدی، یرون حدیثی و ســنتی 
و یعلمون الناس من بعدی«؛1 خدایا جانشینان 
مرا مورد رحمت خود قرار ده. پرسیدند: یا رسول 
الله، جانشینان شما چه کسانی هستند؟ در پاسخ 
فرمودند: کسانی که بعد از من می آیند، حدیث مرا 
روایت می کنند و سنت مرا به مردم می رسانند. 
در خصوص این روایت چند دیدگاه وجود دارد:

ـ برخی معتقدند منظور از خلفائی در این 
روایت، ائمه معصوم)ع( هســتند.2 امام خمینی 
در کتاب »البیع« خود چنین برداشــتی را وهن 
تلقــی کرده و معتقدند تعبیــر »رواة احادیث« 
برای ائمه)ع( غیرمعهود اســت؛ زیرا آنها خزان 
علــم خداوندند و برای آنها صفات زیبای متعدد 
دیگری وجود دارد و چنین نسبتی ما را به مقام 
آنها هدایت نمی کند و اگر منظور ائمه معصوم)ع( 
بود می فرمود »علی و اولاده« به جای اینکه عنوان 
عامی را به کار می برد که شامل همه علما شود.3
ـ یک قول هم مطرح شده که منظور راوی 

حدیث اســت و نه فقها. امــام خمینی در این 
باره معتقدند با توجه به قســمت آخر روایت که 
می فرماید »فیعلمونها الناس من بعدی«، شأن 
راوی حدیــث تنها بیان روایت اســت نه تعلیم 
آن بــه مردم؛ مگر اینکــه راوی ضمناً فقیه هم 
باشــد؛ مانند کلینی و صدوق. یک راوی محض 
نسبت به روایتی که بیان می کند اطلاعات لازم 
را ندارد که تشخیص دهد آیا می توان این روایت 
را سنت پیامبر)ص( دانســت یا خیر؟ تا بتواند 

آن را تعلیم دهد؛ زیرا روایات 
بیان  بسیاری وجود دارد که 
حکم واقعی معصوم نیستند.4 
به همین دلیل تقریباً اکثریت 
علمای شیعه آن را شامل فقها 

دانسته اند.

الفقهاء امناء الرسل 
روایتــی معتبر،  2ـ در 
سکونی«  »اسماعیل  بن زیاد 
از امــام صادق)ع( و ایشــان 
روایت  اکــرم)ص(  پیامبر  از 
می کنند کــه »الفقهاء امناء 
الرسل مالم یدخلوا فی الدنیا 
قیل یا رسول الله و ما دخولهم 
فی الدنیا، قال اتباع السلطان 
فإذا فعلوا ذلک فاحذروهم علی 
دینکم«؛5 فقیهان تا زمانی که 
در دنیا وارد نشده اند، امینان 

پیامبران هستند. از ایشان پرسیدند منظور از ورود 
به دنیا چیست؟ فرمود: تبعیت کردن از پادشاه؛ 
پس اگر چنیــن کردند از آنها در خصوص دین 

خود برحذر باشید.
فقهــا در چه چیزی امانــت دار پیامبران 
هستند؟ طبیعتاً مقصود شریعت به جای مانده 
از آنهاســت. کما اینکه پیامبر بزرگوار اســلام 
امانت های خویش را کتاب و اهل بیت خود بیان 
داشتند. به همین دلیل بسیاری از فقها معتقدند 

امناء الرسل هیچ معنایی به غیر از ولایت فقیه 
از جانب امام معصوم ندارد6 و دلالت می کند بر 
اینکه امور مردم به آنها واگذار شده است.۷ اگر 
این روایــت را در کنار روایت قبلی قرار دهیم، 
اطلاق ایــن دو روایت بر ایــن موضوع دلالت 
دارد؛ زیــرا اگر به مفهــوم عرفی خلیفه توجه 
کنیم، هنگامی که گفته می شــود »فلان کس 
خلیفه و جانشین فلانی است« اگر آن را مقید 
به چیزی نکند، عرفاً وی تمام اختیارات خلیفه 
را خواهد داشت، اطلاق این 
دو روایت نیز این اســت که 
آنچــه در حــوزه اختیارات 
پیامبر)ص( است به فقیه نیز 
منتقل می شود که ولایت بر 
مردم نمود بارز آن است؛ مگر 
اینکه دلیلی برای خروج آن از 
این اطلاق داشته باشیم که 
چنین دلیلــی وجود ندارد. 
این دیــدگاه نیز که چنین 
روایتی تنهــا در صدد بیان 
فضیلت برای علماســت اولاً 
وجهی ندارد؛۸ ثانیاً مهم ترین 
مصداق فضیلت در این رابطه 

ولایت است. 
بــا توجــه بــه اطلاق 
امــام خمینی  روایت  ایــن 
می فرمایند که معنای »فقها 
امناء الرســل« این نیســت که فقها در مسئله 
گفتن امین باشند. در حقیقت مهم ترین وظیفه 
انبیا برقرار کردن نظام عادلانه اجتماعی از طریق 
اجرای قوانین و احکام است که البته با بیان احکام 
و نشر و تعالیم و عقاید الهی ملازمه دارد و این با 
تشکیل حکومت و اجرای احکام امکان پذیر است؛ 
خواه نبی خود موفق به تشــکیل حکومت شود، 
مانند رسول اکرم)ص( و خواه پیروانش پس از وی 
توفیق تشکیل حکومت و برقراری نظام عادلانه 

اجتماعی را بیابند.

فقها در اجرای قوانین، فرماندهی سپاه، اداره 
جامعه، دفاع از کشور و دادرسی و قضاوت امین 
پیامبر هستند؛ برای نمونه اگر رسول اکرم)ص( 
که رئیس و رهبر جامعه اســلامی است امر کند 
که همه باید با سپاه اسامه به جنگ بروند، کسی 
حق تخلف ندارد. این امر خدا نیســت، بلکه امر 
رسول است. اگر فقیه هم چنین چیزی از مردم 

بخواهد باید انجام دهند. 
»الفقها امناء الرسل« یعنی همه اموری که 
به عهده پیغمبران اســت فقهای عادل موظف و 
مأمور انجام آن هستند. گرچه »عدالت« اعم از 
»امانت« است و ممکن است کسی در امور مالی 
امین باشد، در عین حال عادل نباشد؛ لکن مراد 
از »امناء الرســل« کسانی هســتند که از هیچ 
حکمی تخلف نکنند و پاک و منزه باشــند؛ »ما 
لم یدخلوا فی الدنیــا«؛ یعنی تا هنگامی که به 
منجلاب دنیاطلبی درنیامده اند؛ پس اگر فقیهی 
در فکر جمع آوری مال دنیا باشد، عادل نیست و 
نمی تواند امین رسول اکرم)ص( و مجری احکام 
اسلام باشــد. اگر فقیهی برخلاف موازین اسلام 
کاری انجام دهد و خدای نکرده فسقی مرتکب 
شود، خود به خود از حکومت منعزل است؛ زیرا 

از امانتداری ساقط شده است.9
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آفاق
ماهیت شناسی و نحوه استمرار انقلاب اسلامی  - 5۶

 دلایل نقلی اثبات ولایت فقیه

الرسل«  امناء  »فقها  معنای 
فقها در مسئله  نیست که  این 
درحقیقت  باشند.  امین  گفتن 
مهم ترین وظیفــه انبیا برقرار 
اجتماعی  عادلانه  نظام  کردن 
از طریق اجرای قوانین و احکام 
اســت که البته با بیان احکام 
و نشــر و تعالیم و عقاید الهی 
ملازمه دارد و این با تشــکیل 
احکام  اجــرای  و  حکومــت 
نبی  خواه  اســت؛  امکان پذیر 
خود موفق به تشکیل حکومت 
اکرم)ص( و  شود، مانند رسول 
خواه پیروانش پس از وی توفیق 
تشکیل حکومت و برقراری نظام 

عادلانه اجتماعی را پیدا کنند

نگاهی مقایسه ای به ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی

اندیشه ای که عزت بخشید

 امروزه آمریکایی ها از هر زمانی 
بابت تحقق اهداف شــان در قبال 
جمهوری اسلامی ناامیدتر هستند. 
راهبرد  اعمال  اوج  در  آنکه  جالب 
فشــار حداکثری، وقتی دشمن با 
به  فوق  پیشرفته  پهپاد  ارســال 
آســمان ایران تلاش دارد از ابزار 
نظامی برای تکمیل حلقه  محاصره  
به  و  کند  استفاده  ایران  راهبردی 
زعم خود، پیامــی معتبر به ایران 
ارسال کند که در مقابل حمله نظامی 
آمریکایی ها آســیب پذیر است و 
چاره ای جز تسلیم ندارد، رزمندگان 
اسلام با عملیات پدافندی دقیق و 
با سامانه ای تماماً بومی و ملی پهپاد 
رادارگریز آنها را در حالی سرنگون 
اقدام  به  قادر  که دشمن  می کنند 

متقابل نیست



 حســین معیني/ یکــي از مهم ترین 
مسائل در تاریخ سیاسي معاصر چگونگي شناخت 
جریان هاي انحرافي اســت که به تدریج و با گذر 
زمان ماهیت آنها آشــکار شد. سازمان مجاهدین 
خلــق از جمله این گروه هاي سیاســي بود که با 
ظاهري آراســته در ابتداي کار توانســت اعتماد 
بســیاري از افراد را جلب کنــد؛ اما در این میان 
حضرت امام)ره( هیچ گاه فریب این ظاهرسازي را 

نخورد و از آنان حمایت نکردند. 
در میــان یاران امام افــراد متعددي بودند 
که دچار غفلت شــده و از این سازمان حمایت 
کردنــد که از جملــه آنان می تــوان به آیت الله 
منتظري اشــاره کــرد. از اقدامات وي در مقطع 
پیــش از پیروزي انقلاب، موضع گیري و حمایت 
از سازمان مجاهدین خلق بود. هر چند منتظري 
در خاطراتــش عنوان مي کند که به یاد ندارد در 
نامه اي که در حمایت از سران سازمان مجاهدین 
خلق به امام نوشته است، براي »پذیرفتن آنها« 
سخني به میان آورده باشد، متن نامه ادعاي وي 

را تأیید نمي کند. 
منتظري در نامه اي که در ســال 1351 به 
حضرت امام نوشــته اســت، در توصیف اعضاي 
سازمان مجاهدین آنان را افرادي معرفي مي کند 
که »تصلب آنان نســبت به شــرائع اســلامي و 
اطلاعات وسیع و عمیق آنان بر احکام و معتقدات 
مذهبــي معروف و مــورد توجه همــه آقایان و 
روحانیون واقع شده است و مخالفان سعي مي کنند 
آنان را منحرف قلمداد کنند«. این گونه تعریف و 
تمجید از اعضاي سازمان مجاهدین خلق درخور 
تأمل است. اینکه اطلاعات آنان از اسلام »وسیع 
و عمیق« معرفي شــود هم ناظر به گســتردگي 
اطلاعات آنان از دین است و هم ناظر به کیفیت 
آن کــه در هر دو حال تعجــب را بر مي انگیزاند. 
منتظــري در این نامه به صراحت از حضرت امام 
مي خواهد بیانیه اي در »تأیید« سازمان مجاهدین 
خلق منتشــر کنند. وي در ادامه همین نامه که 

پس از دستگیري سران سازمان نوشته شده بود، 
مي نویسد که »به جا و لازم است از طرف حضرت 
عالي نیز در تأییــد و تقویت و حفظ دمای آنان 

چیزي منتشر شود«.
جداي از این نامه، تعابیر دیگري نیز از آیت الله 
منتظري درباره اعضاي سازمان مجاهدین خلق در 
آن ایام وجود دارد. »محمد محمدي گرگاني« از 
اعضای این سازمان در پیش از انقلاب که پس از 
اختلافات ایدئولوژیک در ســال 1356 از آن جدا 
شــد، مي گوید: »به یاد دارم سال 1351 بود که 
آقاي منتظري و آقاي مطهري مي آمدند زندان و 
به آقاي انواري مي گفتند که شما و این بچه ها]ي 
ســازمان مجاهدین[ ابوذرهاي ما هستید، هواي 

اینها را داشته باشید که آقاي 
انواري آمد همین جمله را به 

من گفت...«
هر چند این موضع گیري 
منتظــري و برخــي دیگر از 
روحانیون، به قبــل از اعلام 
تغییــر مواضع ســازمان در 
تغییر ایدئولوژیکي آن مربوط 
مي شود، این جملات از سوي 
وي در تعریــف و تمجیــد از 
ســازمان، در حالي منتشــر 

شــد که حضرت امام از همان ابتدا با فراســت و 
روشن بیني خاص از ماهیت واقعي آنان آگاه شده 
بودند و کوچک ترین کلامي در تأیید آنان بر زبان 
نیاوردند. علاوه بر نامه منتظري، چندین نامه دیگر 
نیز به حضرت امام نوشــته و از ایشان درخواست 
شده بود که سازمان مجاهدین خلق را تأیید کنند؛ 

اما ایشان هرگز چنین نکردند.
درخواســت تأیید و حمایت حضرت امام از 
ســازمان مجاهدین خلق، در سال هاي پیش از 
اعلام موضع ســازمان در تغییر ایدئولوژیکي آن 
امري نبود که تنها بــه برخي روحانیون محدود 
شود. خود اعضاي این سازمان با توجه به جایگاه 

والاي حضــرت امام، بیش از دیگــران به دنبال 
کسب حمایت و تأیید ایشان بودند. در سال 1350 
عده اي از رهبران و اعضاي سازمان، به ارگان خارج 
کشــور خود توصیه مي کنند که حتما ملاقاتي با 
حضرت امام صورت گیرد. مقدمات برگزاري این 
ملاقات ها را »سیدمحمود دعایي« که در آن زمان 
از هواداران نزدیک سازمان بود و در زمینه اجراي 
برنامه رادیویي »نهضت روحانیت« با آنان همکاري 
داشت ، فراهم کرد. »حسین احمدي روحاني« از 
اعضاي مرکزي ســازمان مجاهدین خلق و مؤلف 
کتاب »شناخت« نیز به دیدار حضرت امام رفت 
تا بتواند بیانیه اي از ایشــان در تأیید ســازمان 
بگیــرد. روحاني ملاقات خود بــا امام را این گونه 

شرح مي دهد:
»من در جلســه اول به 
اتفــاق آقاي دعائي به حضور 
امام رسیدم و پس از معرفي 
شدن من توسط آقاي دعایي، 
هــدف از این ملاقات را براي 
امام توضیــح دادم و در این 
رابطه قرار شــد طي جلسه 
توضیحات  بعدي  جلسات  یا 
بیشــتري از سوي من درباره 
مواضع سازمان در زمینه هاي 
مختلف به امام داده شــود. ابتدا درباره تاریخچه 
ســازمان و وضعیت تشــکیلاتي آن... و آخرین 
وضعیت که ســازمان در آن قرار داشت، مطالبي 
عنــوان گردیــد. در مرحله بعد دربــاره مواضع 
ایدئولوژیک سازمان توضیح مختصري داده شد و 
در این مورد قرار شد امام دو تا از جزوات سازمان 
را که در آن موقع در اختیار من بود، یعني جزوه 
»راه انبیاء، راه بشر« و » امام حسین« را مطالعه 
کنند. امام این دو جزوه را مطالعه کردند و نظرات 
خودشان را هم در یکي دو صفحه به طور مختصر 
نوشتند که متأسفانه این نوشته در اختیار نیست 
و آنچه را که من از آنها به خاطر دارم، یکي ایراد 

به تحلیل و برداشــت سازمان از مسئله قیامت و 
دیگري ایراد به نظریه تکامل مورد قبول سازمان 
که اساساً مبتني بر نظریه داروینیسم و توماسیون 

)جهش( است، بود.
نکتــه دیگري که امام یادآور شــده بودند، 
انتقــاد به نحوه برخورد ســازمان بــا روحانیون 
بود... امام همچنین به این مســئله که در طلیعه 
و آغاز نوشته هاي ســازمان نامي از خدا نیامده، 
انتقاد داشــتند و در زمینه خط مشــي سازمان 
و اینکه چرا مبارزه مســلحانه را در دســتور کار 
خــود قرار داده، براي امام توضیحاتي داده شــد 
و امــام به طور مشــخص روي این موضوع تکیه 
کرده و این خط مشــي را نادرســت دانستند و 
اظهار داشــتند که مردم آماده نیستند و حاضر 
نخواهند بود از شــما و این برنامه تان پشتیباني 
کننــد... و در پایان با تأکید زیاد اظهار داشــتند 
 که به هر حــال من با مبارزه مســلحانه موافق

 نیستم...
در پایــان در مورد دادن اعلامیه اي که قبلًا 
صحبتش را کردیم و ضرورت این اعلامیه و تأثیرات 
آن با امام صحبت کردم. ایشان در عین حال که 
دادن این اعلامیه را به ضرر حال و وضع زندانیان 
مورد نظر ما مي دانستند، اضافه کردند که من قبل 
از شناختن کامل آقایان و حرکت شان نمي توانم 
چنین کاري بکنم. من به ایشــان گفتم که مگر 
توضیحــات من و معرفي شــخصیت هایي چون 
منتظري، طالقاني، مطهري و هاشمی رفسنجاني در 
این مورد کافي نیستند؟... ایشان در جواب گفتند: 
خیر، هنوز کافي نیست و من باید بیشتر از اینها 

در جریان کار آقایان قرار بگیرم...« 
مي بینیم که با وجود تلاش اعضاي سازمان 
مجاهدین و توصیه هاي برخي روحانیون بزرگ، 
حضرت امام حاضر به تأیید این سازمان نشد و با 
بصیرت و روشن بیني ماهیت واقعي آنان را دریافته 
بودند و تنها به نظرات دوستان خودـ هر چند که به 

آنان اعتماد فراوان داشتندـ اکتفا نکردند. 

 بابک ذبیحی/  سی مردادماه  
روز جهانی مسجد نامگذاری شده 
است. سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اســلامی ایران به اجلاس وزیران 
امور خارجه کشــورهای اسلامی 
در تهران پیشنهاد کرد تا سالگرد 
آتش زدن مسجد الاقصی از سوی 
جهانی  روز  را  رژیم صهیونیستی 
مسجد یا مساجد تعیین کنند که 
مورد پذیرش قرار گرفت و این روز 
در تقویم رسمی جمهوری اسلامی 

ایران به ثبت رسید.
با مســئول  بهانه  ایــن  به 
رســیدگی به امور مساجد ناحیه 
شهید بهشــتی مناطق 4، ۷، 8 و 
گفت وگو  به  تهران  شهرداری   13

نشستیم.
***

از  را  و خوانندگان  ما  لطفاً   *
فعالیت ها، اهداف و برنامه های امور 

مساجد مطلع کنید.
امور مســاجد به فرمــان رهبر 
معظم انقلاب در سال 136۸ تأسیس 
شد. همان طور که از نامش مشخص 
است، هدفش ساماندهی و رسیدگی به 
وضعیت مساجد است تا ائمه جماعات 
و دیگــر خادمــان و امنا از طریق آن 
وارد مساجد شوند و نظم و هماهنگی 
مرکز  سیاســت های  شــود.  حاصل 
رهبر معظم  فرمایش های  براســاس 
انقلاب برای رسیدن به مسجدی در 
تراز انقلاب اســلامی طراحی شده و 
هدف این اســت که مسجد در همه 
شئونات محله، منطقه و جامعه خودش 
به شکلی تأثیرگذار باشد. اگرچه هویت 
مســجد به اقامه نماز اســت، هدف 
منحصر به آن نیســت. هدف مسجد 
جهادی است. همان طور که در قرآن 
دو نوع انسان مؤمن »مجاهد و قاعد« 
به ما معرفی می شــود مســاجد هم 
این گونه هستند. برخی از آنها قاعدند و 
یک دورهمی دارند، قرآنی می خوانند، 
جماعتی، دعایی و اگر چند بچه بیایند 
به آنها تشــر می زنند و آنها را مزاحم 
می دانند گویی مالک مســجدند؛ اما 
برخی مساجد روحیه جهادی و انقلابی 
دارند و در تمام شــئونات فرهنگی و 
اجتماعی فعال هستند. به قول رهبر 
معظم انقلاب »هر مســجد باید یک 
هسته مقاومت باشد« و توضیح دادند 
منظور از هســته مقاومــت در همه 
زمینه ها، هســته مقاومت فرهنگی، 

هسته مقاومت اجتماعی و... است.
بــه نظر ما بهترین مــکان برای 

دســتور »آتش به اختیار« مســاجد 
هســتند و باید از این فرصت استفاده 

کنند و تأثیرگذار باشند.

* آیا این اهداف و سیاست ها 
تبدیل  مکتوب  و  مدون  برنامه  به 

شده اند و قابل ارائه هستند؟
بله، الحمدلله  تاکنون ســندهای 
خوبی تنظیم شــده اند که در ســایت 
مســجد آمده اســت. در همین رابطه 
سال گذشــته نمایشگاهی اختصاصی 
برگزار شــد و سندها به نمایش درآمد 
وعلاقه مندان و مسئولان فرهنگی برای 

بازدید تشریف آوردند.

* خودتان به منزله یک مدیر 
مسئول چه اولویتی دارید؟  

من اعتقاد دارم که اگر مســجد 
فعال می خواهیم، باید مدیر مســجد 
فعال باشــد. مدیر طبیعی مسجد هم 
به فرموده معظم له امام جماعت است 
و قطعــاً این مدیریت تحکمی و اداری 
نیســت، بلکه مدیریت بــر قلب ها و 

دل هاست.
اگر مدیر فعال شــود همه اعضا، 
از خادم و امنا تا بســیج و کانون فعال 
خواهند شــد؛ بنابراین اولویت من این 
است که فضای حضور روحانیون جوان، 
با نشاط و با برنامه که تحول ایجاد کنند 
فراهم شود؛ البته ائمه جماعات سالمند 
و معظم قابــل احترامند و تلاش های 
بسیاری در مساجد انجام دادند و باید 
حضورشــان را به رسمیت بشناسیم؛ 
اما به خاطــر دارم رهبر معظم انقلاب 
در یکــی از فرمایش های خود توصیه 
کردند که ائمه جماعات معمر یکی دو 
تا روحانی جوان کنار خودشان بیاورند 

و در فعالیت های فرهنگی و اجرایی از 
آنها استفاده شــود؛ بنابراین باید این 
فرایند طی شود تا مساجد فعال تر شوند.

در  جوانگرایــی  بحــث   *
مســاجد و انتصاب ائمه جماعات 
جوان دســتور رهبــری بوده یا 

سیاستگذاری مرکز است؟
 انتصابات حضرت آقا به ویژه در 
چند سال اخیر بر این امر دلالت دارد؛ 
برای نمونه رئیس ســازمان تبلیغات، 
آقای قمی که دهه شــصتی هستند یا 
مســئول نهاد نمایندگی رهبری آقای 
رســتمی یا  ائمه جمعه در اســتان ها 
همگی جوانند و اینها نشــان می دهد 
که معظم له از ما هم توقع دارند در این 

مسیر حرکت کنیم. 

* آیا ظرفیت هــا و امکانات 
شده  شناسایی  گوناگون  مساجد 

است؟
از  ســخت افزاری  اطلاعــات 
قبیل متراژ، قدمت و ســال تأسیس، 
تعــداد اتاق ها، عقبه و... ثبت شــده؛ 
اما اطلاعات نرم افــزاری مانند نیروی 
انسانی، فعالیت های شاخص هر مسجد 
و بقیــه موارد به ثبت نرســیده که در 

دست اقدام است.

* گاهی حضــور نوجوانان و 
مردم در برخی مســاجد کمرنگ 
است. در این زمینه طرح و برنامه ای 

دارید؟
در ســایت مسجد یک بانک ایده 
داریم که هر کســی می تواند ایده های 
خود را ثبت کند. دوستان این ایده ها 
را موضوع بنــدی کردند و ذیل هر یک 

ده ها طرح و ایده وجود دارد؛ برای نمونه 
موضوع مســجد و خانواده یا مسجد و 
مدرســه که مسئولان خادمان مسجد 
می توانند از آنهــا بهره برداری کنند و 
در هر زمینه که تمایل داشتند مسجد 

را فعال کنند.
آیــا از برنامه هــای مســاجد در 
باخبر هستید و  کشورهای اســلامی 
آیــا از ایده ها و طرح هــای خوب  آنها 

الگوبرداری شده است؟  
بله، هر چند مدیریت مســاجد 
آنها کاملًا دولتی اســت و مســاجد ما 
مردمی اداره می شوند، گاهی از فضای 
مسجد استفاده صددرصدی می برند و 

برنامه های خوبی دارند. 

* آیا امکانــات خانه خدا و 
مسجد به راحتی در اختیار عموم 

مردم قرار می گیرد؟  
توقع رهبری از ما این اســت که 
مســاجدمان برقرار و دربشان به روی 
مردم باز باشــد تا رهگذران و کســبه 
بتوانند از امکانــات این مکان ها بهره 
ببرند و اگر شخصی خواست نمازش را با 
تأخیر بخواند، در محله و شهر سرگردان 

به دنبال مسجد و نمازخانه نباشد.
بنابراین ما با مسئولان مساجدی 
که دسترسی راحت تری دارند صحبت 
کردیم تا برقرار باشــند و مردم بتوانند 
نمازی بخوانند یا استراحت کنند؛ البته 
استفاده های معمولی مانند مجلس ختم 
از قدیم بوده اســت؛ اما باید شرایطی 
فراهم شــود تا بعضی جشن ها هم در 
مســجد برگزار شود؛ مانند مسیحی ها 
که خطبه عقدشــان در کلیسا خوانده 
می شود و بیشتر آنها زندگی شان را از 
معبدشان آغاز می کنند. تصور این امر 

که آغاز زندگی ها از مسجد باشد، چقدر 
زیبا و خاطره انگیز خواهد بود.

بنــده زمانی  که امــام جماعت 
مســجدی در گیلاوند بودم هر ســال 
کلاس اولی هــا را به مســجد دعوت 
می کردیم و با شــاخه گل یا هدیه ای 
کوچک و لوازم تحریر مختصر با سلام 
و صلــوات و دعای خیری از زیر قرآن 
ردشــان می کردیم. بارهــا جوانان در 
خیابان مرا صدا زدند که خاطره شیرینی 
از مسجد و شــما داریم و هدیه تان را 

هنوز نگه داشته ایم.

* بحث مالی، درآمدها، تعیین 
هزینه مجلس ختم و غیره چگونه 

نظارت و مدیریت می شود؟
همان طور که عرض کردم مساجد 
ما مردمی است؛ پس نباید در جزئیات 
دخالت کنیم، بلکه باید به امنا و مردم 
اعتماد کنیم و کار را به آنها بســپاریم؛ 
اما کمک می کنیم و آموزش می دهیم. 
نرم افــزار   مالــی،  دســتورالعمل های 
حســابداری و فرم هایی تحویل شــان 
می دهیم تا همه موارد مالی را ثبت کنند 
و تراز مالی بگیرند و از محاسبات غافل 
نباشند. از آنها خواستیم حساب مشترک 
داشته باشند، با امضای امام جماعت و دو 
تن از اعضای امنا تا همه دخل و خرج ها 
از آن مسیر باشد. گروه های حسابرسی 
ما ســالی یک بار به آنها سر می زنند و 
اشکالات را بررســی می کنند و تذکر 
می دهند و انصافاً امنای ما امین هستند 

و اجازه ندادند ریالی جا به جا شود.

* گاهی اختلافاتی در بعضی 
مساجد میان امام جماعت و امنا و 
جوانان فعال شنیده می شود، برای 
حل آنها چه تدابیری اندیشیده اید؟

جلساتی به نام »زمزمه محبت« 
داریم تا دور هم بنشینند و اختلافات 
و گله هــا را بازگو کنند تا  ان شــاءالله 
برطــرف شــود. در ضمــن شــورای 
فرهنگی طراحی کرده که اعضای آن 
امام جماعت، فرمانده بســیج، بســیج 
خواهــران، مســئولان فرهنگی امنا و 
بسیج و دو نفر از نمازگزاران هستند که 
سابقه فرهنگی دارند. تمام فعالیت های 
فرهنگی به تأیید و تصویب این شــورا 
انجام می شــود؛ بنابرایــن وقتی دور 
هم می نشــینند و تبادل نظر می کنند 
اختلافات به حداقل می رسد؛ البته به 
ایده آلی که می خواهیم نرســیدیم؛ اما 
در خیلی از مســاجد این شورا شکل 

گرفته است.
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 مهدي دنگچي/ »عملیات 
والفجــر ۸« در مطبوعــات اروپایي 
بازتاب هاي ویژه اي داشــت. نشریه 
انگلیسي »آبزرور« مدعي شد: »ایران 
اخیــراً از انبارهاي اروپایي 10 هزار 
موشک ضدتانک تاو ساخت آمریکا 
را بــه بهاي هر یــک 16 هزار دلار 

خریداري کرد.«
 دبیر کل سازمان ملل متحد از 
کشورهاي آمریکا و شوروي خواست 
کــه از نفوذ خود اســتفاده کرده و 
جنگ را پایان دهند. رئیس شوراي 
امنیت نیز با تصریح اینکه این جنگ 
از سوی ایران علیه عراق ادامه یافته 
است، همین درخواســت را عنوان 
کرد. در همین راستا، شوراي امنیت 
قطعنامه جدیدي را در مورد جنگ 
تصویب کــرد. در بند3 پیش نویس 
ایــن قطعنامه آمده اســت: »دبیر 
کل از ایــران و عــراق بخواهــد دو 
کشور بي درنگ در زمین، دریا و هوا 
آتش بس را رعایت کرده و بلافاصله 
تمــام نیروهاي خــود را تا مرزهاي 
بین المللي شــناخته شده به عقب 

بکشند.«
 ایــن موضــع بــا توجــه به 
قطعنامه هــاي قبلي این شــورا که 
در برابر تهاجمات زمیني، دریایي و 
هوایي عراق تنها به اظهار تأسف، آن 
هم بدون ذکر نام عراق اکتفا مي کرد، 
به اتفاق آرا تصویب شد؛ در حالي که 
در تصویــب قطعنامه هاي قبلي این 
همگوني در میان اعضا وجود نداشت. 
قطعنامه تصویب شده بلادرنگ مورد 
موافقت عراق قرار گرفت؛ اما وزارت 
خارجه جمهوري اســلامي ایران در 
پاسخ به آن در تاریخ 1۷/ 12/ 64 با 

صدور بیانیه اي اعلام کرد: 
»عدم موضع گیــري صریح و 
قاطع در این زمینه )تعیین متجاوز( 
نشانگر آن است که شورا هنوز اراده 
سیاسي لازم را در این زمینه ندارد. 
بر این اساس آن قسمت از قطعنامه 
که به کل موضــوع جنگ و خاتمه 
مناقشــات مربوط مي شود، ناقص و 
بي اعتبار و غیرقابل اجراست. اولین 
قدم بــراي حرکت به ســمت حل 
عادلانه جنــگ، محکومیت صریح 

عراق به عنوان متجاوز است.«

 محمدرضا قضایی/ »میثم 
تمار اســدی کوفی« خرما فروشی 
بــود در کوفه کــه در زمان خلافت 
امیرالمؤمنین)ع( با ایشان آشنا شد؛ 
خیلی زود عاشق امام خود شد، جزو 
شــاگردان ایشــان قرار گرفت و بر 
علوم تفســیر و حدیث تسلط یافت. 
در روز 22 ذی حجه سال60 هجری 
همان طور کــه امیرالمؤمنین)ع( به 
او وعده داده بود به دســتور ابن زیاد 
دست و پایش را قطع کردند و او را از 

نخل خرمایی به دار آویختند.
فصاحت و بلاغــت میثم تمار 
مثال زدنی اســت. او عالمی بود که 
بدون هیچ ترســی حقایق را بازگو 
می کــرد و مردم را به راه و ســیره 
علی)ع( فــرا می خوانــد و خود بر 
اساس این سیره عمل می کرد او برای 
شــکایت از رفتار مسئول حکومتی 
بازار نزد والی جدید کوفه این شاگرد 
علی)ع( را به دارالعماره رفت. رفتنی 
که بازگشتی نداشت. شرح حال دقیق 
میثم تمار در تاریخ یافت نمی شود 
و حتی از مکالمه کامل او با ابن زیاد 
خبری در دست نیســت؛ اما آنچه 
مســلم اســت عصبانیت ابن زیاد از 
میثم تمار به دلیل دفاعیات میثم از 
علی)ع( بود. اما مگر او در شکواییه 
اقتصادی خود چه گفت که این زیاد 
را برافروخت؟ شــاید فقط از عدالت 
علــی)ع( و برخورد او با اموال مردم 
و آبروی آنان ســخن گفته باشد. او 
در مقابل مفسدان اقتصادی ایستاد 
و سخنان مولا و رهبر خود را بازگو 
کرد و از آنان رفتار به رســم مردان 
عادل را طلبید. مشکل اینجاست که 
مفســدان اقتصادی و سیاسی تاب 
شنیدن رفتارهای علی گونه را ندارند 
و به همین دلیل متقاضیان عدالت 
را به زیر می کشند. برای آنها سخت 
است علی)ع( الگو و معیار »حاکم« 
معرفی شــود. حکومت و اداره امور 
جامعه بــه ویژه دین و دارایی مردم 
به شیوه علی)ع( نزد مفسدان مقبول 
نیســت؛ زیرا آنان از قدرت، مطامع 
دنیایی را در نظر دارند و چه میثم ها 
که در طول تاریخ و در طلب رســم 
مردانگی و عدالت خواهی جان خود 

را از دست دادند.

احقاق حق

»علامه عبدالحسین امینی« می گوید: دعای »اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله« بر عصمت امام علی)ع( دلالت دارد. از 
سویی دیگر، کسی که دارای صفت عصمت است، شایسته مقام امامت است. از ظاهر دعا چنین بر می آید که مراد رسول اکرم)ص( بیان تکلیف مردم در اطاعت و 

موالات در برابر حضرت امیر)ع( است. در این صورت تنها با پذیرش معنای »اولویت در تصرف« سازگار است.

دعای پیامبر
در روز غدیر

ثبات قدم در راه حق-۲1
تدبر در قرآن و روایات-۲

 سیدحسین خاتمی خوانساری/ تدبر در آیات الهی و کشف حقایق 
و اسرار عالم در ثبات ایمان و تقوا و افزایش درجه ایمان تأثیر مستقیم دارد. 
در آیات و روایات بر این موضوع تأکید شــده است که با دیدن آنچه خداوند 
خلق کرده و آنچه در اختیار شما قرار داده است ایمان بیاورید و آن را تقویت 
کنید. تدبر در آیات الهی در این امر راهگشاست. آنچه وظیفه ما را در بندگی 
خدا مشــخص می کند، تدبر در آیات الهی اســت؛ از آفرینش گرفته تا اسرار 
نهفته در قرآن، همچنین مشخص شدن تکلیف و وظیفه ما. محمدبن  فضیل 
َّرُونَ القُْرْآنَ« پرســیدم؛  گوید: از امام صادق)ع( درباره  تفســیر آیه »أفََلا یتََدَب
فرمود: »آیا درباره  قرآن نمی اندیشــند تا حق و وظیفه خود را انجام دهند، یا 
بر دل های شان قفل هایی نهاده شده است.«1 قرآن ثقل اکبر و تجلی خداوند 
بر بندگان است. امام صادق)ع( می فرمایند: »لقَد تجلیّ اللهُ لخَِلقِْهِ فی کلامه و 
لکنّهم لایبُصرون؛ خداوند در کلامش )قرآن( برای خلقش ظهور کرده است؛ 
ولی آنها بصیرت ندارند«2. اهل بیت)ع( نیز مفســر و مترجم قرآن هســتند. 
انُ عِلمِ اللهِ وَ نحَنُ ترَاجِمَهُ وَحْیِ الله؛ِ ما)اهل  امام باقر)ع( می فرماید: »نحَْنُ خُزَّ
بیت( خزینه های دانش خداوند و بیان کنندگان وحی الهی هستیم.«3 تدبر در 
قرآن و توجه به ترجمه و تفســیر اهل بیت)ع( سبب تقویت ایمان می شود و 
همان طور که در حدیث فوق آمد باید بصیرت داشــت تا خداوند را شناخت؛ 
اما معنای تدبر چیســت؟ تدبر از ریشــه »دَبر« به معنای پشت سر و عاقبت 
است. »تدبر« نیز به معنای عاقبت اندیشی و رفتن از ظاهر به باطن است برای 
یافتن نکاتی که در ظاهر دیده نمی شــود. تدبر خاص و تفکر عام است. تدبر 
اندیشه عمیق است و تفکر نظر به اسباب و علل. در قرآن و در روایات به تدبر 
َّرُوا  در آیات الهی امر شــده است. حضرت امیرالمؤمنین)ع( می فرمایند: »تدََب
َّهُ أبَلْغَُ العِْبَرِ؛ در آیات قرآن تدبرّ کنید و به وسیله آن  آیاتِ القُرآنِ وَاعْتَبِرُوا بهِِ فَإن
عبرت گیرید؛ چرا که تدبرّ در آن رساترین عبرت هاست.«4 در واقع قرآن و اهل 
بیت)ع( از ما می خواهند به وسیله قرآن ایمان مان تقویت شود و آداب دینی، 
اسباب هدایت ما را فراهم کنند و ما را از بیراهه به راه اصلی و صحیح و همان 
طراط مستقیم بیاورند. آنچه انسان ها را دچار غفلت می کند دوری از قرآن و 
بی توجهی به آداب دینی و مناسک است. ائمه معصومین)ع( در فرمایش های 
متعدد بر اثرپذیری از آیات الهی و قرآن تأکید داشــتند، مؤمنان را از ظاهر 
قرآن به باطن قرآن توصیه می کردند و هنگامی که می خواستند قرآن بخوانند 
از خداوند درخواست هدایت داشتند. امیرالمؤمنین)ع( می فرمایند: »قرآن را 
فراگیرید؛ زیرا قرآن بهترین حرف نو است و در آن اندیشه عمیق کنید؛ زیرا آن 
بهار قلب هاست و به وسیله نور آن شفا گیرید؛ زیرا آن شفای سینه هاست.«5 
تدبر در قرآن به این معنی است که با تلاوت آیات قرآن، رذائل و مفاسدی را 
که در وجود دشمنان خداوند بوده از خود دور کنیم و به فضیلت ها و اعمال 
شایســته مؤمنان که شرح حال شان در قرآن است رو بیاوریم. همان طور که 
در روایات آمده هنگام رســیدن به کلمه بهشــت از خدا بهشت بخواهید و با 
رسیدن به کلمه جهنم خواستار دوری از آتش شوید. ائمه معصوم)ع( از مؤمنان 
خواستند قرآن را به قصد تمام کردن سوره نخوانند، بلکه با آرامش و دقت و 

تدبر تلاوت کنند و بوسیله آن هدایت شوند. 
پی نوشت ها:

1ـ بحارالأنوار، ج 23، ص 3۸۷.               2ـ همان، ج ۸9، ص 10۷.
3ـ وسائل الشیعه، ج 2، ص 32.               4ـ غررالحکم، ج 1، ص 31۸.

5ـ نهج البلاغه، خ 110.

 ســازمان مجاهدین خلق 
سیاســي  گروه هاي  جمله  از 
آراسته در  با ظاهري  بودند که 
ابتداي کار توانســتند اعتماد 
بسیاري از افراد را جلب کنند؛ 
اما در این میان حضرت امام)ره( 
ظاهرسازي  این  فریب  هیچ گاه 
را نخوردند و به حمایت از آنان 

حمایت نکردند

سراج

 نبرد »دین بین فو«
فرانسه در قرن نوزدهم، آن زمان که مانند بریتانیا در جست وجوي راهي 
براي نفوذ به داخل چین بود، شــروع به گســترش نفوذ و دخالت در ویتنام 
کرد. بر اساس پیمان »سایگون« در پنجم ژوئن سال 1۸42 میلادي، امپراتور 
»تودوک« منطقة »کوشین شین شرقي« را به فرانسه داد. سپس فرانسه »آنام« 
و »تونکن« را تصرف کرد؛ اما با مخالفت امپراتوري چین مواجه شــد؛ با این 
حال، به دلیل ضعف و فتور امپراتوري چین که به شدت از طرف قدرت هاي 
غربي  که امتیازاتي را در این کشور مي طلبیدند، تحت فشار بود، سرانجام در 
9 ژوئن سال 1۸۸5 میلادي، با امضاي پیمان »تین تسین« قیمومیت فرانسه 
را بر مناطق تونکن، آنام و کوشین شین به رسمیت شناخت. به این ترتیب، 
ویتنام تحت قیمومیت فرانســه درآمد. این سرآغاز دورة پرآشوب استعماري 
براي مردم ویتنام بود که کشور آنها را چندین بار درگیر جنگ هاي خونین با 

فرانسه، سپس ژاپن و بار دیگر با فرانسه کرد. 
در دهه 1930، شــورش هاي ضد استعماري آغازگر دوره اي از جنگ و 
اشغال بود که 40 سال طول کشید. در سال 1940، ژاپن، ویتنام را اشغال و 
حکومت دست نشانده اي تحت امپراتوري »بائو داي« برپا کرد. در سال 1941 
»هوشــي مین« رهبر کمونیســت، »ویت مین« را به صورت ارتش ملي گراي 
چریکي براي جنگ با ژاپني ها بنیان نهاد. در ماه هاي آخر جنگ، ویت مین از 
آمریکا کمک دریافت کرد. پس از تسلیم ژاپن، جمهوري دموکراتیک ویتنام، 
با ریاست هوشي مین در هانوي تأسیس شد. فرانسه تا 1946، سلطه خود را 
بازنیافت و در ابتدا جمهوري دموکراتیک ویتنام را به عنوان یک »کشور آزاد« 

داخل هندوچین، فرانسه به رسمیت شناخت.
پس از برخورد میان حکومت هانوي و فرانسوي ها، هوشي مین هانوي را 
ترک و جنگ چریکي را با استعمارگران و بائو داي، امپراتور به تخت بازگشته 
آغــاز کرد. در این میان، ویت مین به تدریج تمام تونکن را به دســت آورد و 
در 1954 فرانســوي ها را در »دین بین فو«، پس از 55 روز محاصره وادار به 

تسلیم کرد.
تحولات هند و چین و شکســت فرانسوي ها به منزله یکي از کشورهاي 
قدرتمند اســتعمارگر، بازتاب هاي جهاني داشت و به سختي مي توان بازتاب 
شکست فرانسوي ها را در دنیاي تحت استعمار و تسلط آن زمان، به ویژه در 
ماوراء بحار فرانسوي تصوّر کرد. استعمارگران مغلوب شده بودند و یک ارتش 
منظم شکست خورده بود. »بن یوسف بن خضاء« رئیس دولت موقت جمهوري 
الجزیره به یاد دارد که »روز ۷ مه 1954، ارتش هوشي مین به سپاه اعزامي 
فرانسه به ویتنام، فاجعه خفت آور »دین بین فو« را تحمیل کرد. این شکست 
فرانسه براي کلیة کساني که تصوّر مي کردند انتخاب راه حل شورش مسلحانه 
در کوتاه مدت، دیگر تنها داروي منحصر به فرد و یگانه استراتژي ممکن است، 
مانند چاشني انفجاري نیرومندي عمل کرد. کنش مستقیم از تمام ملاحظات 
دیگر پیشــي گرفته و به اولویت اولویت ها تبدیل شد«. کمي بیش از سه ماه 

پس از قرارداد ژنو، شورش الجزیره در اول نوامبر 1954، آغاز شد.
شکست هاي پي در پي ارتش فرانسه در هند و چین، آگاهي از همبستگي 
میان مستعمره شدگان را در همه جاي اتحادیه فرانسه تشدید کرد؛ به عنوان 
نمونه، براي نخستین بار در بنادر الجزیره است که کارگران بندر از بارکردن 
وسایل و تجهیزات به مقصد هندوچین خودداري مي کنند. »فرهاد عباس«، 
رهبر ملي گراي الجزیره در پیش درآمد »تب اســتعماري« در ســال 1962 
مي نویسد: »دین بین فو فقط یک پیروزي نظامي نبود. این جنگ همچون یک 
نماد باقي مي ماند. دین بین فو »والمي« خلق هاي تحت استعمار است. اثبات 
وجودي انســان آسیایي و آفریقایي در برابر انسان اروپایي است. تأیید حقوق 
بشر در مقیاس جهاني است. در دین بین فو، فرانسه تنها مشروعیت حضورش، 

یعني حق قوي تر بودن را از دست داد.«

جام جهان نما

تذکار

تاریخ حماسه

بي اعتمادی  امام)ره( به »مجاهدین خلق«
در آیینه تاریخ

»حجت  الاسلام والمسلمین محسن کرمانی« مسئول رسیدگی به امور مساجد شرق تهران در گفت وگو با صبح صادق

مساجدی در تراز انقلاب اسلامی

زی
ودر

د گ
حام

س: 
عک



فرهنگ و جامعه

۱۰
ssweekly. i r  91۰ دوشنبه 2۸ مرداد 139۸   سال نوزدهم     شماره

عید  کرمانشاهی/  ندا   
غدیر که می آید، بهانه ای اســت 
تا کمی بیشــتر به غفلت خود در 
امیرالمؤمنین)ع(  زمینه شناخت 
بیندیشــیم، مولایی که خود را 
شــیعه و شیفته اش می دانیم. هر 
چند نمی توان آن حضور همیشگی 
حاضر را تمام و کمال درک کرد، 
اما اینکه چقدر در این راه تلاش 
کرده ایم، خود پرسشی است که 
عذاب  موجب  می تواند  پاسخش 
وجدان و سرزنش مان شود. البته 
این کوتاهی، هم متوجه تک تک 
ماست و هم متوجه کسانی است 
که ســکان فرهنگی کشور را به 
دست گرفته اند؛ برای نمونه در این 
زمینه می توان به غفلت از کتابی 
اشاره کرد که یکی از معتبرترین 
کتاب ها در راستای شناخت واقعی 
از غدیر و امام علی)ع( اســت؛ اما 
آن طــور که باید و شــاید برای 
عموم مردم شناخته شده نیست. 
بنابراین در این یادداشت تصمیم 
گرفتیم بسیار مجمل این کتاب را 

معرفی کنیم.
»الغدیر« یکی از اصلی ترین 
کتاب هایی است که حقانیت امام 
علی)ع( را بیش از پیش به اثبات 
رسانده است. این کتاب دست رنج 
و ثمره تلاش های عالمی اســت 
که روزی 1۷ ســاعت وقت خود 
را برای تألیف آن اختصاص داده 
است. علامه امینی برای تحریر و 
تألیف این کتاب زحمت سفرهای 
فراوانی را به جان خرید و به گفته 
از  الغدیر  خودش برای نوشــتن 
»باء« بسم  الله تا »تاء« تمّت 10 
هزار جلد کتــاب را خوانده و به 
100 هــزار جلد کتاب مراجعات 

مکرر داشته   است.
این کتاب که به تعبیر رهبر 
معظم انقلاب مهجور مانده است، 
بیش از 50 سال است که تدوین 
شده و در تمام این مدت به گفته 
کارشناسان، هنوز کسی نتوانسته 
است برای الغدیر حتی صفحه ای 
ردّیه یا نقدی قابل اعتنا بنویسد.

البته واقعیت این اســت که 
این کتاب بیش از اینکه عمومی 
باشــد، مورد استقبال محققان و 
پژوهشگران قرار می گیرد و این در 
حالی است که نیاز است مطالب 
این کتــاب به گونه ای همگانی تر 
امام علی)ع( در  برای شــناخت 
دسترس عموم قرار بگیرد، البته در 
این میان تلاش هایی در راستای 
الغدیر  از  استفاده بیشــتر مردم 

صورت گرفته است.
»حجت الاسلام محمدحسن 
شفیعی شاهرودی« استاد حوزه و 
مؤلف کتاب »گزیده الغدیر« که در 
بیش از یک میلیون نسخه منتشر 
شــده در این باره می گوید: »این 
منبع غنی برای شیعه فراهم شده 
اســت. لکن در طول این چهل ـ 
الغدیر منتشر  پنجاه ســالی که 
شده مهجور مانده است.« وی در 
ادامه دربــاره علت مهجور بودن 
»الغدیر« می گوید: »حجیم بود و 
نگارش عربی در این زمینه مؤثر 
بوده است. لذا این منبع غنی به 
کتابخانه ها و بعضی از سخنرانی ها 
منحصر شده بود. به همین خاطر 
هم ما کار علمــی روی الغدیر را 
شروع کردیم تا در دسترس توده 

مردم باشد.«
نباید به کارهایی که تاکنون 
الغدیر  درباره شــناخت کتــاب 
انجام شده، بسنده کرد؛ بلکه باید 
تدابیری اندیشــید تا مطالب این 
کتاب بیش از قبل در دســترس 
عموم مردم قرار بگیرد و این شاید 
از ضروری ترین کارهای فرهنگی 
است که در کشوری شیعه باید در 
فرهنگی  فعالیت های  همه  رأس 

قرار بگیرد.
کتاب هایی  معرفی  و  تألیف 
که مطالــب الغدیــر را به زبانی 
ســاده تر بیان کنند و همچنین 
مرتبط،  پویش هایی  راه انــدازی 
وظیفــه نهادهــا و ارگان هــا و 
مؤسسات فرهنگی است، فراتر از 
این در کتب مدارس، الغدیر باید 
به نوجوانان معرفی و شناســانده 
شود تا نوجوانان نیز بیش از پیش 

با آن آشنا شوند.

روایت حقانیت غدیر »پیروز ارجمند« موسیقیدان و آهنگساز با تأکید بر اینکه دولت باید در حوزه موسیقی کار کارشناسی جدی انجام دهد گفت: »جریان هایی در 
 موسیقی ایران وجود دارد که سیاست ها و اقتصاد موسیقی را در کشور راهبری می کنند. دولت و نهادهای مسئول باید معضل میدان داری این جریان ها را

 برطرف کنند.«

جریان های خاص
و مدیریت فرهنگی

یادداشت

 محبوبه ابراهیمی/ شاد زیستن و زندگی توأم با نشاط، از اصلی ترین 
نیازهای بشــر امروزی اســت. همه در جســت وجوی فرمول شادی و نشاط 
هستند و به این دلیل، انسان های شاد و خرسند مورد توجه هستند و همه از 
انسان های ناامید و غمگین فاصله می گیرند. انرژی مثبت و بی نظیر شادکامی، 
افزون بر اثرات فردی، حتی به دیگران نیز قابل انتقال بوده و فرد شــاد، ضمن 
شــادی فردی، دیگران را نیز شــاد و زنده دل  می کند. این هیجان بنیادی در 
انسان، حس خوش بینی، امید و خودباوری را در فرد تقویت کرده و نگرش های 
منفی و بدبینانه را از او دور می کند. بعضی روان شناسان، معتقدند فواید روانی 
شــادی کمتر از فواید جسمانی آن نیست و قدرت شگفت انگیز آن در سلامت 
روانــی را نباید نادیده گرفت. این فوایــد، در کنار انبوه آثار فردی و اجتماعی 
شــادمانی سبب می شود ضرورت و نقش تعیین کننده آن در زندگی و به ویژه 
در محیط خانواده، بیش از پیش احســاس شود. بنابراین تمام اعضای خانواده 
به ویژه والدین موظف هستند برای ایجاد فضای شاد و سالم در خانواده تلاش 
کنند. پدر در نقش سرپرست خانواده، می تواند شرایط سفر و گردش و مشاهده 
جلوه های نشاط بخش طبیعت را فراهم کند یا با بازی های شاد و پرهیجان در 
کنار فرزندان، شادمانی را مهمان دل ها  ی شان کند. در عین حال، مادر به دلیل 
نقش محوری در خانواده، تأثیر مهم  و اساسی تری در این زمینه دارد که نمی توان 
از آن چشم پوشید. مادر خانواده در واقع فرصت و زمان بیشتری را برای خلق 
لحظه های شاد دارد و در هر ساعت از روز می تواند فضای شاد و لذت بخشی را 
در خانه ایجاد کند. روحیه او نقش ویژه ای در این زمینه دارد و داشتن روحیه 
شاد و بانشاط مادرانه، بیش از هر چیز دیگری می تواند هنر شاد زیستن را به 
کودکان بیاموزد و روحیه نشاط را در آنها زنده و بارور کند؛ این جمله کلیدی 
در روانشناسی خانواده که »خانواده شاد، محصول شادی زن خانه است« گویای 
همین واقعیت مهم و قابل  توجه اســت. به هر تقدیر تلاش پدر در کنار نقش 
ویژه مادر باید محیطی مفرح و شاد را در خانه رقم بزند تا علاوه بر خودشان، 
فرزندان نیز از آثار بی بدیل شادمانی بهره مند شده و در نهایت، نسلی موفق و 

سالم، به جامعه تحویل داده شود. 
نکته مهم و قابل  توجه اینکه برای ایجاد خانواده شاد، نباید منشأ شادی را 
تنها در عوامل مادی جست وجو کرد؛ اگرچه عوامل مادی نظیر خرید و سفر و 
گردش می توانند مسرت بخش باشند؛ اما شادی  واقعی و عمیق در پرتو عوامل 
معنوی به انســان عرضه می شوند؛ در حالی  که لذت های ناشی از منشأ مادی، 
سطحی و زودگذر هستند. در حقیقت شادی، احساسی درونی با منشأ باطنی 
است که آثار بیرونی هم دارد اما بیش از هر چیز، با روح و روان انسان گره  خورده 
 است؛ به همین دلیل نشاط بادوام و حقیقی را باید در عوامل معنوی جست وجو 
کرد؛ نه اینکه عوامل مادی نشاط آفرین مورد غفلت و فراموشی قرار بگیرند بلکه 
ضمن توجه به آنها، برای یافتن نشاط دائمی و حقیقی در خانواده باید به عوامل 
معنوی پناهنده شــد. اسلام، این دریچه را به خوبی به سوی انسان گشوده و 
مصداق های متعدد شادی معنوی را معرفی می کند. برای نمونه، دستگیری از 
نیازمندان، از شــادی های معنوی مورد تأکید اسلام است که به نشاط دائمی 
منتهی می شود. نوع دیگر شادی معنوی که در آموزه های دینی توصیه شده، شاد 
شدن شیعیان از شادی اهل بیت)ع( و اندوهگین شدن از حزن و اندوه آنهاست. 
این بیان، به خوبی نشان می دهد هرقدر اندوه و سوگواری در عزای اهل بیت)ع( 
مورد تأکید اســت، به همان میزان، شادی و سرور در شادمانی آنها نیز مهم و 
قابل  توجه اســت و نباید از آن غفلت شود. گویی همپای سوگواری ها که روح 
معنویت را در جامعه تزریق می کنند، خوشــحالی از حال  خوش اهل بیت)ع( 
نیز نشاطی معنوی و پایدار در جامعه حاکم می سازد و شادی حقیقی در پرتو 
شــادی های دینی رقم می خورد. اعیاد بزرگی همچون عید غدیر یکی از این 
زمان های شادی آفرین اســت. این فرصت های استثنایی تاریخ انقضا ندارند و 
همواره جاوید و مانا هستند، نشاط دل را هم ماندگار و همیشگی می کنند. قدر 
این رایحه های خوش گوار را بدانیم و از جان و دل برای شادی های معنوی مایه 

بگذاریم تا رایحه امید و نشاط، جان و خانواده و جامعه مان را پر کند. 

زندگی

راه نرفته

پرسش:  من با همسرم اختلاف نظر و ســلیقه دارم و اصلًا ارتباط 
خوبی با یکدیگر نداریم؛ لطفاً برای اســتحکام خانواده و پیشگیری از 

جدایی راهنمایی بفرمایید.
پاسخ: سلام پرسشــگر عزیز، یکی از بهتریــن راهکارها برای بهبود رابطه 
زوجین، گفت وگو کردن است. همان طور که در ابتدای آشنایی برای امر ازدواج، 
طرفین به صحبت کردن نیاز دارند تا به تفاهم و نقاط مشترک برسند، در ادامه 
و برای اســتحکام زندگی مشترک خود نیز نیازمند گفت وگو )در جهت شناخت 
روحیات و انتظارات طرف مقابل و رفع سوءتفاهمات و...( هستند. بنابراین زوجین 
باید در روز یا در هفته تاریخ مشخصی را به مدت 90 دقیقه برای گفت و گو کردن 
درباره امور و مشکلات و به اصطلاح درد دل کردن با همسرشان اختصاص دهند. 
طبق »قانون گفت وگو« از پیش باید زمانی مشخص را در نظر بگیرند که در صورت 
محقق نشدن زمان مقرر اول، در تاریخ دوم گفت وگو صورت بگیرد. در ضمن زمان 
90 دقیقه می تواند در قالب یک جلسه یا دو جلسه 45 دقیقه ای باشد و طرفین 
آن را جدی بگیرند. شایسته است مفاد قانون گفت وگو به شرح ذیل رعایت شود:

ـ در این گفت وگو زوجین یک ربع، یک ربع صحبت می کنند و دیگری هنگام 
صحبت طرف اول، صحبت نمی کند؛ بلکه با صبر و تحمل پس از اتمام صحبت 
همسرش، صحبت ها و دغدغه ها و درد دل هایی را که در طول هفته داشته، مطرح 
می کند. البته در این گفت وگو نباید ســرزنش و ملامت یکدیگر صورت گیرد و 
زوجین بدون قضاوت و داوری نظرات خود را با این ادبیات و جملاتی چون احساس 

می کنم، این طور به نظر می رسد و... مطرح کنند.
ـ هر یک از زوجین، باید دیگری را نزدیک ترین و محرم ترین فرد دانسته و 

او را حامی و پشتیبان خود بداند.
ـ بــا یادگیری مهارت های ارتباطی و فعالانه، از جمله به حرف های یکدیگر 
گوش کردن، احترام گذاشتن به نظرها و عقاید یکدیگر و مشورت کردن، می توان 

روابط خود را بهبود بخشید .
ـ هنگام اختلاف نظر یا ســلیقه به جای ســرزنش کردن یکدیگر یا تفسیر 
نادرســت داشتن، برای شناسایی مســئله و یافتن راه حل آن حرکتی کرده و در 

صورت لزوم از مشاوره افراد با تجربه و متخصص استفاده کنید.
ـ برای کســب امنیت روانی و عاطفی در روابط زناشــویی، در گفت وگوی 
خود صداقت، پذیرش، سعه صدر، انصاف و اعتماد متقابل را در صدر قرار دهید .

ـ در صورت بروز هرگونه ســوء تفاهم و سوء برداشــت، در نخستین فرصت 
ممکن به کمک قانون گفت وگو به حل و فصل آن همت بگمارید تا به فرایندی 

مخرب تبدیل نشود .
چنانچه گفت وگو طبق قانون خودش و رعایت مفاد آن پیش برود، به هدف 

مطلوب نزدیک می شویم.

شادی هایی بدون تاریخ انقضا

طرح پرسش: ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

لیلا وطنخواه
دکترای مطالعات زنان و خانواده

قانون گفت وگو

 شهناز سلطانی/ زنگ آمادگی برای 
شروع سال تحصیلی جدید به صدا درآمده است 
و بازار داغ کیف و کفش و روپوش مدرســه و 
البتــه مهم تر از آنها لوازم التحریر گواه نزدیک 
شدن به بازگشایی دوباره مدرسه هاست. در این 
میان نوشت افزار به دلیل تنوع و نوع کارائی و 
مصرف نه تنها در طول ســال تحصیلی که در 
همه ســال مشتری بیشــتری دارد. حال اگر 
این بازار پرمشــتری به دست تولیدکنندگان 
داخلی قبضه شــود که چــه بهتر و صد البته 
اگــر مصرف کنندگان هم به دنبال همین نوع 
وطنی اش باشــند که دیگر اوضاع بر وفق مراد 

تولید و رونق آن است.
مــداد، خــودکار، دفتــر، کاغــذ و... در 
همه روزهای ســال اســتفاده می شود. اقلام 
لوازم التحریر در همه روز ســال یا در دســت 
دانشــجو و دانش آموز و معلم و استاد است یا 
در دست کارمند و حسابدار و... خلاصه برخی 
اقــلام لوازم التحریر جای خــود را در همه جا 
خوش کرده است و این یعنی با کالایی سروکار 
داریم که بی وقفه باید تولید شود و بی کاستی 
در دســترس قرار بگیرد؛ زیرا پیوسته در حال 
مصرف اســت و نیاز به آن همواره احســاس 
می شود. این روزها بازار لوازم التحریر یا همان 
نوشــت افزار با توجه به نزدیکی سال تحصیلی 
داغ است و پرطمطراق. اگر سری به بازارهای 
لوازم التحریر بزنید متوجه می شوید که چه خبر 
است. بچه ها و والدین با فهرست خرید به دست 

به دنبال انواع و اقسام آن هستند.

نوشت افزار و بازار 19 میلیون نفری
براســاس آمارهای رسمی نزدیک به 15 
میلیون دانش آموز و حدود 4 میلیون دانشجو 
در کشــور مشغول تحصیل هســتند که این 
وســعت جمعیت نیاز به نوشــت افزار دارد و 
هزینه چشمگیری را برای خرید آن می پردازد؛ 
البته اگــر به این جمعیت، کارمند و معلم و... 
هم اضافه شــود، این رقم فزونی می گیرد. اگر 
تولیدکنندگان داخلی این نیاز را پاسخ بدهند 
که کمک بزرگی به تولید و رونق آن است و اگر 
مصرف کنندگان به مصرف آن راغب باشند از 
خروج سرمایه های ارزی جلوگیری می شود که 

این یعنی نیاز گسترده به نوشت افزار.

سهم ۶0 درصدی تولیدکننده ایرانی
تا چند سال اخیر، تولیدکنندگان خارجی 
لوازم التحریر بازار نوشــت افزار کشور ما را در 

دســت گرفتــه بوده اند و 
کمتر  داخلی  تولیدکننده 
داشت؛  خودنمایی  فرصت 
اما بر هم خوردن مناسبات 
اقتصادی و وضعیت کنونی 
کشور به نفع تولیدکنندگان 
داخلی رقم خورده اســت. 
خوشبختانه براساس اعلام 
انجمن نوشــت افزار کشور 
هم اکنون 60 درصد بازار 
نوشت افزار کشور در دست 
قرار  ایرانی  تولیدکنندگان 
دارد و این یعنی فضا برای 
عرض اندام تولیدکنندگان 
داخلی مهیاتر از قبل است. 

هرچند نیاز ما بیش از تولید داخلی است و این 
یعنی فرصت مغتنم. »محمد اســفندیاری«، 
معــاون مدیــرکل دفتر صنایع ســلولوزی و 
شــیمیایی »صمت« به تازگی گفته اســت: 
»دفترچه مشق شب به عنوان پرمصرف ترین 
قلم نوشت افزار کشور سالانه 40 هزار تن مصرف 
دارد؛ این یعنی جای تولید بیشتر خالی است.«

محصولاتِ بدون تنوع
در دنیــای پرچاذبه لوازم التحریر، تنوع و 
کیفیت حرف اول را می زند. اگر در ســال های 

گذشــته که قیمــت دلار تا این انــدازه بالا 
نرفته بود بــازار لوازم التحریر خارجی پررونق 
بــود، دلیل مهــم آن تنوعی مشتری پســند 
بود که ذائقه مصرف کننده 
کرده  شناســایی  را خوب 
از  بنابرایــن یکی  اســت؛ 
مهم تریــن عناصــری که 
در تولیــد داخل جای کار 
بیشــتری دارد، توجــه به 
ذائقه تنوع پســند مشتری 
است؛ البته در همین چند 
سال گذشته تولیدکنندگان 
این  در  گام هایــی  داخلی 
زمینــه برداشــته اند؛ ولی 
جــای کار بســیاری دارد. 
مخاطب شناســی مقوله ای 
است که نباید از آن چشم 

پوشید.
با  لوازم التحریــر در دنیا  تولیدکنندگان 
توجه بــه مخاطبی که عمــده آنها کودک و 
نوجوان هســتند و تأثیرپذیــری زیادی دارند 
دســت به طراحی های جدید می زنند و از این 
طریق فرهنگ سازی می کنند. وقتی کودکان 
مــا لوازم التحریر خارجی مصرف می کنند، در 
واقــع پا به دنیای تازه ای با فرهنگ متفاوت از 
جامعه ما می گذارند که عواقب آن در سال های 
بعد متبلور می شود؛ بنابراین اگر تولیدکنندگان 
داخلی به محصولات خود از این زاویه هم نگاه 
کنند که البته قطعاً نیم نگاهی به آن دارند و در 

واقع دست به خلق طرح های تازه ای بزنند که 
مطابق سلیقه و نیاز جامعه و فرهنگ ایرانی و 

اسلامی ما باشد گام بزرگی برداشته اند. 

فرصتی برای اشتغال زایی
در شرایطی که بیکاری در جامعه ما یکی 
از بزرگ ترین معضلات اجتماعی است،  هدف 
لوازم التحریر روز به روز در دنیا شدت می گیرد 
و هــر روز ایده هایــی جدیــدی در آن دیده 
می شــود؛ بنابراین در کشور ما توجه جدی به 
این بخش از تولید تا اندازه ای مهم است که نه 
تنها به رونق تولید و اشــتغال منتهی می شود 
که توجه بــه مقوله فرهنگ هم در آن نادیده 
گرفته نمی شود؛ از این رو متصدیان این بخش 
از اقتصاد و فرهنگ جامعه باید به نقش پررنگ 
 خود واقف باشند که فقط مقوله اقتصادی در آن 

مطرح نیست. 

نیاز به نمایشگاه های متعدد
در چند ســال گذشــته نمایشگاه های 
انگشت شماری از لوازم التحریر در آستانه سال 
تحصیلی جدید در کشور و عمدتاً در پایتخت 
بر پا شــده اند که ناکافی هستند. برای اینکه 
نوشت افزار ایرانی به وفور و متنوع در دسترس 
همگان باشــد لازم است در همین زمان باقی 
مانده تا شروع مدرسه ها در شهرهای مختلف 

کشور این نمایشگاه ها بر پا شود. 

فراتر از وسیله آموزشی 
در پایــان این گــزارش تأکید می کنیم 
نوشــت افزاری در اختیــار فرزندان مــان قرار 
می دهیم فراتر از وســیله ای بــرای رفع نیاز 
آموزشی آنهاست، بلکه در ذهن آنها ارزش های 
تازه ای نیز وارد می کنیم که چه بسا با فرهنگ 

ایرانی و اسلامی ما سازگار نباشد.
 از ســوی دیگر وقتی نوشت افزار ایرانی 
می خریــم نه تنهــا به رونق تولیــد داخلی و 
تولیدکننده ایرانی و بهبود وضعیت اشــتغال 
کمک می کنیم که به مقوله فرهنگ هم توجه 
داریم و به کودکان می آموزیم که کالای وطنی 
را بــر کالای خارجی ترجیح داده ایم و این در 
ذهن فرزند ما خواهد نشست که برای تولیدات 

کشورش ارج بگذارد.

کنکاش

حمایت از کالای ایرانی، یک تیر و چند نشان

نوشت افزار فراتر از یک کالای آموزشی است

 نوشت افزاری که در اختیار 
می دهیم  قــرار  فرزندان مان 
رفع  برای  وســیله ای  از  فراتر 
نیاز آموزشــی آن هاست، بلکه 
تازه ای  ارزش های  آنها  در ذهن 
نیز وارد می کنیم که چه بســا 
با فرهنگ ایرانی و اســلامی ما 
سازگار نباشــد. از سوی دیگر 
وقتی نوشت افزار ایرانی می خریم 
نه تنها بــه رونق تولید داخلی 
و تولیدکننــده ایرانی و بهبود 
وضعیت اشتغال کمک می کنیم

 نسیم اســدپور/ نوع نگاه 
تلویزیون به ایام شــادی و برنامه های 
عمدتاً تکراری و بدون خلاقیت برای 
این ایام سبب شده است تا »ملت ایران 
را به اینکه بلد نیستند شادی کنند« 
متهم کنند؛ البته نمی توان مقصر این 
مســئله را رســانه ملی دانست، بلکه 
نهادهای دیگری نیز مسئول هستند؛ 
اما قطعاً سهم رسانه ملی در شاد نگه 
داشتن و شــاد برگزار کردن اعیاد از 

دیگر نهادهای فرهنگی بیشتر است.
این روزها، روزهای سراسر شادی 
اســت؛ اصلًا »از عید تا عید« بهترین 
نامی اســت که می توان بــر این ایام 
گذاشت؛ ایامی که از عید بندگی خدا، 
عید قربان آغاز و به عید غدیر که عید 
امامت و ولایت اســت ختم می شود. 
خیابان های چراغانی شده، مراسم های 
جشن، مولودی ها و مداحی ها، کادوها و 
هدیه ها و عیدی ها، همه نشاطی جدید 
را به جامعه بازمی گرداند. اصلًا شادی 
برای ســلامت جامعه امری ضروری 
اســت؛ به ویژه اگر از نوع معنوی آن 
باشد. شادی ای که با شادی اهل بیت 
پیامبر رحمت و مهربانی رقم بخورد، 

نور علی نور می شود.
این شادی در کنار غم هایی که به 
دلیل مصائب وارد شده بر اهل بیت)ع( 
به دل های داغ دیده شــیعیان وارد  و 
موجب غمگینی و حزن قلوب می شود، 
بی اهمیت نیست؛ تا جایی که حضرت 
امام صادق)ع( فرمودند: »شیعیان ما در 
شــادی های ما شاد و در حزن و اندوه 
ما محزون و غمگین هستند«؛ بنابراین 
شاد بودن در هنگامه شادمانی خاندان 
اهل بیت)ع( را می تــوان خصلتی از 
خصائل شیعیان دانست؛ اما آنچه در 
این دوران بیش از هر چیز دیگر اهمیت 
دارد، رسانه است. تأثیر رسانه در ترویج 
این نگاه که باید در شادمانی های ائمه 
اطهار)ع( شاد و در حزن و عزای شان 
اندوهگین باشیم، انکارناپذیر است. در 
روزهای عزای معصومین)ع( برنامه های 
متناســب با این ایام می تواند حال و 
هوای خاصی به خانه های مان بیاورد؛ به 
طوری که اگر شرایط حضور در برخی 
محافل را نداشته باشیم، سعی می کنیم 

از برنامه های تلویزیونی استفاده کرده 
و از قافلــه عزاداران جــا نمانیم؛ اما 
متأســفانه صداوسیما هرگز نتوانسته 
برای ایام شادی برنامه های مناسبی را 
آن طور که در خور سرور اهل بیت)ع( 

است، تدارک ببیند.
شــاید بتوان گفت تنها برهه ای 
که رسانه ملی خود را برای شادی در 
جامعه به صورت ویــژه مهیا و آماده 
می کند ایام نوروز اســت که البته آن 
نیز اهمیــت ویــژه ای دارد؛ اما واقعاً 
این پرسش مطرح می شود و این نقد 
وارد است که چرا برای دیگر ایام شاد 
برنامه ریزی ویژه ای صورت نمی گیرد؟

اعیاد مذهبی؛ فرصت طلایی
 پیوند شادی و معنویت

عیــد نــوروز 13 روز و ایام عید 
قربان تا غدیر نیز حدود هشــت روز 
است. این ایام را می توان با برنامه های 
متنوع پر کرد؛ با سریال های مناسبتی 
و با ویژه برنامه های خاص این ایام که 
از قبل برای آنها تبلیغات ویژه در نظر 
گرفته شده باشد؛ اما متأسفانه آن طور 
که رسانه ملی برای ایام نوروز و حتی 
ایام عزا برنامه ریزی دارد، برای این ایام 
که موعد شــادی و سرور آل الله است، 
برنامه ای نــدارد؛ حال آنکه در چنین 
زمانه ای که مردم خسته اند و دوست 

دارند خود را با معنویات آرامش دهند، 
پیوند میان شادی و معنویات بهترین 

دارو و نسخه برای آنان خواهد بود.
برای نمونه امسال هم عید قربان 
آمد و رفت؛ اما همچنان بی سر و صدا. 
برنامه های شاد تلویزیون کم بودند و 
آنچه مشاهده می شد؛ تکراری بود به 
گونه ای که صــدای اهالی مطبوعات 
را نیز درآورد و یکــی از روزنامه های 
پرمخاطب در نقــدی به این موضوع 
پرداخت و نوشــت: »مناســبت های 
مذهبــی و غیرمذهبی هر ســال در 
تقویم گنجانده شده است؛ ولی انگار 
رفتار مدیران رسانه ملی شبیه کسانی 
اســت که غافلگیر می شــوند. شب 
دوشنبه که شب عید قربان بود، پای 
تلویزیون نشستیم. شبکه سه والیبال 
ایران و روسیه پخش می کرد و شبکه 
ورزش فوتبال زنده و شبکه نمایش هم 
فیلم سینمایی »زن بدلی«. شبکه های 
دیگــر برنامه های ثابت خودشــان را 
با موضوع  داشتند و میان برنامه هایی 
عید قربان پخش می کردند. روز عید 
هم که بازیگران ســریال تلخ و سیاه 
»بوی باران« به شبکه یک آمدند و دو 
فوتبالیست پرسپولیس و استقلال هم 
کل کل های همیشگی شان را روی آنتن 
آوردند. تمام آنچه تلویزیون در روز عید 

بزرگش داشت، همین ها بود«.

اصلًا چه کســی به برنامه ریزان 
و مدیــران صداوســیما گفته اســت 
که عوامل سریال های شــان، آن هم 
سریال هایی که چنگی به دل نمی زنند 
بــاز هم برای مــردم جذابیت دارند؟ 
چقدر باید آنها را در رسانه ملی ببینیم؟ 
آیا واقعاً خلاقیتی وجود ندارد تا 
شــادی ها را به روزتر کرده و جدی تر 
کنند؟ آیــا بایــد در روز عید قربان 
کنداکتور شــبکه 5 ســیما، فیلمی 
انتخاب کند که محصول سال 13۸2 
اســت؟ یعنی فیلمــی متعلق به 16 
سال پیش! آیا این از بدسلیقگی مدیر 

شبکه نیست؟
روز عیــد که می شــود رغبت 
نمی کنــی تلویزیون را باز کنی؛ چون 
می دانــی چیزی بــرای عرضه وجود 
ندارد؛ از شوها و نمایش های تکراری 
گرفته که پای ثابت شــان دوســتان 
رســانه ای خودشان اســت تا همین 

فیلم های سینمایی تکراری.
هیچ اشــکالی ندارد اگر سریال 
غم انگیــز »بوی بــاران« برای مدتی 
متوقف شــود و پخش آن به روزهای 
پس از اعیاد موکول شــود و به جای 
آن، ســریالی طنــز کنداکتــور را پر 
کند؛ کاری کــه در ایامی دیگر مانند 
نوروز انجام می شــود؛ برای مثال دو 
سال پیش ســریال »آنام« را متوقف 

و ســریال نوروزی به جای آن پخش 
 کردنــد و بعد از ایام نوروز پخش این 

سریال ادامه یافت.

به ایده پردازان جوان
 میدان دهید

توقع مردم از مدیران رسانه ملی 
این اســت که عزم خود را جزم کرده، 
اتاق فکری در این باره تدارک ببینند، 
کارهای نــو و خلاقانــه انجام دهند 
و از ایده پــردازان بخواهنــد ایده های 
جدید بدهند و حتــی از ایده پردازان 
جوان دعوت کنند تا قســمتی از کار 
را برعهده بگیرنــد. گاهی در همین 
برنامه های تکراری آن چنان لودگی به 
جای شادی اشتباه گرفته می شود که 
ترجیح می دهیم اصلًا به آن نپردازند. 
از برخی اجراهای سطح پایین گرفته 
تا موسیقی های بی محتوا و غیرمتناسب 

با ماهیت معنوی اعیاد و امثال آن.
عیــد قربان که گذشــت و عید 
غدیر هم در پیش است و چه اعیادی 
بالاتر از این ها؛ اما متأسفانه در روزهای 
گذشته کمتر شــاهد کنداکتور ویژه 
ایــن ایام بوده ایم. پــس از ایام محرم 
و صفر کــه ایام ماه ربیــع الاول، ماه 
شادی اهل بیت)ع( است فرامی رسد 
و مناســبت هایی مانند آغاز امامت و 
ولایت حضرت ولی عصر)عج( و میلاد 
با سعادت پیامبر گرامی اسلام حضرت 
محمد مصطفی)ص( و فرزند گرامی اش 
حضرت امام جعفــر صادق)ع( در آن 
وجــود دارد و فرصت های نابی برای 
جشــن و سرور شیعیان و ارادتمندان 
آن عزیزان پیش خواهد آمد، بهتر است 

این فرصت ها را قدر بدانیم. 
در یک خانواده به ویژه خانواده ای 
که با مشــکلات فراوان دست و پنجه 
نرم می کند، بیش از هر چیز شــادی 
و شــادابی و نشــاط توصیه می شود، 
چه برســد به کشــوری که دل روی 
دل امامــان معصوم خود گذاشــته  و 
قلب مردمش آماده است تا در شادی 
آنها غم های روزگارشــان را فراموش 
کننــد و به مدد آنان نگاه بدوزند و از 
امامان شان  طرفی شریک روز شادی 

هم باشند.

نگاهی به ضعف صدا و سیما در انتقال شادی به جامعه

رسانه ملی و یک نسخه فراموش شده
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فرمانده کل سپاه »سردار حسین سلامی« با تأکید بر اینکه ما مسیر سخت چهل ساله را طی کرده تا به این عزت و صلابت رسیده ایم که جهان این شکوه را ستایش کرده و به عینه می بیند که این 
ملت تسلیم نمی شود گفت: »دشمنان تصمیم گرفته بودند ایران را تجزیه کرده و مردم را تسلیم کنند؛ اما در برابر آنها یک حقیقت زنده به نام امام)ره( وجود داشت و ملت ایران در پرتو هدایت رهبر 

کبیر انقلاب و امام خامنه ای حقیقت زنده ایستادگی پایان ناپذیر و شکست ناپذیری در برابر زورگویان را شکل داده اند.«

ایستادگی
پایان ناپذیر

یادداشت

 احســان امیری/ صنعت دفاعی کشور به منزله 
پیشــروترین حوزه صنعتی و علمی کشور تا رسیدن به قله 
خودکفایی راه های ناهموار و ســختی را طی کرده است. از 
دوران دفاع مقدس با توجه به شــرایط جنگ و تحریم های 
تسلیحاتی شدید کشور، نیروهای مسلح به این باور رسیدند 
که برای قدرت داشتن باید خود وارد عرصه تولید تسلیحات 
و ادوات لازم شــوند. هشت ســال دفاع مقدس نخستین و 
مهم تریــن صحنه محک زدن توان جوانان متخصص ایرانی 
بــود؛ اما پس از جنگ تحمیلی این عرصه هیچ گاه کم رنگ 
نشد. جهاد خودکفایی که از دل جنگ بیرون آمده بود، درون 
تمام نیروهای نظامی در ســپاه به صورت جدی کار خود را 
ادامه داد. در این میان وزارت سپاه و وزارت دفاع در هم ادغام 
شدند و مجموعه توان صنایع دفاعی کشور متمرکز در وزارت 
دفاع شکل گرفت. افزون بر این دانشمندان و جوانان مبتکر 
در دانشــگاه های صنعتی کشور که تا پیش از این محصول 
دانش خود را ندیده یا تنها روی کاغذ با مفاهیم دانشی آشنا 
بودند، به تدریج توانســتند به دستاوردهای مهمی برسند. 
شــاید اولین دستاورد مهم دفاعی بومی شــده و بازدارنده 
کشور را دانشمند پارسا »شهید سردار حسن تهرانی مقدم« 
با آزمایش سری »موشــک های بالستیک شهاب« رقم زد. 
کم کم سخن از تولید جنگنده شد؛ جنگنده هایی در کلاس 
همان اف 5 های آمریکایی و با قطعات مشــابه آن. از سوی 
دیگر ورود تجهیزات روسی جدید مانند سامانه های پدافند 
هوایی و جنگنده های سوخو و هواپیماهای ایلوشین مانع از 
این نشد که جهاد خودکفایی در صنعت دفاعی کم رنگ شود 
و حتی سبب تقویت این روند شد؛ زیرا به موضوع مهندسی 
معکوس کمک های شایانی کرد. دانشگاه های مهم صنعتی 
کشور هم در این میان مهد پرورش استعدادهای علمی شدند. 
دانشگاه شریف، علم و صنعت، مالک اشتر، صنعتی اصفهان و... 
بازوی مهم صنعت دفاعی شدند و استعدادها به عرصه صنعت 
دفاعی  به تدریج صحبت از پهپادها به میان آمد؛ شناورهای 
مدرن و جدید، ســلاح های نوین، سامانه های پدافند هوایی 
با پیچیده ترین فناوری های روز، زره پوش ها، جنگنده، ناو و 
ناوشکن و سلاح های ضد زره و... این مسیری بود که حکیم 
انقلاب آن را ترسیم کرد. اهمیت دانش و پژوهش و تخصیص 
درصــد مهمی از بودجه دفاعی به این حوزه چنین نتایجی 
را به دنبال داشــت. در این میان پیوند صنعت و دانشگاه در 
صنعت دفاعی رقم خورد؛ البته نباید نقش پژوهشــگران و 
دانشمندان نیروهای مسلح در پژوهشکده ها و دانشگاه هایی 
مانند مالک اشــتر و امام حسین)ع( را نادیده گرفت. همین 
امور امروز توان دفاعی کشور را به لبه تراز قدرت های نظامی 

جهان رسانده و بازدارندگی ایجاد کرده است.

پیوند صنعت دفاع و دانشگاه

 علیرضا جلالیان/ »حجت الاســلام والمسلمین 
غلامرضا شفیع زاده« کمتر از یک سال است که مسئولیت 
سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون کشور را برعهده  
گرفته اســت. این مجموعه به ویژه بسیج اساتید حوزه 
علمیه یکی از مهم ترین بخش های اقشار بسیج است که 
با توجه به نیاز انقلاب اســلامی به مبانی اسلام می تواند 
یکی از مهم ترین و بنیادی ترین سازمان ها و بخش های 
اقشاری بسیج هم باشد. این مجموعه تنها مجموعه ای از 
بسیج است که زیر نظر مستقیم نمایندگی ولی فقیه در 
سپاه مدیریت شده و تشکیلات آن در ستاد نمایندگی 
ولی فقیه در سپاه مستقر است. شهریور هر سال همایشی 
با حضور برگزیدگان و نخبگان عضو بسیج اساتید حوزه 
علمیه در مشهد مقدس برگزار می شود امسال نیز از اول 
شهریور تا چهارم شهریور برگزار خواهد شد، همین امر 
بهانه ای شد تا خدمت رئیس این سازمان رسیده و از کم و 
کیف و اهداف این همایش مطلع شویم. در ادامه گفت و گوی 

صبح صادق با وی را می خوانید.
 

* حاج آقای شــفیع زاده برای ورود به بحث، ابتدا 
درباره کلیت برنامه ای که برای اســاتید بسیجی حوزه 

علمیه در مشهد دارید، توضیح دهید.
همایش اساتید حوزه در مشهد در راستای مأموریت بسیج 
اساتید برگزار می شــود و امسال 300 نفر از اعضای برجسته و 

نخبه بسیج اساتید، در این همایش شرکت می کنند.
باید توجه داشــته باشیم که مأموریت بسیج اساتید شامل 
تبیین نقش و رســالت روحانیون و اساتید در صیانت از اهداف 
انقلاب اسلامی و تحقق آنها، بسط فرهنگ بسیجی و تفکر بسیجی 
و انقــلاب در حوزه های علمیه برای اجرای منویات رهبر معظم 
انقلاب)مدظله العالــی( و رهنمودهای حضرت امام خمینی)ره( 
اســت؛ از این رو در راستای این مأموریت ها ما برای بهره گیری 
از نظرات بزرگان، اندیشــمندان و صاحب نظران حوزوی که در 
راستای بسیج اساتید هستند، هر سال یک همایش را در مشهد 
برگزار می کنیم که ســال گذشته این همایش در راستای حوزه 
انقلابی و تبیین و چیســتی این موضوع برگزار شد و هفته نامه 
»صبح صادق« هم آن را پوشش داد. امسال هم همان همایش 

با موضوع دیگری برگزار می شود.

* دعوت شــدگان به این همایش را چگونه انتخاب 
کرده اید؟

این همایش به صورت مشــترک برای چهار استانی که ما 
بسیج اساتید حوزه علمیه را در آنها تشکیل دادیم، برگزار می شود. 
همان طور که می دانید، تا امروز در چهار حوزه علمیه تهران، قم، 
اصفهان و خراسانات)استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی( 

بسیج اساتید را داریم و 2500 استاد جذب 
کردیــم اما درباره حاضران در این همایش 
باید توجه داشــت همه اســتادان ما نخبه 
هستند و ما از بین آنها تعدادی را برگزیدیم.

* کل اعضای شما ۲500 نفر است؟
خیر، اینها به جز بسیج طلاب هستند. 
بســیج طلاب ما شامل طلاب و روحانیون 
می شــود و عمومیــت دارد. آنجــا ما بالغ 
بــر 140 هزار نفر طلبــه و روحانی جذب 
کرده ایــم که جامعــه هدف مــا بیش از 

اینهاســت و همه طــلاب روحانیــون حدود 330 هــزار نفر 
هســتند، شامل برادر و خواهر، اهل تشیع و اهل تسنن، طلاب 
 خارجی و... که از این تعداد 140 هزار نفر در کل کشــور جذب 

بسیج شدند. 

* یعنی شما طلاب خارجی را هم عضو بسیج طلاب 
کرده اید؟

بله، طلاب خارجی که در مجموعه جامعه المصطفی هستند 
و به طور خودجوش تمایل داشتند عضو بسیج باشند تا در زمینه 
بسط و گســترش فرهنگ انقلاب اسلامی و اسلام ناب فعالیت 
کنند، عضو بســیج طلاب هستند که برنامه هایی هم برای این 

عزیزان داریم.

* اهــداف همایش امســال چه 
موضوعاتی است؟

اهداف مختلفی برای همایش تدوین 
شده است. یکی از اهداف بازخوانی وظایف 
انقلابی و بسیجی استادان و نخبگان است. 
هدف دیگر، تبیین نقش حوزه های علمیه و 
اســتادان بسیجی در تحقق بیانیه گام دوم 
انقلاب است. سومین هدف تقویت و انسجام 
استادان و نخبگان بسیجی و فعال سازی آنها 
برای تبیین موضوع ماندگاری انقلاب است. چهارمین هدف هم 
بصیرت افزایی استادان و نخبگان در جهت انقلابی ماندن است. 
البته حوزه انقلابی ســال قبل هم تبیین و بررسی شد و تأکید 

حضرت آقا هم همین است.

امــا پنجمین هــدف موضوع نقش اســتادان و نخبگان و 
روحانیون بســیجی در خنثی ســازی ترفندهــای عوام فریبانه 
دشمن است. امروز دشمن به تحرکات عوام فریبانه دست زده تا 
ســبب تضعیف نظام و انقلاب شود که استادان و نخبگان حوزه 
می توانند این عوام فریبی ها و ترفندهای دشمن را در بین مردم 

برملا کرده و خنثی کنند. 
هدف ششم بررســی نقش استادان و نخبگان بسیجی در 
تربیت طلاب در تراز انقلاب اســت. همه طلاب پای درس این 
استادان هستند و نقش مهمی در تربیت آنها دارند. مهم این است 
که تربیت یافتگان این استادان به کار امروز و آینده ملت و انقلاب 

بیایند که خود نوعی صیانت از اسلام ناب است. 
هفتمین هدف هم نمایش ظرفیت و شکوه حضور استادان 
انقلابی و بســیجی برای رسیدن به راهکارهای عملی به منظور 
تحقق منویات امامین انقلاب در زمینه انقلابی ماندن حوزه است. 
ما یک شــعار کلیدی برای همایش داریم و آن، »نقش اساتید 
بســیجی در پیش برندگی انقلاب« است که همه اهداف در این 

شعار خلاصه شده است.

* برنامه های همایش به چه صورت است؟
بخشی از برنامه ها سخنرانی مسئولان و صاحب نظران است 
کــه در این میان از محضر برخی آیات عظام و اســتادان و نیز 
فرمانده کل سپاه استفاده خواهیم کرد. رئیس محترم قوه قضائیه، 
آیت الله اعرافی، آیت الله یزدی، آیت الله خاتمی و دیگر بزرگان از 
مدعوین این همایش هستند؛ اما بخش دوم هم کمیسیون های 
تخصصی و هم اندیشی است؛ چون معتقد هستیم در راستای این 
کمیسیون هاست که به اهداف مان می رسیم. ما هشت کمیسیون 
را با چهار موضوع برنامه ریزی کردیم. این ســیصد نفر در هشت 
کمیسیون دسته بندی شده اند که همه شرکت کنندگان در چهار 
موضوع و محور حضور داشته باشند. موضوعات کمیسیون ها هم 

از این قرار است:
کارکردهای استاد بسیجی در حوزه ها، کارکردهای استاد 
بسیجی نســبت به مردم و جامعه، کارکردهای استاد بسیجی 
نســبت به نهادهای حکومتی و کارکردهای اســتاد بســیجی 
نســبت به رهبر معظم انقلاب و نهادهای منتسب به ایشان که 
 نظرات هر کمیسیون جمع بندی شده و برنامه سال ما را شکل 

می دهد.

 رئیس سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون در گفت وگو با صبح صادق

3۰۰  استاد برجسته
 نقش حوزه های علمیه را در تحقق گام دوم انقلاب بررسی می کنند

مأموریت بسیج اساتید شامل 
تبیین نقش و رسالت روحانیون 
و اســاتید در صیانت از اهداف 
انقلاب اســلامی و تحقق آنها، 
تفکر  و  بسیجی  فرهنگ  بسط 
انقلاب در حوزه های  و  بسیجی 
علمیه برای اجرای منویات رهبر 
و  انقلاب)مدظله العالی(  معظم 
امام  رهنمودهــای حضــرت 

خمینی)ره( است
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پژواک

فروشگاه های اینترنتی یکی از خدمات مفید ارائه شده در بستر اینترنت 
است. فروشگاه  مجازی تمام ساعت روز باز است و خریداران در هر زمان می توانند 
کالایی را سفارش دهند. اگر کالای خریداری شده دیجیتال باشد، یعنی قابلیت 
تحویل در بستر اینترنت را داشته باشد، مشتری همان لحظه کالا را دریافت 
می کند و اگر کالا فیزیکی باشــد، در نخستین زمان ممکن دریافت می شود. 
امروزه دورانی که تنها راه خرید آلبوم های موسیقی، دکه های روزنامه فروشی 
بود به سختی به یاد می آید! چرا که در حال حاضر از لحظه انتشار یک آلبوم 

تا دریافت آن تنها چند کلیک فاصله است.
افرادی هســتند که هنوز هم خرید و فروش اینترنتی برایشــان عجیب 
اســت. نگاه این افراد، نگاهی سنتی و برگرفته از عادت های قدیمی است که 
مگر می شود ندیده چیزی را خرید؟ اما خیلی ها اینطور فکر نمی کنند. بر اساس 
آمار شرکت شــاپرک )شبکه الکترونیکی پرداخت کارت( در سال 1396، در 
مجموع مبلــغ 1/3۸0/0۸3/54۸/000/000 ریال از طریق درگاه های فروش 
اینترنتی تراکنش انجام شده است. به بیان دیگر در سال 1396 بیش از 13۸ 
هزار میلیارد تومان تراکنش آنلاین از طریق درگاه های خرید اینترنتی پرداخت 
شــده است. اگر کســب و کارهای نوپا و خرده پا را هم که اصولا از درگاه های 
رسمی استفاده نمی کنند و پرداخت های در محل را به این مبلغ اضافه  کنیم، 
چیزی حدود 350 هزار میلیارد تومان خواهد شد که پیش بینی می شود این 
رقم در انتهای ســال 139۸ به ۷50 هزار میلیارد تومان برســد! گردش مالی 
زیاد فروشگاه های اینترنتی اعتماد مردم به خرید اینترنتی را ثابت می کند. در 
آمریــکا ۸0 درصد مردم یعنی حدود 200 ملیون نفر به صورت آنلاین خرید 
می کنند و ۷0 درصد فروشندگان کالای خود را به صورت آنلاین می فروشند.
بر اساس جدیدترین آمار، ثروتمندترین فرد دنیا مالک فروشگاه اینترنتی 
آمازون است. این بازار پرسود سبب شده که هر فرد شانس خود را برای داشتن 
سهمی در مبلغ گفته شده امتحان کند. راه  انداختن فروشگاه  اینترنتی و فروش 

اینترنتی یکی از نخســتین تلاش های هر فرد جویای کار است. این فروش ها 
می تواند از بستر شبکه های مجازی یا داشتن یک آدرس و فروشگاهی اختصاصی 
باشد. شبکه های مجازی مانند اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و... به محلی برای 

خرده فروشان تبدیل شده اند.
انســان ها بر اساس نیازهای شان کالایی را خریداری می کنند. شاید این 
جمله تا چند ســال پیش درســت بود که افراد تا زمانی که نیازی نداشــتند 
خریدی انجام نمی دادند. این خرید هم می تواند کالا باشد و هم دریافت خدمات؛ 
اما امروزه این طور نیســت و خریدها کاملًا براساس نیاز خریدار نیست، بلکه 
فروشندگان تعیین کننده نیاز خریداران هستند. در بازاری که فروشندگان و 
کالاهــای متعدد وجــود دارد، خریدار نیاز واقعی خود را گم می کند و در دام 
ابزارهای تبلیغاتی و بازاریابی فروشندگان قرار می گیرد. شیوه های نوین فروش 
اینترنتی مانند کدهای تخفیف، جشنواره ها، حراج ها و... سبب شده است که 
مصرف کنندگان اضافه خرید داشته باشند. در شرایط فعلی، قیمت از مهم ترین 

دلایل خرید است، نه نیاز!
فروشگاه های اینترنتی و کسب و کارهای مجازی مانند تمام خدماتی که 
اینترنت پایه گذار آنهاست، به مراقبت و نظارت نیاز دارند. گسترش فروشگاه های 
اینترنتــی راه را برای فروش هر نوع کالایی بــاز خواهد کرد. در این میان بر 
فروشگاه های رسمی نظارت می شود و آمار خرید و فروش ها شفاف است؛ اما 
خرده فروشان فضای مجازی و فروشگاه های بدون مجوز، اصولاً مرکز کلاه برداری 
و سواستفاده از کاربران هستند. این کلاه برداری می تواند فروش کالای معیوب، 
ارسال نکردن کالا، فروش کالای تقلبی و... باشد. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
وظیفــه اعطای نماد اعتماد به پایگاه های فروش اینترنتی در ایران را بر عهده 
دارد. این نماد از یک تا پنج ســتاره را شامل می شود و بر اساس میزان تعهد 
آن پایگاه، ستاره ها بیشتر می شوند. هرچند با وجود چنین تأییدیه هایی باز هم 
نمی توان به  طور کامل به یک پایگاه کسب و کار اعتماد کرد؛ مانند »سکه  ثامن« 
که با وجود داشتن نماد اعتماد، سرانجامی جز کلاهبرداری برای کاربران خود 
نداشت! حتی اگر کلاه برداری ای هم انجام نشود، سواستفاده از کاربران یکی از 
اتفاق های رایج در فروشگاه های اینترنتی است. بسیاری از فروشندگان اینترنتی 
داده ها و اطلاعات کاربران خود را جمع آوری و از آنها برای جهت دهی تبلیغات 

و پیشنهادات خود به آن کاربر استفاده می کنند.
تقویم انقلاب

آرامش حقیقی
به خدا که وصل شوی

 آرامشی وجودت را فرا می گیرد که
نه به  راحتی می رنجی

 و نه به  آسانی می  رنجانی...
آرامش، سهم دل هایی است که نگاه شان به سمت خداست...

روند تحولات انقلاب اسلامی ایران در شهریور ماه حوادث خون باری را به 
دنبال دارد که هر یک با پیام ویژه ای برای همه نســل ها و عصرها همراه است؛ 
ســیدعلی اندرزگو در دوم شهریور ماه 135۷،  مهدی عراقی در چهارم شهریور 
ماه 135۸ و اسدالله لاجوردی در دوم شهریور ماه 13۷۷ به شهادت رسیدند و 
جالب اینکه اینها با یکدیگر در مبارزه همراهی و رفاقت داشتند و هر سه نیز به 
دست گروهک های تروریستی به شهادت رسیدند. شیوه و روش مبارزه این سه 
تن نیز بســیار با یکدیگر مشابهت داشت. از سال 1342 تا 135۷ دستگاه های 
امنیتی رژیم شــاه پیوسته در جست وجوی دستگیری شهید اندرزگو بودند در 
این میان ساواک تمام امکانات خود را به کار گرفت؛ اما شهید اندرزگو ده ها بار از 
چنگ آن گریخت و ساواک همواره در دستگیری او ناکام ماند؛ در نهایت در ماه 
مبارک رمضان وقتی که برای جلسه افطار دعوت شده بود، چند تیم ساواک او 
را در خیابان ایران محاصره می کنند؛ اما باز هم در دستگیری او موفق نمی شوند 

و به ناچار او را ترور می کنند و به شهادت می رسانند.
شــهید مهدی عراقی همرزم شهید اندرزگو که تمام امور فعالیت های امام 
خمینی)ره( در مبارزه را برنامه ریزی می کرد و تدارک می دید و پایه گذار ائتلاف  
هیئت های مذهبی در روند تحولات انقلاب اســلامی به شمار می آمد و هدایت 
و پشــتیبانی می کرد، 13 ســال در زندان های رژیم شاه بود و در 4 شهریور ماه 
135۸ از سوی گروهک فرقان مورد هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید. 
شــهید لاجوردی که شاهد این حوادث بود نیز از هم رزمان شهیدان اندرزگو و 
عراقی به شــمار می آمد و خصوصیات ویژه ای داشــت. همان توانمندی ای که 
شهید اندرزگو در انجام عملیات های سری داشت و مانند شهید عراقی در برابر 
فشارهای سخت زندان مقاومت کرد و ساواک نتوانست اطلاعاتی از او به دست 
آورد؛ چنانکه در زندان او را به نام مرد پولادین می شــناختند. شهید لاجوردی 
در زندان هم در مقابل ساواک و هم در مقابل مواضع انحرافی گروهک ها به ویژه 
منافقان ایســتاد و بعد از انقلاب تنها چهره ای بود که یک تنه در برابر منافقان 
قرار گرفت. گروهک منافقین ســال ها طرح ترور او را داشــتند تا اینکه در سال 
13۷۷ فضای سیاسی دوم خردادی را فراهم و مساعد دانستند و ناجوانمردانه او 
را مورد هدف گلوله قرار دادند و به شــهادت رساندند. وی در حالی مورد حمله 
تروریستی قرار گرفت که هیچ امکانات حفاظتی و دفاعی نداشت و مانند مردم 

عادی در کوچه و بازار در حال عبور و مرور بود.
نکته مهم اینجاست که هر سه جریان که دست به این ترورها زدند، از یک 
منبع سرچشــمه می گرفتند؛ یعنی به اعتراف دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی 
آمریکایی ها و اسناد که بعدها منتشر شد، گروهک فرقان، منافقین و ساواک هر 

سه در یک خط تروریستی و یک جریان همسو بودند.

     
حسن ختام

 آخرین آیه رسالت
زمانی  که حضرت رســول)ص( در آن نیمه ظهر و در آن فروغ سوزان، که 
آفتاب مرغ هوا و ماهی آب را کباب می کرد و در کنار آن غدیر از آب تهی مانده، 
مأمور می شود رازی را که در محرم خانه دلش پنهان بود، آشکار کند آن زمانی  
که حضرت جبرئیل)ع( بر قلب مبارک پیامبر)ص( این چنین زمزمه می کرد:»یا 
ایها الرســول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رســالته و الله 
یعصمک من الناس« تبســم دلنشینی بر لبان مبارک حضرت نشست و دلش 
سبک شد؛ چراکه جواب تمام تلاش ها و جانفشانی هایش را با این امر ابلاغ ولایت 

علی بن ابی طالب)ع( می گرفت.
مولای من

جانشینی و ولایت محبوب ترین خلق نزد خدا و پیامبر)ص( با جمله»من 
کنت مولاه فعلی مولاه« ابلاغ شــد و آیه»الیوم اکملت لکم دینکم« بر جان آقا 
رسول الله نشست و حجت تمام و صراط روشن شد. راویان در کتاب ها نگاشتند 
و در زبان هــا نقــل کردنــد و فریاد زدند که حق با علی و علی با حق اســت و 
حقیقت جویان عالم در آیه آیه قرآن سخن پیامبر را خواندند که فرمود: »قرآن 

با علی و علی با قرآن است.«
آقاجان

می دانم در ادای تکلیف نسبت به غدیر قصور کرده ام؛ زیرا غدیر یک حادثه 
خاص تاریخی نیست که فقط در زمان خود واقع شده باشد؛ بلکه تعیین سرنوشت 
همه انسان ها در طول تاریخ است به همین دلیل نباید از یاد ببریم که در هر زمان 
و هر مکان سخن گفتن و نوشتن از گذر تاریخ غدیر بیراه نیست. باید همیشه 
این ســخن عصاره عالم هستی پیامبراکرم)ص( را در محافل مان بیان کنیم که 
فرمودنــد: »فقولوا باجمعکم... نحن نؤدی ذلک عنک الدانی والقاصی من اولادنا 
و اهالینا و نشهد الله بذلک »وکفی بالله شهیدا« و انت علینا به شهید«؛ »سپس 
همگی بگویید... ]ای رسول خدا! این مطالب خطبه غدیر را[ از طرف تو به نزدیک 
و دور از فرزندان مان و فامیل های مان می رسانیم و خدا را بر آن شاهد می گیریم. 

خداوند در شاهد بودن کفایت می کند و تو نیز بر این اقرار ما شاهد هستی.«
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ترور سه چهره انقلابی

     
قبیله عشق

محمود در برپایی تظاهرات ســهم به سزایي داشت و یک بار هم از 
سوی مأموران امنیتي دستگیر و راهي زندان شد؛ اما پس از مدت کوتاهي 
شــجاعانه از زندان گریخت. او علاوه بر دشــمني با رژیم شاهنشاهي 
همواره، قبل و بعد از پیروزي انقلاب با گروهک منافقین در ستیز بود و 
حتي مسئولیت چاپ و توزیع یک نشریه فکاهي براي ضربه زدن به این 

گروهک را بر عهده داشت.
به نقل از دوستان »سردار شهید محمود مرادي«

محمود مرادی ســال 1335 در شهرستان جهرم دیده به جهان گشود. در 
هفت ســالگي از نعمت وجود پدر محروم شــد؛ اما با تلاش تحصیلات خود را تا 

مقطع سوم راهنمایی ادامه داد. 
پس از ورود به دبیرســتان به دلیل مشکلات مالي و مسئولیتي که در خود 
احســاس مي کرد، تحصیلات خود را رها کرد و به کســب و کار پرداخت. پس از 
مدتي خانواده وي از جهرم به شــیراز مهاجرت کردند. او در شــیراز براي کمک 
به اقتصاد خانواده به کارهاي گوناگونی از جمله دستفروشــي، رانندگي تاکسي 
و... مشــغول شد. فعالیت هاي مبارزاتي خود را از نوجواني و در اوج درگیري هاي 
انقــلاب آغاز کرد. با توزیع و تکثیر کتاب و نوارهاي افشــاگر حضرت امام)ره( و 
دیگر علما، نقش خود را در قیام اسلامي آغاز و در شهرهاي شیراز، تهران، قم و 

جهرم به فعالیت سیاسي پرداخت. 
چندین بار به عنوان ســخنران در میان نمازهاي جماعت شــیراز و جهرم 
ماهیت ساواک را برملا کرد و امام خمیني)ره( را هر چه بیشتر به مردم شناساند. 
تواضع و فروتني از صفات بارز اخلاقي او بود و هرگز موفقیت هاي خود را آشکار 

نمي کرد؛ به طوري که خانواده او حتي تا لحظه شهادت از مسئولیت هاي خطیر 
او در جبهه بي اطلاع بودند.

وی بســیار مهربان بود و همواره سفارش مي کرد مبادا رزمندگان با اسراي 
عراقي برخورد خشونت آمیزي داشته باشند. علاوه بر مسئولیت هایي که در جبهه 
بر عهده داشــت، مدتي را به عنوان محافظ »شهید آیت الله دستغیب« در شیراز 
گذراند؛ اما بار دیگر در 12 دي ماه 60 گام هاي اســتوار خود را بر خاک تفتیده 
خوزســتان قهرمان نهاد و تا لحظه شهادت با عنوان فرمانده گردان انجام وظیفه 
کرد. ســرانجام در 23 بهمن ماه 1360 در آســمان خون رنــگ چزابه به پرواز 

در آمد.

محمدصالح نادری
کارشناس فناوری اطلاعات

 کسب وکارهای مجازی

کتیبه سبز

تلخند

علی)ع( مفسر دین
پیامبر اکرم)ص( می فرمایند: علی)ع( تفسیر کتاب خدا و دعوت کننده به 
سوی خداست. ای مردم! اندیشه کنید و آیات الهی را بفهمید، در محکمات آن 
دقت کنید و متشابهات آن را دنبال نکنید. به خدا قسم هرگز کسی نداهای 
قرآن را نمی تواند بیان کند و تفسیر آن را روشن کند، جز آن کسی که من 

دست او را گرفته ام )و او را معرفی کردم(.
 )وسایل الشیعه، ج 18، ص 14۲(

 همواره 
در ستیز با 
منافقان بود

     
داغ های مجازی

 حمیدرضا حیدری/ 
 هشــتگ »فقط به عشق علی« عنوان یکی از کمپین هایی است که در 
فضای مجازی و البته در جامعه برای جشــن روز غدیر به راه افتاده اســت. قرار 
اســت هر کس هر کاری که از دســتش برمی آید به عشق امیرمؤمنان علی)ع( 
انجام دهد. در ادامه برخی از توئیت هایی را که با این هشتگ در فضای مجازی 
همراه شــد می خوانیم: »کارهای ســاده ای که میشــه تو این پویش انجام داد: 
هدیه دادن به دوستمون، دادن یه شاخه گل به پدر و مادر، بخشیدن کسی که 
بهمون بدی کرده، کمک کردن به فقیر، چهل روز دروغ نگفتن، خرید لباس نو 
یا لوازم التحریر برای کودکان فقیر و خیلی کارهای دیگه که باید فقط به عشق 
علی باشه.« کاربر دیگری هم نوشت: »فقط به عشق علی اگر هیچ کار ازم برنیاد 
نفســمو که می تونم کنترل کنم تو روز عید غدیر کمتر گناه کنم، کمتر غفلت

 کنم...«

 برکناری مدیر جوان صندوق بازنشستگی یکی از اتفاقاتی بود که در فضای 
مجازی واکنش های بسیاری را به دنبال داشت. کمتر از 12 ساعت پس از آنکه 
»سیدمیعاد صالحی« توئیت کرد: »هرچه امور صندوق بازنشستگی را شفاف تر 
می کنیم، فشارها و تخریب ها نیز بیشتر می شود. گام مهم بعدی، انتشار جزئیات 
پرونده ها و پروژه های چندصد و چند هزار میلیارد تومانی است. همه بدانند در دفاع 
از حقوق بازنشستگان با احدی تعارف نداریم«. به دستور مستقیم رئیس جمهور 
برکنار شد. یکی از کاربران نوشت: »فقط اومدم بگم اون نخبه  جوان هوافضا!! که 
فروردین ماه مدیرعامل صندوق بازنشســتگی!! شده بود، یادتونه؟! امروز توسط 
رئیس جمهور برکنار شد. برید کنار که موج تدبیر و جوان گرایی به شما آسیب 
نزنه!« یکی دیگر از کاربران هم به بهانه مطرح شده از سوی علی ربیعی مبنی بر 
تطابق نداشتن مدرک تحصیلی او با بخش مورد مدیریتش نوشت: »سیدمیعاد 
صالحی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور دیروز ]به[ بهانه عدم تطبیق مدرک 
تحصیلی با پست سازمانی اش ]به[ دستور رئیس جمهور برکنار شده. سندی هست 
که نشان می ده حضور سرپرست جدید صندوق، نعمت الله ایزدی نیز غیر قانونی 

است؛ چرا که حداکثر سن باید 50 سال باشه و این آقا 60 سالشه!«

فقط به عشق علی)ع(

 عشق ولی الله است
قصه را زودتر ای کاش بیان می کردم

قصه زیباتر از آن شد که گمان می کردم
برکه ای رود شد و موج شد و دریا شد

با جهاز شتران کوه احد برپا شد
و از آن آینه با آینه بالا می رفت

دست در دست خودش یک تنه بالا می رفت
تا که بعثت به تکامل برسد آهسته

پیش چشم همه از دامنه بالا می رفت
تا شهادت بدهد عشق ولی الله است
پله در پله از آن ماذنه بالا می رفت

پیش چشم همه دست پسر بنت اسد
بین دست پسر آمنه بالا می رفت

گفت: این بار به پایان سفر می گویم
»بارها گفته ام و بار دگر می گویم«

راز خلقت همه پنهان شده در عین علی است
کهکشان ها نخی از وصله نعلین علی است

هر چه در عالم بالاست تصرف کرده
شب معراج به من سیب تعارف کرده

واژه در واژه شنیدند صدا را اما...
گفتنی ها همگی گفته شد آنجا اما

سوخت در آتش و بر آتش خود دامن زد
آنکه فهمید و خودش را به نفهمیدن زد

می رود قصه ما سوی سرانجام آرام
دفتر قصه ورق می خورد آرام آرام

»شیر زیتان«
کتاب »شــیر زیتــان« به 
قلم »مهدی فصاحت« نویسنده 
جهرمــی و با تقریظ رهبر معظم 
انقلاب، بــا موضوع زندگی نامه و 
خاطرات »شهید سرهنگ مجتبی 
ذوالفقارنسب« از شهدای مدافع 
اســلامی  ارتش جمهوری  حرم 

است.
مشتمل  زیتان،  شیر  کتاب 
بر 124 صفحه است که انتشارات 
سوره سبز تهران آن را در دو هزار 
شمارگان منتشر کرده است. در 

این کتاب سعی شده، ویژگی های اخلاقی شهید ذوالفقارنسب به گونه ای بیان 
شــود که جوانان دریابند آنچه سبب می شود شهدا به فیض شهادت برسند، 

بی ریایی، خلوص و برای خدا بودن آنهاست.
سرهنگ شهید مجتبی ذوالفقارنسب، در 21 فروردین ماه 1395 در دفاع 
از حرم اهل بیت)ع( در ســوریه به شهادت رسید. او یکی از چهار شهید کلاه 

سبز ارتش در مأموریت دفاع از حرم اهل بیت)ع( در سوریه است.

یار مهربان

     
نکته و نظر

بهترین وسیله تبلیغ دین
نکته: یک وقتی دعای کمیل را به زبان روسی ترجمه کرده بودیم. ]در 
مسکو[ من به کلیسایی رفتم و دیدم در آن دعای کمیل را می فروشند؛ یعنی 
جزو کتاب های مذهبی آنهاســت. به کشیشی که آنجا بود گفتم این کتاب 
چیست؟ گفت: گفت وگوی بین خدا و انسان است. گفتم: شما خواندید؟ گفت: 
بله، کتاب خوبی اســت و زیاد هم می خرند. من برای اینکه تشویقش کنم 
صد نســخه از او خریدم و به او دادم که ارزان تر بفروشد. همانجا یک آذری 
به من گفت وقتی مسیحی ها این قدر از دعای کمیل ما خوش شان می آید، 
اگر ما دعای عرفه را برای شان ترجمه کنیم چه اتفاقی می افتد؟ همان جا به 
ذهنم رسید که دعای عرفه را هم ترجمه کنیم. رفتیم مترجمی پیدا کردیم 
و دو برابــر معمول به او پول دادیــم و گفتیم در ترجمه خیلی دقت کن و 
بحمدالله دعای عرفه هم ترجمه شد. به ذهنم رسید مجموعه منتخب ادعیه 
شیعه را نیز ترجمه کنیم. باور کنید اکنون مسیحی ها بیشتر از مسلمان ها از 
این ادعیه استفاده می کنند. آنچه ما داریم و قابل عرضه برای جهان است، 

فوق العاده ارزشمند است.
»خاطره ای از دکتر ابراهیم ترکمان،
 رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی«
نظر: ادعیه ها، انقدر اثرگذار و دقیق اند که بی تردید می توان از 
آنها به عنوان یکی از مؤلفه های تبلیغی و شناساندن دین به جوامع 
نام برد چنانکه حاج آقا سعادت نژاد روحانی کاروان حج می گفت در 
روبه روی خانه خدا دعای کمیل را با صدای بلند می خواندم و فردی 
که سنی بود به شدت داشت می گریست و پس از مدتی گفت: این 
چه دعایی است که می خوانی، مرا سوزاند. گفتم دعای کمیل، دعایی 
که امام علی)ع( به یکی از یارانش هدیه داد و با اصرار زیاد دعا را از 

ما گرفت و بسیار تشکر کرد و رفت.

سیدحمیدرضا برقعی
شاعر

آلمان با وجود اصرار آمریکا به ائتلاف آمریکایی در خلیج فارس نمی پیوندد 

     
نکته گرام

عباسعلی کدخدایی: رفع توقیف غیر قانونی نفت کش گریس ـ1 از 
رهگذر دیپلماسی مقاومت و اقتدار نشان داد که نه ایران تحریم شدنی است 
و نه سیاست تروریسم اقتصادی می تواند نتایج دلخواه آمریکا را داشته باشد. 
عواقــب هر اقدام خلاف حقوق بین الملــل، قبل از ایران به تحریم کنندگان 

می رسد.
 عبدالله گنجی: نصرالله گفته اســت جنــگ علیه ایران یعنی جنگ 
علیه محور مقاومت. جنگ با ایران کل منطقه را شعله ور می کند. ایرانیان از 
این عبارت متوجه شوند که معماری نظام به گونه ای است که دیگران پاسخ 
آمریکا در جنگ احتمالی با ما را خواهند داد. این پاســخ پرسش »ما در در 

منطقه چه می کنیم؟« است.

مهدی چمران: ترامپ گفت: ایران و چین می خواهند با ما توافق کنند. چین 
را نمی دانم خودشان باید بگویند؛ ولی در مورد ایران باز هم باید گفت »شتر در 
 خواب بیند پنبه دانه«. در قاموس آقای ترامپ توافق، چیزی جز به ذلت کشیدن

 نیست.
 سیدمحمد حســینی: اگر نفت کش انگلیسی را به خاطر تخلفش 
توقیــف نمی کردیم، هرگز بــا مذاکره، خواهش و تمنا بعــد از 42 روز که 
هیــچ، پــس از 42 ماه و ســال هم نفت کــش ایرانــی را آزاد نمی کردند؛ 
یعنــی با قلدرانی که تنها زبــان قدرت و زور را می فهمنــد باید از موضع 
 قــوت و عــزت برخورد کــرد نه از موضــع ضعف و ذلت کــه اصلًا نتیجه

 نمی دهد.


